معلمان. اولیاء 
و داز mm‏ آموزان پابه ۰ لاد تاز 


راهنمای گام به گام 
۷ کتاب شش دبستان 


آموزش گام بذ گام تمامی کتاب‌های درسی 

یاسخ به تمامی پرسش‌های کتاب درسی 
همراه با راهنمای آموزشی سوالات 

پوشش کامل مطالب کتاب‌های درسی 
با نمونه سوالات تالیفی 


به صورت درس به درس 
مشخص کردن سوالات مهم 
9 برکاربرد امتحانی 


باد و بادوار 0 


در گذشت استاد محمد معین 

در ۱۳ تیر ماه‌سال ۱۳۵۰ هجری قمری د کتر محمد معین 
استاد کم نظیر زبان و ادبیات فارسی پس از سالها تلاش صادقانه 
درامرفرهنگ وادب پارسی بد رودحیات گفت ودر آاستانه ۱ 
اشرفیه به خاک سپرده‌شد.وی نخستین ایرانی بود که‌موفق به | ۳ 
اخذ درجه د کتری در رشته زبان و ادبیات فارسی شد. او در سال ۱۲۹٩۳‏ شمسی در رشت و در خانواده‌ای 
روحانی به دنیا آمد؛ ویس از مر گ پدرش تحت سرپرستی پدر بز رگ خود قرار گرفت. ایشان در اوان 
جوانی صرف. نحو و بعضی از علوم را آموخت و پس از اتمام تحصیلاتش در دارالفنون به دانشکده ادبیات 
و دانشسرای عالی راه یافت و در رشته‌های ادبیات. فلسفه؛ و علوم تربیتی فارغ التحصیل شد. د کتر معین 
از سال ۱۳۲۵شمسی سال آغاز طبع و نشرلغتنامه دهخدا از سوی علامه دهخدا در این موّسسه مشغول 
به فعالیت شد. عمده ترین آثار این ادیب بز رگ» ستاره‌های ناهید, داستان خر داد و مرداد. حکمت اشراق 
و فرهنگ ایران: آئینه اسکندر ودوره کامل فرهنگ فارسی ارگ 


سالروز جنایت تاریخی آمریکا ۱ 
در ۱۲ تیر ماه‌سال ۱۳۶۷ هجری شمسی یک فر وند هواپیمای مسافر بری اير ان بر فراز آبهای خلیج 
فارس.مورد هجوم ناو گان متجاوز آمریکاقرار گرفت وسقوط کرد.هواپیمای مز بورحامل ۹۸ ۲مسافر 
و خدمه بود که با اصابت موشکهای آمریکایی همه آنها به شهادت رسیدند. استکبار جهانی بویژه آمریکا 
بارها اقدام به عملیات تجاوز کارانه عليه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران کر ده بود اما این جنایت از 


غیرانسانی‌ترین بر خوردها و مقابله‌ها با ایران اسلامی به شمار می‌رفت. 


رحلت علامه امینی 

در ۱۲ تیر ماه سال ۹٩‏ ۱۲۴ هجری شمسی علامه عبدالحسین امینی موّلف کتاب ارزشمند الغد یر دیده 

از جهان فرو بست. ایشان بعد از اتمام تحصیلات مقدماتی در زاد گاهش تبریز, عازم نجف اشرف شد. و 

۲ به واسطه بهره گیری از جلسات درس و بحث علمایی چون شیخ عبدالکریم حائری, میرزا محمد حسین 

نائینی اجازه اجتهاد را دریافت کرد. نخستین اثر علامه امینی ؛ شهداء الفضیله نام دارد اما ارزشمندترین 

اثر این عالم ارجمند الغدیر است که برای تألیف آن رنج سفرهای متعدد به هند تر کیه. سوریه:مصر 

وعراق رابر خود هموار ساخت تااز منابع و مآخذ آنها استفاده کند. از دیگر آثار ایشان حواشی بر رسائل؛ 

ومکاسب آیت اه العظمی شیخ مر تضی انصاری و تفاسیر متعدد بر برخی از آیه های مبار ک قر آن مجید 
رامی‌توان ذکر کرد. 


در گذشت مادام کوری 

بان ومانیا اسکولودوشکامعر وف به‌ماری کوری, فیزیک‌دان شهیر 
فرانسوی در هفتم نوامبر ۸۶۷ ۱م در ورشو پایتخت لهستان به دنیا آمد.وی 
پس از پایان تحصیل, مد تی به تدریس اشتغال یافت وسپس ساکن پاریس 
شد. او در سال ۱۸۹۶ با کمک‌هانری بکرل دانشمند فر انسوی, خواص رادیو 
اکتیویته را در اورانیوم و بایاری شسوهرش, خواص رادیو اکتیویته توریوم و 
پولوتونیم‌رانیز کشف کرد.ماری کوری. در سال ۸٩۸‏ نیز فلز رادیوم که 
بیش از تمام فلزات,خاصیت رادیواکتیویته داردرابا کمک یکی ازهمکارانش 
کشف نمود و به سبب این کشف بز رگ در سال ۱۹۰۳ء جایزه نوبل گرفت. 
ماری کسوری,به عنوان بز رگ ترین زن دانشمند جهان, سرانجام در چهارم ژوئیه ۱۹۳۴م در حالی که 
سلول‌های بدنش بر اثر تماس با تابش رادیوم کاملاً فرسوده شده بود در ۶۷ سالگی در گذشت. 


ربودن دیپلمات‌هایایرانی در لبنان 

در چهاردهم تیر ماه ۱۳۶۱ ش,سه دیپلمات و خبر نگار خبر گزاری جمهوری اسلامی ایران در بیروت. 
درحالی که عازم محل کار خود در سفارت ایران بودند. توسط نیر وهای حزب فالانژ لبنان ر بوده‌شد ند. 
€ اگر جه‌ابتدا گفته‌می‌شد که سید محسن‌موس وی کار دار سفارت‌ايرآن دربیر وت وهمراهانش کشته 
شدهاند؛اماشواهد ومدارک موجود.حاکی از آن است که آنهادر اسارت رژیم صهیونیستی می‌باشند و 
با وجود اقدامات متعدد ایران, برای آزادسازی آنان این رژیم هنوز تن به این کار نداده است. 


2 ت 
۱۲ 2 ات 


حماناد 


دددد 


۰ 


دند گان 


۰ 


ده مقداو عقل و در کت و شعور شان محلا ات می شو ند 


9حام حسن (ع۱ 


یادداشت هفته 


اوقت راشع ` 
فرصت دید 


TO E 
بر گزاری کنکور سراسری,.اوقات‌فراغت دانش آموزان‎ 
وارد مرحله جدیدی شده‌است. تابستان ذ گرم و خانه‌ها‎ 
و آپارتمانهای کوچک و کوچه های تنگ و خانواده‌های‎ 
گرفتار... همه و همه بر مشکلات این هنگام و هنگامه‎ 
می‌افزاید و جوانانی که پس از فراغت از تحصیل نمی‎ 
دانند روزهای بلند تابستان را چگونه سپری کنند؟‎ 

دراین‌میان آنچه که بیش از همه جلب توجه 
می کند. کمبود فضاهای ور زشی و تفر یحی در شهرهای 
پر کاس هرب له درا اوقت ماوقا 
فراغت نیم نگاهی اند اخته وتوصی ه‌هایی داریم اما 
ی( و او ۰ 
ا هار بخراهد اوقات فراعت دانش آ موز دا 
بهشکل مناسبی پر کند.قطعانیازمندد ر آمدمناسبی 
است چراکه امکانات ورزشی در شهرهای بز رگ کم. 
و آنهاهم که وجود دارند نیز بیشتر متعلق به بخش 
خصوصی و گران هستند. 

این مشکلات بهویزه‌درشهرهای جدید و 
شهر کهای اقماری اطر اف تهر آن و به ویژه در مناطقی 
که به تاز گی مسکن مهر در آنها بنا شده‌بیش از همیشه 
عا ری کا ایا رو وا 
ورزشی و تفریحصی از ظر فیتهای موجود نیز به خوبی 
فاد شود مه عون ال سار ارستارس 
کشور در فصل تابستان می توانند فضای ورزشی خود 
رادر اختی ار جوانان قرار دهند ویا کلاسهای‌هنری: 
ادبی وفرهنگی در مدارس بر قرار کنند که سختی 


دزترروحلی ودیریت وشات 


باانتخاب آقای د کتر روحانی شرایط روحی وروانی 
که به وجود آمده‌می تواند سرمایه گرانسنگی باشد 
تا دولت جد ید بتواند بر مشکلات فراوان اقتصادی و 
به ویژه بهبود فضای کسب و کار موفق شود. اما آ نچه 
که گفتنی است اینکه برای موفقیت در آینده‌وفایق 
آمدن بر مشکلات چند نکته راباید مد نظر داشت. 
نخست آنکه مردم‌باید بدانند دولت جدید قادر به 
خلق معجزه نیست وبا توجه به مجموعه مشکلاتی که 
وجود دارد. دوران سختی راباید پشت سر بگذارد. 
خوشبختانه خود رییس جمهور منتخب از دادن وعده 
های محقق نشدنی پر هیز کر ده است. قناعت. صر فه 
جویی. کوچک کردن حجم دولت. پرهیز از کسر 
بودجه. اصلاح ساختار اقتصادی و کم کر دن از ميزان 


۳ 


1 ۳ 
اطلایات اش 


وسردی‌دروس تحصیلی رانداشته باشد. متنوع و 
س گرم کننده‌باشد و آموزشی‌هم به دانش آموزان 
بدهد وموجب گرددتادانش | موزان با ثبت نام در 
این کلاس‌های هنری و ادبی و فرهنگی مثل کلاسهای 
بورات کار فا ات وظا ای حش قال 
توجهی از توقات فراغت خود رایر کنند. 

بسیاری ازادارات وسازمانهای دولتی‌هستند که 
اکااک ار ما 
سرپوشیده گرفته تازمینهای چمن مصنوعی و طبیعی 
که ظرفیتهای خالی فراوانی دارند که می‌توان با بسیج 
این امکانات فضاهای‌مناسبی برای استفاده جوانهافراهم 
کرد. در این میان مساجد نیز ظر فیتهای مناسبی دارند. 
می توانند از فضای معنوی مساجد استفاده کر ده و به 
آموزشهای متنوع دینی بپر داز ند. از جلسات حفظ و 
قرائت قر آن گرفته تا آموزش احکام وحتی کلاسهای 
فرهنگیو آموزشی.مهم استفادهاز ظرفیت خالی مساجد 
در ساعاتی است که نماز در آن منعقد نمی شود. 

اگر از تمام این ظرفیتها اس تفاده مناسب صورت 
گیرد.به میزان قابل توجهی از کمبود فضاهای تفریحی 
ور کاس هی و ااا اا معا 
سیب پذیر جامعه می توانند باهزینه کم استفادهو 
ازات لاف وقت وان رژی چوانان خویش بکاهند. اگرمی 
خواهیم با پدیده نسبتا خطرناک انزوا و تنهایی و بازیها و 
سر گر میهای انفرادی جوانان در اتاقهای در بسته بکاهیم 
واگر می خواهیم جوانان ‏ وحیه شاداب وبانشاط پیدا 
کنند. درارتباط اجتماعی دچار ضعف نشده آموزشهای 
مناسب دیده و جسم و روح سالمی داشته باشند باید در 
تمهیدامکانات مناسبت برای پر کردن‌اوقات فراغتشان 
همه همت خوش رابه کار گر یم قاعدتاانجام‌این هدف 
از قدرت و توان یک سازمان و اداره خارج است و به یک 
بسیج‌همگانی نیازمنداست تااوقات فراغت تابستان 
به جای آنکه یک تهدید به حساب آید به یک فرصت 
تبدیل شود. فرصتی برای افزایش روحیه و حفظ نشاط 
و شادابی و تربیت صحیح فر زندانمان. 


بدهی‌های دولت بدون استقر اض از بانک مر کزی. 
بهبود فضای کسب و کار وجلوگیری از هر گونه تنش 
ار 
مهمترین اولویتهای کاری دولت جدید خواهد بود. 
نکته دیگر آنکه مردم خوب ما نیز که به ايشان 
اعتماد کر ده‌واورابر مسند ریاست قوه‌مجر یه نشانده 
اند بادر ک دشواری ها و مشکلات در کوتاه‌مدت ازاو 
انتظارات فراوانی نداشته باشند واجازه‌دهند تادولت 
جدید بتواند کشور رااز شر گرانی و تورم ور کود وبیکاری 
خلاص کند. سالهای سال است که تورم دست از سر 
جامعه بر نمی دارد و همه اینهابه خاطر نداشتن یک 
بر نامه مدون و ساختار مناسب اقتصادی است. برای 
آنکه دولت جدید بتواند به توسعه ورشد بادوام وطولانی 
دست بیدا کند قاعد تاهمه‌ما باید یک دوره گذار را تحمل 
کنیم و از دامنه توقعات و انتظارات خود بکاهیم. بیشتر 
کار کنیم و کمتر مصرف کنیم. قطعادر این صورت 
آینده‌ای روشنتر در انتظار ایران وایرانی خواهد بود. 


مارم ۳۵۹۱۵ 


و 


نامه‌های‌بی واسطه 


مهدی جان سلام! 
مهدی جان خبر از دل پر دردتان دارم. خبر از 
گریه‌ها و ناله‌هایتان دارم 
مهدی جان می‌دانم وقتی کارنامه اعمالمان به 
دستت می‌ رسد چقدر به حال مامی گریی چقدر برای 
مهدی‌جان به شیعیانتان سفارش فر مودی برای 
فرجت دعا کنند و می‌دانم خودت نیز برای فرجت 
دعامی کنی ومشتاقانه منتظر ظهورت هستی.منتظر 
روزی که به دیوار کعبه تکیه بزنی و فریاد بر آوری 
«انا بقیه اللّه» 
مهدی جان‌مانیز منتظر ظهورت هستیم.مانیز 
منتظریم تادر ر کابت باشیم. در ر کاب امام زمانمان 
می‌دانم خطاکاریم اماخودت می‌دانی مااز ازل تا 
به ابد عاشق بودیم و هستیم. عاشق شما 
حمیده فلاحت کاری 
روایت‌های ماند کار 
در ۱۳سپتامبر بعد از اینکه انتخابات پارلمانی 
مستقل در عراق‌بر گزار شد من(خبر نگار) ون لینون. 
متوجه شدم که عراق برای یک جنگ تمام عیار آماده 
می‌شود.پس از پاسخاير ان به‌ادعای عراق‌در مورد 
اروند رود مشخص شد که جنگ در شرف وقوع 
صبح روز بعد جنگ از سوی حزب بعث آغاز 
شد و دو جنگنده‌بر فراز هتل محل اقامت خبرنگاران 
پدیدار شدند. اولین حمله هوایی تا ظهر به پایان رسید 
و مقامات عراقی برای آنکه بگویند ایران حمله را آغاز 
کرده.تعدادی از خبر نگاران رابرای مشاهده لاشه 
هواپیماهای ایرانی که به گفته آنها توسط ضد هوایی 
چیزی که آنهانشان دادند متعلق به یک فروند میگ 
mig)‏ ) عراقی بود که باعث خجالت زدگی آنها شد. 
عباس عابد (ساوجی) -انديشه 
منبع: جنگ ایران -عراق از نگاه مطبوعات 


ماتحریم را تحریم نموده‌ايم 

در حاشیه همایش بین‌المللی صنعت پتر وشیمی 
ایران در گفتگویی با آقای عبدالحسین بیات 
مدیرعامل شر کت پتروشیمی ایران نامبرده به 
نکته‌ای جالب اشاره نمود که ماایرانی‌هاتحریم را 
تحریم نموده‌ايم. با توجه به صادرات و ار زآوری و 
اشتغالزایی این صنعت در صورت حمایت بانک و 
صندوق توسعه ملی نیازی به صادرات نفت خام 
نداریم و آروزی مقام معظم رهبری مبنی بر بستن 
جاههای نفت محقق خواهد شد. فلذا نتیجه اینکه 
تحریم را می‌توان مدیریت نمود و مدیران و کار کنان 
صنعت پتر وشیمی ایران این امر را عملیاتی نموده‌اند 

که به عینه قابل مشاهده و لمس است. 
شهرام حیدری -اهواز 


ماهی سیاه کو چولو 
زنده‌یاد «صمدبهرنگی» که‌اين روزها مصادف 
است با سالگرد تولد ۷۵سالگی آن مر حوم. معلمی 
ساده‌ونویسنده‌ای توانمند بود که باوصف وضعیت 
روستاها و بیان فقر و جهل آثاری از جمله پسر لبو 
فروش.پوست نارنج.بیست وچهار ساعت در خواب 
و بیداری و ماهی سياه کوچولو را خلق کرد. 
اوبا«ماهی‌سیاه کوجولو»(سال ۱۳۴۷) شاهکار 
خودرابه‌نگارش در ورد و چند جایزه‌بین المللی را 
ازآن خود کرد. 
داستان در مورد ماهی سياه کوچولویی است که 
از جویباری کوچک حر کت می کند تابه دریا برسد. 
اوبه‌دتبال تغبیر مسطا ای و | 
دنیای‌اط راف خودرااز دلهرهها؛ ترس‌هاو خطر ها 
خوب می‌شناسد و خود رابرای بز رگ شدن مهیا 
می کند. ان چه ماهی سياه کوچولو رارشد می‌دهد. 
سفراست. هر چه بیشتر سفر می کند و بیشتر پیش 
می‌رود تجربیاتش بیشتر می‌شود. 
حالا که ۵ ۴ سال از انتشار «ماهی سياه کو چولو» 
می‌گذرد. هن_وز هم می‌توانیم آن را بخوانیم و از 
خواندنش لذت ببریم. 
مصطفی بیان -نیشابور 
7 
پدر جان» غم نبودنت تا قيامت در دلم خواهد ماند 
و من تصویر زیبایت رابرای همیشه در وجودم حک 
خواهم کرد وهر گز از یاد نخواهم برد رنجهایی را که در 
زندگی کشیدی.پدر من در اندوه‌نبودنت وغم ازدست 
دادنت تا قیامت عزادار خواهم ماند و همیشه تورابه 
نیکی یاد خواهم کرد. از همه خوانند گان هم می خواهم 
که قد ر نعمت وجود پدر را بدانند. 
مجید کاظمی نوقابی -گناباد 


مشکلات موبایلی 

وقتی صحبت از موبایل می‌شود. مردم یاد 
گوشی‌های مدل جدیدی که دید ند می‌افتند یاعکس 
وفیلمهایی که گر فتند ونشان می‌دهند. ودیگر آن شور 
وشوق مثلا ۰ ۱ سال پیش نیست. که‌بازار 31118داغ بود 
و تازه مردم آشنا می‌شدند با این وسیله... دراین یکی 
دوسال گذ شته اماانبوه‌پیامک‌های تبلیغاتی امان مر دم 
رابریده است مسابقه. و جایزه‌های چند میلیونی الکی. 
شماطر فدار استقلال هستید یا پیروزی؟یا طر فدار 
فلان خواننده,بافلان شماره‌به کلوپ این خواننده 
وارد شوید...وول کن قضیه هم نیستند... پیشواز به 
مناسبت فلان روز. فلان شماره راوارد کنید. وقتی 
هم شمااین آهنگ رو درخواست کنید. ۰ ۰الی 
۰ ۰ تومان از شارژ کم می کنند.من که از بس حذف 
می کنم این مزاحمتهای پیامکی این اپر اتورها رو واقعا 
می‌شود. و وقتی شارژ میکنی و هزار تومان توی شارژ 
می‌ریزی می‌بینی ۵ ٩۴‏ تومان شده یعنی ۵۵ تومن را 

می‌خورند. به چه دلیل؟ 
محسن ذوالفقاری-ساوه 


در حق من بدری کنید 
من جوانی هستم که در استان فارس و در بخش 
که سکته کر ده‌و ده‌روزرادررسی سی یو گذرانده. 
هنگام سکته او را به بیمارستان بیرم بردیم واز آنجابه 
شهرستان‌لامرد و در حال حاضر اورابه منزل آوردیم 
و قرصهای قلبی و چربی و غلظت خون و معده‌مصر ف 
م کک کر کی در ک فلیش گرفته‌وبایدعمل 
شود. در حالی که نه در بيرم ونه در لامرد ونه حتی 
خود لار انجام این عمل ممکن نیست و می گویند باید 
به شیراز بروید. این کار هم برایم خیلی مشکل است 
چون هزینه‌هایش زیاد است. نمی دانم چه کار کنم ؟ 
کمیته امداد قر ار است پانصد هزار تومان وام بدهد که 
با آن کاری نمی شود کر د. تنهایکی از قرصهای مادرم 
به نام «پلاویکس» هر بسته‌اش ۰ ۴هزار تومان است. 
نمی‌دانم چه کنم؟ ایا کسی هست که به ما کمک 
کند؟ من پدر ندارم. شما در حق من پدری کنید. 
بهرام-م-فارس 
فایده 
در زمان خلافت ما مون, خاتم انوشیروان را یافتند 
ر یر آن مکتوب بود 
سطر اول -ره تاریک مرا چه بیش 
سطر دوم -عمر دوباره نیست مرا چه خواهش 
سطر سوم -مرگ در قفاست مرا چه آرامش 
از دزفول-نورعلی ال مردان 


مثل مداد باش... 

در «مداد» پنج خاصیت وجود دارد که اگر به 
دستشان بیاوری در زند گی آرامش خواهی یافت: 

-می‌توانی کارهای بز ر گی انجام دهی وبنویسی: 
اماه ر گز نباید فراموش کنی دستی وجود دارد که هر 
حر کت تو راهدایت می کند.این دست.دست خداست. 
او تو راهمیشه در مسیر اراده‌اش حر کت می‌دهد. 

-گاهی مداد باید از آنچه می‌نویسد دست بکشد 
واز «مدادتراش» استفاده کند. هر چنداین باعث 
می‌شود مداد کمی رنج بکشد اماب‌ااین کار نو کش 
تیزتر می شود و بهتر می‌نویسد... پس بدان برای انسان 
بهتری شدن,. باید رنج‌هایی راهم تحمل کنی! 

مداد همیشه اجازه می‌دهد برای پاک کردن 
یک اشتباه‌از «پاک کن» استفاده کنی» پس بدان که 
تصحیح یک کار خطاء کار بدی نیست. در واقع برای 
اینکه خودت رادر مسیر درست نگه داری, این کار 
لازم و مهم است. 

-_چوب یا شکل خارجی مداد خیلی مهم نیست. 
جنس وکیفیت مغزی که داخل چوب است اهمیت 
بیشتری دارد. 

-و سرانجام ... مداد همیشه اثری از خود به جا 
می‌گذارد.بدان‌هر کاری که در زند گی می کنی‌از آن 
ردی به جامی‌ماند. پس سعی کن نسبت به هر کاری 
که‌انجام‌می‌دهی هوشیار باشی و بدانی چه‌می کنی: تا 
اثر بدی به جای نگذاری. 

فرستنده «بضترم.ت» 


۲ ۲ مات 
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نامه به‌سردبیر 


خوب وارجمند مجله اطلاعات هفتگی وباعرض 
پوزش همیشگی به خاطر تخیر احتمالی در پاسخ به 
موقع به نامه‌های شما گرامیان. 
د عد 3 

# محمود جعفری - کرمان 

مطالب جدید شمارا به بخش تحریریه سپر ده‌ام تا 
به تدریج مورد استفاده قرار گیرد. تاد ان 

3% يضترم -ت 
فر ستاده‌اید؟ عین نامه شمارا که یک مطلب کوتاه 
است در همین شماره‌چاپ کرده‌ایم تاهم شما وهم 
خوانند گان قضاوت کنند که عدم درج نام کامل 

* علیرضا آزموده-نهبندان 

همانطور که می‌دانید چاپ‌نامه‌های خوانند گان 
دارای تر تیبی است که نمی شود نامه خوانندهعزیزی را 
دو بار چاپ کرد.بگذارید مدتی بگذرد بعد به چشم. 

٭ لیلا میر قادری -تهران 
استخدام خود رابرای بنده فرستاده‌اید ؟ در هر حال 
برای شما آرزوی توفیق و سربلندی دارم. 

# موی شرب کارا 

نامه مر بوط به نوشته‌های ناب به همان بخش 
آرزوی توفیق دارم. 

# صاحب عوض‌زاده-بهبهان 

اشعار شمابه دستم رسید. آن رادر اختیار آقای 
مهدیزاده مسوول صفحه تماشاگه راز قرار می‌دهم تا 
مورد بررسی قرار گیرد. موفق باشید. 

٭ بهروز مباشر بهروز -تبریز 

گمان می کنم «مطلب خواهی نشوی رسوا» مورد 
استفاده‌قر ار گر فته باشد.به هر حال اگر اینطور نباشد 
مطلب شما در نوبت چاپ قرار خواهد گرفت. 

ازاینکه ارتباط خوبی با مجله خود تان پیدا کر ده‌اید. 
خوشحالم! ضمناً مطلب سیل خانمان برانداز شما برای 
چاپ در صفحه «بار یکتر از مو» مناسبتر بود لذابه‌همان 
قسمت تحویل داده شد. 

+ سید مجید سیداسماعیلی -شاهر ود 

خبرهای ارسالی به بخش ترازو ارسال شد تادر آن 
بخش مورد استفاده قرار گیرد. 

# قنبر یوسفی-آمل 

متاسفانه نامه جدیدی که برایمان فرستاده بودید 
خوانا نبود. شعری هم که می‌شد آن را خواند برای 
صفحه تماشاگه راز فرستاده شد. سرافراز باشید. 

# علی پورمحبی -شهرری 
دستم رسید. شعر ارسالی رابرای بررسی به سرویس 
مجله آرزوی توفیق دارم. 
۵ 


دانای که ده علم خودش عمل نکند. اسب هوای نفس خویش و نادان اس زبان خود القت 


اما هادی (ع) 


6 رئیس جمهور منتخب:تدبیر مقام معظم رهبر ی راهرا 
برای حضور و حماسه باز تسهیل و تمهید کرد 

6« رحیمی: ایران ظرفیت جذب هزاران میلیارد دلار 
سرمایه خارجی رادارد 

۶+ ۷ کشت و ۰ ۰ زخمی در تظاهرات اعترا ض آمیز 
هفته اخیر در مصر 

6 نامه سید محمد خاتمی به شیخ‌الازهر در محکومیت 
کشتارشیعیان‌مصری 

3% مردم آفریقای جنوبی علیه اوباما شعار دادند 

% طرح پزشک خانواده دراغما 

#6 ر کوردشکنی تاریخی بورس»شاخص از مرز ۵۰ هزار 
واحد گذشت 

4 بانک مر کزی ایرآن اعلام کرد: نرخ تورم اردیبهشت 
به ۳۴ درصد رسیده است 

6 قیمت سیب زمینی هم ر کورد زد 

6 کاربر ان ایرانی در حسرت‌اینترنت پرسرعت 

#* مجلس از سازمان تامین اجتماعی تحقیق و تفحص 
می‌کند 

۷۴ هزار میلیارد از بدهی‌های دولت ناپدید شد 
حماس برای خر وج از فهرست تروریسم با اروپا وارد 
گفتگوشد 

رئیس جمهور برزیل باهدف فرونشاندن اعتراض‌ها 
با جوانان دیدار کرد 

۴« پرویز مشرف نخست وزیر سابق یا کستان به داد گاه 
اخضارشد 

6 شریان تسلیحاتی تروریست‌های‌سوری‌در مرزلبنان 
قطع شد 

6 حمله نیروهای امنیتی تر کیه به معترضان ۲ کشته 
بر جای گذاشت 

رایزنی‌ه اب امقامات روسی پیرام ون وضعیت 
«اسنودن» مامور سابق سیاادامه دارد 

وزیر دفاع آمریکااز آغاز تاثیر کاهش بودجه روی 
ارتش این کشور خبر داد 

3 تظاهرات گسترده‌شیعیان عليه رژیم بحرین 

۴« درخواست صنعتگران و معدنکاران برای ابقای وزیر 
صنعت در دولت آینده 


سردا ر نقدی:لاز مه تحقق حماسه اقتصادی‌مشار کت 


مردم‌است 

۶« دیدار اعضای تیم های فوتسال با یا گار امام 

بیمه بیماران نادر باید در اولویت قرار گیرد 

+ ابتلای ۰ در صداز ساکنان تهرانی به یکی از علایم 
بیماریهای‌تنفسی 

* نماینده آیت الله سیستانی نسبت به خشونت‌های 


طایفه‌ای در عراق هشدار داد 

اعتصاب. حمل و نقل پر تقال رافلج کرد 

۶ تحریم‌های‌سازمان ملل عليه عراق پس از ۲۲ سال 
لغوشد 

+ کره ژاین و هند واردات نفت از ایران راافزایش 
می‌دهند 


از جبان سیاست 


رضا کیان 


طبنه بای هکم اروبا واحزاب کوچک نوا 


برخی شواهد نشان می دهد پیر وزی قابل توجه 
اخیر حزب استقلال بریتانیا (0۸1۴) در انتخابات 
محلی انگلستان تنها قسمتی از انزجاری گستر ده‌تر در 
بخش اعظم اروپانسبت به طبقه سیاسی حا کم است. 
الگوی سنتی چپ - راست -میانه دم و کراسی پارلمانی 
در ار وپا به نحو فزاینده‌ای ازسوی احزاب و جنبش‌های 
اعتراضی مخالف به چالش کشیده می‌شود . 

در یونان. حزب سوسیالیست پاسوک. که زمانی 
قدرت بسیار زیادی داشت. به رده سوم سقوط کرد. و 
جای آن راائتلافی از احزاب چپ مخالف کمک مالی 
اتحادیه اروپا گر فتند. در ایتالیاهم جنبشی اعتراضی 
موسوم به جنبش 
پنج ستاره‌بااستقبال 
بسیار زیادی مواجه 
شد و باعث شد ٩‏ 
احزاب سنتی چپ و 
راست وادار به تشکیل 
ائتلافی غیر منتظره 
شوند.بی‌بی‌سی بر خی 
نیروهای مخالف حاکمان فعلی و اتحادیه اروپارا 
بررسی می‌کند . 


بپه گر یلو. کمدین تلویزیون‌ایتالیاء باموج‌نارضایتی 
و خشم عمومی از ر کود شدید اقتصادی همراه شد و 
حر کتی موسوم به جنبش پنج ستاره راایجاد کرد. این 
جنبش که کاملا به یکباره شکل گرفته بود. یک چهارم 
کل آراء رابدست آورد. جنبش پنج ستاره‌همزمان 
احزاب چپ و راست رامورد حمله قر ار داد فساد و 
بر نامه‌های ریاضت اقتصادی رابه‌بادانتقاد گرفت. 
ووعدهداد که درصورت رسیدن‌به قدرت.ادامه 
عضویت ایتالی ادر حوزه‌پولی یورورابه همه‌پرسی 
بگذارد. 

آقای گریلو در ماه فوریه گذشته (بهمن ۱۳۹۱) 
در گفتگویی بابی‌بی‌سی«خشم دموکراتیک» رادلیل 
موفقیت جنبش دانست. او پیش‌بینی کر د که «راست 
وچپ باهم متحد خواهند شد و... بر کشور خرابه‌ای 
که خود ایجاد کر ده‌اند. حکومت خواهند کرد». کار زار 
انتخاباتی‌بسیار موثر جنبش پنج ستارهبر اینترنت و 
راهپیمایی‌های عمومی متکی بود و به رسانه‌های سنتی 
کشور کاری نداشت. 

سهم از کل آرادر انتخابات فوریه ۰۱۳ ۲(اسفند 
۱ درصد؛ تعداد نمایند گان در مجلس: 
٩‏ نفر از مجموع ۶۹۰ نفر 
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TT 
۳۵۹۱۶ اطلاعات کی ارو‎ 


یونان 

حزب سیریزا(ائتلاف رادیکال چپ) شماری از 
احزاب کوچک را عل بر نامه نجات مالی اتحادیه‌اروپا 
وصندوق بین‌المللی پول به‌یونان متحد کرد.رهبری 
این جبهة راالکسسن سیپ راس :ناشت هدار جوان و 
پرجاذبه یونانی»برعهده‌داشت.در جریان تبلیغات 
پرحرارت پیش ازانتخابات‌ سال ۰۱۲ ۲آقای سیپراس 
ادعا کر د که یونان می توانداز پر داخت بدهی‌هایش سر 
بازبزند.و درعین حال در حوزه پولی یور و باقی بماند. 
این اظهار نظر او باعث حیرت رهبران این حوزه پولی 
شد.ات لاف تحت رهبری‌اودر سال ۲۰۰۹تنها ۵ 
درصد آرارابدست آورده 
بود.در انتخابات آن‌سال 
سوسیالیست‌های حزب 
پاسوک با کسب ۴۴درصد 
آرا پیر وز شده بودند. 

در سال ۱۳۱۲ 
نهادهای بین‌المللی دو 
بار با طرح‌هایی حاوی 
شرایط بسیار سخت اقتصاد یونان راازورشکستگی 
نجات دادند. بعد ازاین‌اقدامات دردناک بود که 
دردوانتخابات آن سال, که در ماه‌های مه وژوئن 
(اردیبهشت و خرداد ۱۳۹۱)بر گزار شدند. سیریزاتا 
آستانه پیروزی پیش رفت. این در حالی بود که میزان 
آراء پاسوک به ۱۲ درصد کل آرا کاهش یافت. 

سهم از کل آرا در انتخابات ژوئن ۲۰۱۲: 
۷درصد تع داد نمایند گان در مجلس:۱ ۷ نفر از 
مجموع ۲۰۰ نفر 

شگفتی دیگر انتخابات سال ۰۱۲ ۲ورود حزب 
راست گرای افراطی طلوع طلایی به پارلمان بود.اين 
حزب که در سال ۲۰۰۹ کمتر از ۱ درصد کل آرارا 
بدست آورده‌بود. در انتخابات ماه ژوئن گذشته پنجم 
شد. در حالی که از هر پنج مهاجر غیر قانونی که وارد 
اتحادیه اروپامی‌شوند. نقطه ورود چهار نفر شان یونان 
است.حزب طلوع طلایی در تبلیغات انتخاباتی اش 
مواضع ضد مهاجرت سفت و سختی گرفت. بسیاری 
این حزب رانئونازی‌می‌دانند وبه‌همین خاطر از آن 
رویگر دان هستند. اما طرفداران آن پیراهن‌های سياه 
می‌پوشند واز نماد های‌نئونازی استفاده‌می کنند.این 
حزب به خشونت‌های خیابانی هم مر تبط دانسته شده 
اسست.یکی از اقدامات بحث برانگیز این حزب ارائه 
غذای مجانی, آنهم تنها به شهروندان یونانی است. 

سهم از کل آرادر انتخابات ژوئن ۷:۲۰۱۲درصد؛ 
تعداد نمایند گان در مجلس: ۱۸ نفر از مجموع ۰ نفر 


فرانسه 


با آنکه قوه‌مجریه هنوز میان احزاب سنتی چپ و 
راست دست بهد ست می‌شود. حزب جبهه ملی در 
جایگاه سوم است. و با «اسلامی شدن» و يورو مخالفت 
می کند. مارین لوین رهبر این حزب.به‌دنبال زدودن 
نزاد پرستی از چهره آن است, و مثلا اشاره‌می کند که 
برخی‌اعضای‌حز ب بهودی هستند. اما بسیاری هنوز 
هم جبهه ملی رابا پدر او,ژان -ماری لوین. می‌شناسند. 
که بهخاطر کار هراو کاٹ سابقه محکومیت در 
داد گاه را دارد. 

خانم لوپن در ماه‌فوریه گذشته (بهمن ۱به 
بی‌بی‌سی گفت که از ایده دیوید کامرون نخست وزیر 
بریتانی؛ برای مذاکره مجدد درباره توازن قدرت در 
اتحادی هار وپاحمایت می کند.اوبااشاره به موقعیت 
حزب استقلال بر یتانیا گفت:«ماتوانسته‌ايم تیر ک‌های 
دروازه را جابجا کنیم.» 

سهم از کل آراء مرحله اول انتخابات ریاست 
جمهوری مه ۲۰۱۲ (اردیبهشت ۱۸:)۱۳۹۱درصد 

درانتخابات ریاست جمهوری سال گذ شته جبهه 
چپ (جبهه‌ای متشکل از احزاب چپ رادیکال) آراء 
کمتری از جبهه ملی بدست آورد.ولی نامزد آن بیش 
از فرانسوابایرو نامزد میانهرو رای آورد و در جای 
چهارم قرار گرفت. و پیشرفت قابل ملاحظه‌ای نسبت 
به انتخابات سال ۲۰۰۷ داشت. ژان -لوک ملانشون. 
رهبر این جبهه که به ايراد نطق‌های آتشین معروف 
است. با اتکابر خشم عمومی نسبت به بانک داران و 
نظام سر مایه‌داری, طر فداران جنبش خود را«مردمان 
شورش‌ها و انقلاب‌های فر انسه» خواند. 

سهم از کل آراء مر حله اول انتخابات ریاست 
جمهوری مه ۲۰۱۲ (اردیبهشت ۱۳۹۱): ۱۱ درصد 


حزب آزادی در انتخابات سال ۲۰۱۲ 
باتکیه بر شعارمخالفت‌بااسلامی‌شدن 
توانست ۵ درصد آرا را بدست بیاورد. میزان آرا 


این حزب در انتخابات سال ۲ ۹ ۲به حدود ‌ ۱درصد 
کاهش پیدا کرد. 

فلامز بلانگ (منافع فلاندر) در انتخابات محلی 
سال ۲۰۰۶ در منطقه هلندی‌زبان فلاندر حدود ۲۰ 


درصد آرارابدست آورد. این حزب که در انتخابات 
سال ۲۰۰۶ شعار استقلال فلاندر از بلژیک و مخالفت 
بامهاجران را مطرح کرد. در اتتخابات سال بعد از آن 
بهترین نتایج تاریخ فعالیتش راگرفت.و ۲درصد 
آرارابدست آورد. امااز آن پس. استقبال عمومی 
نسبت به آن کاهش پیدا کر دودرسال ۲۰۱۰ کمتر 
از ۸ درصد آراراء از آن خود کرد. 

سهم از کل آرادر انتخابات سر اسری ژوئن 
۰ درصد:تعدادنمایند گان در مجلس: ۱۲ 
نفر از مجموع ۱۵۰ نفر 

مجارستان 


درسال۱۰ ۲۰ آراءحزب سوسیالیست مجارستان 
به نصف رسید واين حزب بعد از ۸سال قدرت را 
واگذار کرد.در این موقع بود که حزب فیدش (حزب 
راست معتدل)اکثریت آرارابدست آورد.امانکته 
شگف ت آور این انتخابات جهش قابل ملاحظه حزب 
راستگرای افراطی جوبیک بود که باشعارهای ضد 
جهانی شدن حدود ۱۷ درصد آراراکسب کرد.این 
حزب در انتخابات سال ۰۶ ۰ ۲ نتوانسته بود نماینده‌ای 
به مجلس بفر ستد. بر خی اعضای جوبیک یونیفورم‌های 
شبه‌نظامی به تن می کنند ورژه بر گزار می کنند. و خود 
حزب به‌خاطر شعارهایش عليه اقلیت روما (کولی‌ها) 
مورد انتقاد قرار گرفته است. 

این‌حزب«بزه کاری کولی‌ها» رابهموضوع 
مهمی تبدیل کر ده و در مناطق محل سکونت روماها 
راهپیمایی‌هایی بر گزار می کند. یکی از نمایند گان‌این 
حزب در مجلس خواهان تهیه فهر ستی از یهودیانی 
شد که باعث «تهدید امنیت ملی» می‌شوند. سخنان او 
باعث خشم شدید نمایند گان دیگر شد. 

سهم از کل آرادر انتخابات سال ۲۰۱۰: ۱۶/۷ 
درصد؛ تعداد نمایند گان در 
مجلس:۴۷نفر از مجم‌وع 


حزب «فنلاندی‌های واقعی». که در تبلیغات 
خود باطرح‌های نجات مالیحوزهپولیبورومخالفت 
می کرد. در انتخابات سال ۰۱۱ ۲حدود یک پنجم ارا 
راکسب کرد و در مجموع سوم شد. این حزب بیشتر 
از آنکه افراطی باشد. به ایده‌های توده گر ایانه گرایش 
داز موسویتی ترهیربرجاد یه آت او افخ انار 
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اتحادیه اروپاء و تبدیل آن به یک اتحادیه تجارت آزاد 

و حذف پول واحد اروپایی دفاع کر ده‌است.شماری از 

نمایند گان‌این حزب در مجلس اظهارات توهین آمیزی 

درباره‌اسلام وهمجنس گرایی داشته‌اند.اماآقای 

سوینی در واکنش به این اظه ارات در مصاحبه‌ای با 

سهم از کل آرادر انتخابات سال ۰ درصد؛ 
دانمارک 


حزب مردم‌دانمارک در انتخابات ۱ ۲۰۱باکاهش 
جزئی آراروبرو شد. اما همچنان سومین حزب بزرگ 
این کش ور است.سیاست‌های این حزب توده گر ایانه 
ودست راستی قلمداد می‌شوند. و این حزب به‌دنبال 
محدود کردن شمار مهاجرین تازه,وادغام کردن 
مهاجران قبلی در جامعه دانمار ک است. تحلیلگران 
معتقدند که موفقیت انتخاباتی بی سابقه این حزب در 
سال ۰۰۷ ۲.جایی که ۱۳/۸ درصد آرارابدست آورد. 
نتیجه واکنش شدید افکار عمومی به نا آرامی‌های 
ناشی از جاپ کار یکاتورهای حضرت محمد (ص) در 
دانمارک بوده است. 

سهم از کل آرادر انتخابات سال ۱۱ 
درصد؛ تعداد نمایند گان در مجلس: ۲۲ نفر از مجموع 
۹ نفر 


سوئد 
حزب دمو کرات سوئد درسال ۰۱۰ ۲برای 
اولین بار در پارلمان صاحب کرسی شد. این حز ب. 
خواهان کاهش مهاجرت خارجی‌هابه سوئداست. 
جیمی آ کسون, رهبر این حزب. در سال ۱ در 
مصاحبه‌ای بابی‌بی‌سی گفت که مهاجران « کمی بیشتر 
از سوئدی تبار ها بز هکار هستند». منتقدان این حزب 
آن را به بیگانه‌هراسی متهم می کنند. 
سهم از کل آرادرانتخاب ات سال ۰۲۰۱۰ ۵/۷ 
درصد؛ تعداد نمایند گان در مجلس: ۲۰ نفر از مجموع 
۹ نفر 
اتریش 
فرانک اشتروناک. میلیاردر اتریشی - کانادایی, 
که وعده داده حوزه یورورابرهم بزند. سال گذشته 
بدون شر کت در انتخابات یک حزب پارلمانی جد ید 
تشکیل داد.اشتر وناک و همراهانش قصد دار ند به 
فضای کسب و کار اتریش جان تازه‌ای ببخشند. 
وبه ائتلاف‌های سنتی چپ -راست پایان بدهند. 
این غول صنعت ساخت قطعات خودرو پنج نماینده 
مجلس رامتقاعد کرد که از یک ائتلاف دست راستی 
کوچک جداشوند. وبه این تر تیب حزب پارلمانی 
جدیدی تشکیل شد. در آن هنگام نظر سنجی‌ها نشان 
می داد که این حزب از حمایت حدود ۱۰ درصد 
واجدین شرایط برخورداراست.انتخابات‌پارلمانی 
بعدی‌اتریش درماه‌سپتامبر اینده(مهر ۱۳۹۲) 
بر گزار خواهد شد. ۰ 


مه مه 


" می توان حشقتی ر ادو ست نداشت. امانمی توان منک آن شد. 
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خام خواری سیاسی 


این بار رئیس قوه قانونگذاری کشور. 
صریح و بی‌پرده از وجود این نقص 


سیاسی در ایران می گوید و نسبت به 
عاقبت آن هشدار می‌د هد 


رئیس مجلس شورای اسلامی سخنرانی 
کم سابقه‌ای کرد درسالگرد شهدای‌هفت تیر 
دراین سخنرانی از تفکر ات شهید بهشتی در مورد کار 
تشکیلاتی حزبی در کشور گفت واینکه د کتر بهشتی 
تاچه اندازه به وجود تشکیلات حزبی و سیاسی برای 
نظم دهی به امور سیاسی در کشور معتقد بود ولی پس 
از انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی و شهادت بیش 
از ۰ ۷ تن از مدیران انقلاب تقریبا کار سازمانی حزبی 
درایران از بین رفت یادست کم مورد بی‌مهری شدید 
قرار گرفت. از بین گفته ه ای د کتر لاریجانی در این 
م سخنرانی چند جمله کاملا جلب توجه می کند به ویژه 
که‌این جملات از کسی شنیده‌می‌شود که پس از تجر به 
چندین سال وزارت. ریاست بر سازمان صدا و سیماء 


بری د گی چینی 


ترمز یک خودروی سواری چینی در 
ایران. چند روز قبل بريد و حادثه 


آفرید تا تجربه برادر بزر گترش در 
کشورمان تکرار شود 


نخستین خودروهای‌چینی که به بازار ایران وارد 
شدند. کامیونهای هوو بود. کامیونهایی که اشکالی 
بزرگ در سیستم ترمز داشتند و آنقدر در ایران حادثه 
آفریدندو کشتند تاراهنمایی ورانند گی جلوی ورود 
آنهابه جاده‌های کشسور را گرفت و شر کت وارد کننده 
چینی برطر ف کند و متاسفانه یا خوشبختانه امروزاين 


به جای سکه و دلار 


یک اجازه کوتاه‌مدت از مجلس به 
دولت برای افزایش سود اوراق 


قرضه. در این ماهبای مانده به شروع 
کار دولت جدید بسیاری از نگرانیبای 
اقتصادی را کاهش می‌د هد 


با انتخاب د کتر حسن روحانی به ریاست جمهوری: 
) بلافاصله‌نشانه‌های امیدوار کننده‌ای در اقتصادایران 
به چشم می‌خورد. نرخ سکه حدود ۰درصد کاهش 
داشته و قیمت دلار هم که تاچند هفته قبل به‌ مرز ۳۷۰۰ 
تومان رسیده بود به حدود سه هزار تومان رسیده. این 


دبیری‌شورای‌عالی امنیت ملی ودودوره 
رایس مکی کرای الا داراو 
رت ا ا ای اک ارا 
نواقص وایرادات آن به دست آورده.رئیس 
مجلس می گوید: «دمکراسی بدون وجود 
تشکیلات سیاسی. یک مفهوم و تجر به خام 
خواهد بود وبه پختگی لازم نخواهد رسید. این 
نوع دمو کر اسی بی‌تشکیلات در کشورایجاد 
هرج ومرج می کند و به جای اینکه موجب 
هم‌افزایی و بیشتر شدن انرژیهای سیاسی 
باشد موجب سایش وفررسایش نیروهای 
ای ی وه و یرانق ریا 
اراک ا مادو انراد ر مال مرد 
بودن می‌دانند.» 

این جملات هرچند دیر ولی سرانجام از زبان 
یکی از سران قوا در ایران شنیده می‌شود و یکبار دیگر 
کے که ا لے درن کل 
فعال وواقعی متولد نشوند وبه کارشان ادامه‌ندهند. 
خطراتی چون هرج و مرج, ناپختگی سیاسی و از دست 
رفتن سرمایه‌های کشور ایران را تهدید خواهد کرد. 
وجود جناح‌ها و گرایشات سیاسی و گروه‌های‌بدون 
شناسنامه هم کمکی برای‌جبران این خلاء نخواهد 
کرد. گروههای سیاسی که هر چند یکبار, معمولا در 
آستانهانتخابات تشکیل می‌ش وند وسپس ازیاد ها 


کامیونهای ظاهر ا اصلاح شده به تعداد فراوان 
راان ف ترا افاسله اند کی 
از این ماجراء تحریمهای شدید اقتصادی عليه 
کشورمان آغاز شد وبا افزایش نرخارزهای 
خارجی,زمینه برای ورود خودروهای سواری 
کےا کے ناهام ور 
وبه طور روز افزون. سهم خودروهای چینی 
سواری در خیابانهای ایران؛ بیشتر می‌شود. 
قیمتهای کمتر عبور از دیوار تحریم ونزدیکی 
به تکنولوژی‌های روز جهان باعث شده فروش 
این خودروه در ایران, وضع مطلوبی هم پیدا 
کندو کمتر کسی تجربه برادران بزر گتراین 
خودروهای سواری چینی رابه یاد بیاورد تا اینکه چند 
روز قبل یکی از تولیدات سواری یکی از شر کتهای 


خبرهای امیدوار کننده‌در شرایطی می رسد که 
پسیاری از آنها که شرایط اقتصادایران رادر 
ماههای گذ شته شکننده‌وهر اس آورمی دیدند. 
سرمایه‌هایشان رابرای خرید سکه وارز وارد 
بازار کرده‌بودند وامروز با کاهش محسوس 
بهای این دو کالا به دنبال عر صه‌ای جایگزین 
می گر دند. بازار مسکن هم که معمولاً به عنوان 
جایگزین سکه وارز در ایران مطرح بود این 
روزه ابهدلیل متلاطم بودن قیمتهاواینکه 
و N‏ 
معلوم نیست. محل مطمئنی برای هجوم این 


سرمال هان دراو یراک ود رال >٩‏ 
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می‌روند. دو جریان بز رگ اصول گراو اصلاح طلب هم 
درعمل هیچ فایده‌ای برای نظم دهی سیاسی در ایران 
نداشته‌اند وهمه‌اين اشکالات از آنجاناشی می‌شود 
که‌اين گروهها و دسته‌بندیهای سیاسی برای فرار از 
سیاسی باتابلو. آدرس و عقاید و افراد معین و معلوم به 
مردم معرفی نمی کنند و آنهاهم که گامی در این راه 
برداشته اند وسعی کر ده‌اند تشکیلات کامل و شناخته 
شده‌ای ایجاد کنند به دلیل نبودن حمایت‌های سیاسی 
و قانونی لازم. تجر به موفقی نداشته‌اند. خوشبختانه این 
بار کسی از لز وم ایجاد احزاب ریشه‌دار و قدرتمند در 
ا ا ا ا 
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شر کت قدیمی وار د کننده خودرو درایران به کشور 


است ومهمترین دلیل نبودن‌این گونه احزاب در 
ایران هم»نبودن حمایت‌های قانونی از احزاب است. 
زمانی که نمایند گان مجلس.اعضای شوراهای شهر 
وروستاورئیس جمهور برای شر کت در انتخابات و 
رسیدن به این پستهای سیاسی, نیاز ی به استفاده از 
احزاب ویا عبور قانونی از کانال احزاب نداشته باشند. 
به طور طبیعی انگیز هد نباله داری بر ای تشکیل احزاب 
در وراه د رال کر رو 
بالند گی سیاسی این است که‌اگر کسی قصد ورود به 
عرصه‌های سیاسی جامعه رادارد. آموزشهای لازم را 
در تشکیلات سیاسی دیده باشد و نیز بامعرفی کامل 
خود. دید گاهها و همکارانش دریک حزب سیاسی, 
مجبور باشد با شفافیت کامل به این عر صه وارد شود و 
زمام تصمیم گیری و امور اجرایی در کشور رابه دست 
گیرد. که‌درغیر اینصورت مثل آنچه درسالهای 
گذشته در کشورمان تکراری شده, عر صه سیاسی, 
فضایی مه آلود و تاریک خواهد ماند که راه‌ورود و 
خروج آن برای مردم عادی معلوم نیست وروابط 
ناشناخته جای ضوابط شتاخته شده راخواهد گرفت. 
ار 
صریحاً به این نقص در اداره کشور اعتر اف می کند و 
هشدار می‌دهد. او و همکارانش اولین گامهای قانونی 
برای لز وم ورود احزاب به میدان قدرت سیاسی در 
ایران را با تصویب قانون بردارند. ۰ 


وارد می‌شود. دچار نقص فنی شدیدی شد. ترمز این 
خودروی سواری چینی در حین رانند گی ا تانشان 
دهد که نقص تر مز در تولیدات چین ظاهر | یک سنت 
است!متاسفانه خبر این حادثه و احیاناً حوادث مشابه 
بسیار محدود در رسانه‌هاانعکاس یافت.در حالی که 
وزارت صنعت و معدن وتجارت به عنوان متولی 
تولید و وار دات خود رو موظف است به جای حمایت 
از خودروی چینی. از جان سرنشین ایرانی محافظت 
کند وبااعلام‌این اتفاق» هم به خریداران ایرانی هشدار 
دهد وهم به وارد کننده‌اخطار. که | گر هم چنان این خبر 
وخبرهای مشابه در سکوت بمانند.هم جان ایرانیان 
در خطر خواهد افتاد و هم همچنان برای کار گر چینی 
شغل ایجاد خواهد شد وهم رقیب بز رگ دیگری برای 
خودروسازی ایران متولد خواهد شد. ۰ 


دولت جدید هم تایک ماه‌دیگر مستقر نخواهد شد. 
بهترین تصمیم آن است که برای کنترل و هدایت 
نقدینگی‌به سوی تولید و کاستن از تورم وافزودن بر 
تولید. مجلس به دولت اجازهدهد دست کم برای 
مد تی محد وداوراق مشار کت باسودی بیش از ۳۰ 
درصد کنونی به مردم فروخته شود تا بسیاری از آنها 
که از بازار سکه وارز ناامید شده‌اند وامیدی‌هم به بازار 
مسکن ندار ند. سر مایه‌هارابه بخش تولید بسپار ند واز 
گرفتن سودی مطلوب هم مطمئن باشند واز این طریق 
کمک بز رگ اقتصادی‌هم به دولتی شود که تاشهر یور 
ماه آینده امور کشور را در دست خواهد گر فت و اند 
مشکلات انباشته از سالهای قبل را سامان دهد. 


قطره ای از دریای زبان شناسی 


چشم شناسی در زبان فارسی 

ادامه قطره پیش: چشم شناسی‌بانامه وپرسش 
س یاب خش_کباری آغازیدن گرفت وبرخی قلم‌هانیز 
وتل.های‌جانگ دازی نواختند و فرمودند:ماهرچه 
می کشیم از چشم است.چه چشم خود مان چه چشم 
دیگران وچه‌چشم زخم.و خواستند و فرمودند برای 
چشم زخم نیز قلمی بفر سایم. دوستی نیز فر مود:«حالا 
بنویسی که فر مود: من به خال لبت‌ای دوست. گر فتار 
شدم /چشم بیمار تورا دیدم و بیمار شدم» در قطره‌ای 
که در آن چشم فرسایی می‌شود. افزون بر چشم قربان. 
چیزی دیگری نمی‌توان گفت. چشم! 

این چشم که‌ما | دمیزادهااز آن‌دوتاداريم»عنکبوت 
هشت تایش رادار د و مگس و زنبور نیز صدهایش را. 
همین دو چشم در انسان‌ها کارهای عجیبی بلد است. 
منلآهروقت که«عضوی‌بهدرد آورد روز گار / کند 
گریه جشمت چوابر بهار».هر وقت دست یاسر با 
دل‌هجران کشیده‌مابه درد بیاید. اشک جناب چشم 
درمی‌آید. همین مضمون راهادی رنجی چنین گفته: 

«ز چشم خویشتن آموختم آیین‌همدردی / که‌هر 
عضوی به درد آید. به جایش دیده می گرید» 

این گریه چیز بسیار خوبی است به شر طی که سر 
جایش ریخته شود. خانم‌های دانشمند خوب می‌دانند 
شوهر نرم شود و به خانمش عرض کند: 

«فقط همین ماهه‌ها! بر ات عادت نشه و از ماه بعد 
روسری و صندل و جین برند وما رک بخرم.» کدوم 
یارانه؟ مگه قراره بازم بدن؟ خدااز دهنت نشنوه! 

کار دیگری که چشم بلد است و در آن اوستاست. 
همان است که آذری نازنین به آن می گوید «گوز 
وورماخ»و کر دمی گوید«چاوقر تانن»واصفونی‌می گوید 
«چشمک» و شمالی می گوید «جسشمک». 
هم آن را خوانده چنین است: 

«چن جار وت مه پیت تچ وووه بال‌بان / آودالک 
خاصه چاو ولیت قر تان» یعنی «چند بار بهت گفتم نرو 
پشت‌بوم؟ [ها؟ ياد ته چند بار گفتم؟ نشنیدی و رفتی و ] 
اون مادر صلواتی بهت چشمک زد». نتیجه اخلاقی: «ا گر 
چند بار بهت گفتن نرو پشت بوم. گوش کن دختر جان! 
چاوقر تاندن خشک وخالی که واسه توشوورنميشه. 
میشه ؟ ماشین‌داره؟ خونه‌داره؟ یارانه ش تک‌نفر یه يادو 
تازن و شیش تا بچه داره؟» همین مضمون چشمک زدن 
راجنابان لر ستانی در تر انه‌ای محلی چنین گفته‌اند:«چنی 
داد بزنم نرو تو کوچه؟ /چشمک میزنن دختراتو کوچه». 
به پیسرش می گوید: «این خاتون‌ها همه شون واسه‌ت 


دندون تیز کردن که ببرنت محضر. گل پسرم! کا کل زرم! 
دیگه‌نرو کوچه. چش مت میزنن.» حالا رسید یم به چشم 
زدن. چشم زخم. شوری چشم. بدچشم و از این حرف‌ها. 
ترک‌هاهمان گوز وور ماخ را که به معنی چشمک است. 
در معنی چشم زخم هم به کار می‌بر ند. «گوز وورمه‌ایعنی 
چشم نزن!» چشم زخم به معنی تعویذ هم هست که به آن 
حرز جواد هم می گویند. حرز جواد هم یعنی پناهگاه امنی 
که ضد آسیب است. چشم رسان نیز به کسی می گویند 
که کارش چش کر دن دیگران است. 

چش‌زهره‌یعنی کسی را ترساندن و گربه رادم 
حجله کشتن. 

حکایت:یکی از جاهل‌های تهر ونی با بانویی از 
اشراف وصلت کرد. آن بانو گربه‌ای ملوس داشت. 
خودش هم بسی لوس بود. شب زفاف که گویند کم از 
صبح پادشاهی نیست.بانو و جاهل به سوی حجله رفتند. 
جاهل نیک نگریست و گربه رادید که دارد داخل حجله 
می‌شود وبرای سبیل سیاه اسمال آقا هم هیچ تره‌ای 
خورد نمی کند. اسمال | قای سبیل سیای پاشنه طلار و 
میگی؟ چشاش وق زده و کاسه خون شد و با کفش‌های 
نوک تیزش چنان به گربه زد که کشته شد. بانو عرض 
کرد:به این میگن مر د! گر به رودم حجله کشت.ببین تو 
حجله چه یزیدیه... و دیگر از اسمال آقا حساب برد.» 

چشم. انواع گوناگونی دارد: چش‌سفید( گستاخ و 
بی شرم و حرف نشنو), چش سیاه(حسود) چش زاغ و 
چش دریده(بی‌شرم). چنین چشم‌هایی که بیان کننده 
صفات منفی هستند. نشان می دهد که قدیمی‌هاهم به 
زبان بدن توجه داشتهاند. برای مثال کسی که‌پر روو 
نمک‌نشناس و گستاخ باشد. به مرور زمان چشم‌هایش 
گشاد می شود که مر دم به آن‌می گویند چش‌دریده. 
یامردم قدیم دیده‌بودند که کسانی که چشم زاغ 
دارند»جسورند و آنهاجسارت رابی‌احترامی وبی‌حیایی 
می دانستند.حالاچرا کسی که چشمش زاغ است» 
جسور و گستاخ می شود؟ دلیلش عام نیست. خاص 
است. در کشورهای شرقی آ مار چشم‌سیاه خیلی بیشتر 
از چشم‌های رنگی است بنابراین مر دم از چشم رنگی و 
موی بور خوششان می آید.خب وقتی که کسی متوجه 
شد چشم‌هایی دار د که خواهان دار د. اعتمادبه نفس 
پیدا می کند و همین اعتماد به نفس را قدماوحتی برخی 
از معاصران, به جسارت تعبیر می کنند. جالب است که 
شاعر ان‌ماخیلی کم‌درباره‌چشم‌هایر نگی حرف ز ده‌اند. 
در شعر فارسی انگار همه محبوب‌ها سیه‌چشم و سیه 
گیسوپوده‌ند یاانگار شاعرها کور رنگی داشته‌اندورنگ 
چشم‌های‌سبز و آبی وعسلی را تشخیص نمی داده‌اند. 
اماصاب تیریزی این طسو رنبود:«دل خراب مراجور 
آسمان کم بود / که چشم شوخ تو هم آسمانگون شد» 
یعنی‌رنگش آبی‌است. خیلی‌هامعتقد ند هر چه‌بلاست 
از خیر سر جناب چشم است. بهار شیر وانی چنین گفته: 
«دل ز دستم برده‌اند اما نمی‌دانم که برد / غمزه بر ابرو 
اشارت می کند ابرو به چشم». کی بود دل منوبرد؟ 
کر شمه تونبود؟ نها آبرویت بود... نه‌اچشمت بود... 
ادل که رقت گر دال چ وچو اش وه 


ابش فاتحه بخوان... 
ا بحر ادامه دارد 
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9 امام علی (ع) 


دیدنیهای‌ایران 


زبرنظر: محمود صفادار 


محمدسروش باز خو 


(زاین مکانها در پالوس حتما دیدن کنید 


چالوس یکی از تور یستی ترین جاده های‌ایران است که لقب چهارمین جاده 
زیبای‌دنیاراهم یدک م یکشد وباطبیع تکم‌نظیر خود یک یاز د یدنی‌ترین 


تفر یحگاه‌های کشور به شمار می رود. 


اگراين روزها گذارتان به چالوس افتاد. پيشنهاد م ی کنیم برای دیدن ه رکداماز 


SF 


آبشاراکاپل در جنگل کوهستانی «سردی چال» 
کلاردشت قرار گرفته وهمجواری آن باییلاقات 
کلاردشت وزیبایی طبیعی دریاچه ولشت که در آن 
قرار دارد.می تواند یک روز به یاد ماندنی رابرای 
شما رقم بزند. 

آبشارسواسرههم‌باحدود ۰۰ امترارتفاع‌درناحیه‌ای 
از توابع بلده‌قرار دارد. یعنی در فضایی کوهستانی -بیشه 
ی است با چشم‌انداژهایی بکر وشگفت انیو این آبشاز 
بسیار پر آب است و نحوه‌ریزش آن تصویر منحصر به 
فردی را به وجود می آورد. 

اما | بشار هریجان رامی توانید مشرف به‌روستایی 
به همین نام در نزدیکی گردنه هزارچم در جاده تهران 
-خالوس پبیشید. این آبش ازبیش از ۹ معر ارتفا ذارد 
و یکی از زیباترین آبشارهای رشته کوه‌البرز است که 
با آب فراوان. فضای مر تفع و بیشه ای و چشم انداز 
کوهستانی.دره‌ای و جنگلی از فراز کوهی‌سنگی با 
پخشابی ویژه‌سرازیر و در پایین دست به آبشارهای 
متعددی تبدیل می شود. 


4 


جاذبه های طبیعی این شهر وقت بگذار ید وسعی کنید یک سف ر کوتاه ومتفاوت 
دراین منطقه داشته باشید. 


چالوس نه تنهاباآبشارهاءجنگل هاو در یاچ هایش از شما پذ یرایی م یکند.بلکه 


پارک های بنگلی پالوس 


پا رک جنگلی چالوس (فی ین) در ۷ کیلومتری 
جاده‌چالوس_-تهران قرار دار د. رود خانه چالوس از 


۱۱ 1 


کنار آن می گذرد و در آن.اردو گاهی احداث شده که 
کلبه و کومه‌هایی برای اقامت مسافران دارد. 
پا رک جنگلی نمک آبر ودهم بابیش از ۰ ۰ ۲هکتار 
مساحت با در ختان خودرووانبوهی پر شده که در میان 
a‏ 


E 1E 
۷۰۰ آنها گونه های مختلف شمشاد باعمر بیش از‎ 
سال به چشم می خورد. پار ک نمک آبرود با طبیعت‎ 
بکرووحشی.ضمن حفظ سیستم های | کولوژیکی به‎ 
عنوان یکی از پا رک های جنگلی زیبای جهان محسوب‎ 
می شود.‎ 

تله‌کابین نمک رود 


تله کابین نمک آبرود یکی از بخش های مهم 
توریستی‌نمک آبروداست که در جنوب شرقی 
شهر ک نمک | بر ود واقع شده‌وبه شماامکان صعود 
به بالای قله زیبای مدوبن را می دهد. در بالای این قله 
هم که‌اختلاف دمای آن با پایین بیش از ۰ (درجه 
است. می توانید از امکانات پذیرابی استفاده کنید. 
تله کابین نمک آبرود ۴۲ کابین ۴نفره‌دارد که‌با 


U 


ی 
الاعات سل رو ۳۵۳۵ 


آثار تار یخی جالبی هم دارد که دیدن آنها خالی از لطف نیست. 


سرعت ۲متر بر ثانیه مسیر ۲۱۰۰متری رادر کمتر 


دریاچه های پالرس 


سد دریوک: این دریاجه که در حدود یک هکتار 
وسعت دارد.روبروی دره‌ولی اباد هزارچم و در دامنه 
کوه‌دال کمر قرار گرفته‌است.عمق آن‌حدود ۵ 
مرغزار احاطه کر ده است. به همین جهت این در یاچه 
مامن پرند گان بومی و وحشی است که اگر در زمستان 
گذارتان به آنجا بیفتد.غازها ومرغابی های‌مهاجر را 
می بینید که در اطراف آن جولان می دهند. 

دریاچه شیرین ولشت اما در جنوب غربی چالوس 
و شمال شر قی منطقه کلاردشت در میان دره‌ای‌عمیق 
قرار گرفته است. وسعت آن حدود ۱۵ هکتار وعمق 
متوسط آن ۰ ۲ متر است. 


دریاچه ولشت از جمله دریاچه‌هایی است که در 
نزدیکی منطقه کوهستانی تخت سلیمان علم کوهقرار 
دارد وبه دلیل قرار گرفتن در یک گودال بز رگ محاط 
به تپه‌های کم ار تفاع.از دید پنهان است. دستر سی به 
دریاچه از طریق مرزن آبادوسمت غربی جاده‌چالوس 
امکان پذیر است. 


اگر گذارتان به جالوس افتاد می توانید مرداب 
کندوچال راهم در میان جن_گل انبوه فی ین چالوس 
ببینید که یک هکتار وسعت و حدود ۴تا همتر عمق 
دارد و آب آن از چشمه‌های اطر اف تأمین می شود 

کاخ اجابت در دوره پهلوی. در روستای اجابت از 
بخش کلاردشت ساخته شد.اين کاخ در محلی مشرف 
به منطقه کلاردشت بنا شده و تزئینات و گچبری‌هایی 
زیبایی به شیوه معماری ارویا دارد. حیاط کاخ پوشیده 


از درختان سر و سر سبز است ودر حال حاضر به عنوان 
استراحت گاه مور د استفاده قرار می گیر د. 

کاخ چای‌خوران راهم می توانید در جنوب میدان 
معلم چالوس و در منطقه‌ای موسوم به محوطه کاخ 
ببینید. این کاخ از بناهای دورهپهلوی اول است وبنای 
آن در محوطه‌ای به مساحت تقریبی ۴هزار متر مربع 


در یک طبقه و زیر زمین احداث شده‌است. این کاخ 
به منظور استراحت موقت و کوتاه مدت بکار می رفته 
وبر خلاف سایر کاخ های‌ این دوره بسیار ساده‌وبی 
پیرایه است. 

بقعه متبر که سید محمد درروستای زوات واقع 
در ضلع جنوبی کمر بندی چالوس به تنکابن قرار دارد. 
بنای اصلی مقبرهبه صورت ۸ضلعی است که گنبدی 
۸وجهی بر فراز آن قرار گرفته است. 

کاروانسرای سر قله کندوان هم که این روزها 
جیز زیادی از آن باقی نمان‌ده. در منتهی اليه جنوبی 
ماز ندران و در سر قله کندوان قرار دارد. این کار وانسرا 
به شیوه ۴ضلعی وبا ابعاد ۱۴در ۱۶متر ساخته شده‌و 
سقفی گنبدی شکل داشته است. 

کاروانسرای سنگی پای قله کندوان یکی دیگر از 
کاروانسراهای کوهستانی چالوس است که در فاصله 
۰ متری شمال تونل کندوان قرار دارد و به صورت 
چهارضلعی در ابعاد ٩‏ در ۲ ۲متر در امتداد شمالی- 
جنوبی ساخته شده‌است. این کاروانسرااز ۲ ردیف 
طولی سنگ های گنبد دار تشکیل شده که امروزه ۵ 


گنبد بخش شر قی کاروانسراباقی ماندماست. 
" 
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«داودختر» (مادر و دختر).ا زآثار گرانبهای 
فرهنگی -تار یخی استان خوزستان است که به 
دوران ساسانیان تعلق دارد. 

این قلعه که در ۲ کیلومتری شمال شهر فعلی 
رامهرمز بر روی کوه‌های مر تفع گلچین مش رف بر 
شهر ودشت رآمهرمز رخ‌نمایی می کند. بقایای بنایی 
دژمانند و به نسبت عظیمی است که از روز گاران 
پیشین مردم أن رابه نام قلعه «داودور» می خواندند. 
لفظ «داوودختر» به زبان‌محلی(داودور)است.بر خی 
از محققان و مردم نگاران می گویند: نام داوودختر 
بیانگر قدرت اقتدار و نفوذ زنان در برهه ای از تاریخ 
بوده است. گروهی دیگر نیز می گویند. شاید این لفظ 
تغییر کر دهلفظ «دادور» به معنای داد گستر باشد. 
البته این نظریات چندان محکم نیست, 

امااز انجایی که اسلوب و معماری این قلعه به 
اسلوب قلعه رومی تشابه دارد وباعنایت به وجود 
چند بنای دیگر در اطر اف قلعه داوو دختر: چنین به 
نظر می رسد که در محل قلعه ای دیگر و کوچک تر 
وشاید امن تر وجود داشته که با این قلعه در ار تباط 
بود که یکی راقلعه‌مادرو دیگری راقلعه‌دخترمی 
خواندند ودراصطلاحات نظامی‌اینگونه الفاظ و 
ارتباطات زیاد به چشم می خورد. 

این قلعه ستر گ با مصالح ساختمانی متشکل از 
سنگ.ملات گچ و در برخی از نقاط اجر و قير ساخته 
شده‌است که‌سنگ مورد استفاده رااز رودخانه 
«اعلا» و سنگ پی آن‌راازمعادن سنگ اطراف که 
درحدودسه کیلومتری شرق و شمال شرق قلعه قرار 
دارد. آورده‌اند. گچ موجود در محل نیز به عنوان 
ملات استفادهه‌شده‌است ودر کف وقسمت بالای 
پی لایه هایی از قیر طبیعی مشاهده می شود که از 
معادن قدیمی که در سه کیلومتری ضلع شمالی 
قلعه وجود دارد به این محل آورده‌و مورد استفاده 
قرار گر فته است. 

از دیگر مصالح بکار رفته دراین قلعه, جر 
است که در دوران متأخر نیز استفاده‌شده‌و بیشترین 
استفاده آجر در برج های ضلع جنوبی آن مشاهده 
می شود. قلعه در ارتفاعی حدود ۶۰۰متر بر روی 


۲ تر ۲ یات ی 


کوه‌قرار دارد. به طوری که از سینه کش پایین کوه 
تاقلعه حدود ۰ ۲ دقیقه راه‌است که راه های ار تباطی 
بسیار سخت گذر و خطرناک دارد.هنگام رفتن به 
طرف قلعه, در سمت شمالی آن استر احتگاهی وجود 
دارد کهاز آنجاراه‌اصلی ورود به‌قلعه رامی توان 
مشاهده کرد. درنخستین يا گرد. محوطه ای حدود 
۰ ۲ متر مربع است که آثاری از بقایای بر جکی ویران 
شده‌در آنجاقرار دارد.از محل برج ویران شده‌تا 
قلعه اصلی مسیری ۱۰۰ متری‌است که به صورت 
معبری‌به عرض تا ۴متر برای جلو گیری از تخریب 
وفرو افتادن تدریجی دیوارها است. مصالح این برج 
سنگ وساروج ودر برخی نقاط آن قلوه سنگ و 
گچ استفاده‌شده‌است که در استحکام بخش های 
متفاوت دیوار بسیار موثر است.از ۱۰ متری محل 
برج تا قلعه یک ردیف از پی با مصالح گچ. سنگ و 

این قلعه به صورت بنایی مستطیل شکل درست 
شده که در یک محوطه تقریبا ۱۰۰۰ متری قرار 
گرفته است.پس از متروک شدن وبی توجهی به 
ترمیم آن در سالیان متمادی تمامی سقف های آن 
ريخته است.ضلع غربی و ضلع جنوبی قلعه بوسیله 
۴ستون‌نگه دار ند ه(پشت بند)استحکام بخشی شده 
است. باتوجه به بازدیدهای‌پی درپی از قلعه و 
وجود کارخانه و معدن گچ که انفجارهای این معدن 
در فاصله ۰ ۰ متری قلعه انجام می شود و هر انفجار 
باعث تخریب قسمتی از قلعه است.وضع کلی قلعه 
در شر ایط مطلوبی قر ار ندارد. 

خوشبختانه باتم ام این مشکلات. حدود و 
گمانه های تعیین حریم قلعه بار دیگر مشخص شده 
است و ضروری‌است که یک بر نامه پژوهشی باستان 
شناسی وعملیاتی اجرایی در قلعه «داو دختر» برای 
روشن شدن زوایای ناشناخته قلعه در نظر گر فته 
شود که دست کم بتوان پی دیوار های دفاعی و غیره 
رامشخص واز طبقات زیرین قلعه اطلاعات علمی 
ولازم را کشف کرد.چنانچه این کاوش علمی‌انجام 
شسود؛ به طور حتم به کار بری واقعی قلعه.معابر و 
سبک معماری آن می توان دست یافت. 


دوست 


دجا 


ی 


مه 


جنر ی است که دادد روز های دار انی همر اه شماداشد 


ول رولا 


ماجرای واقعی خارجی 


چهارده ساله بودم که با خواندن کتاب عنکبوت سفید 
شیفته کوهنوردی شدم.اين کتاب روایت کننده‌اولین 
تلاش موفق در صعود دیواره شمالی آیگر | ست که 
به‌قلم هنریش‌هارر یکی از اعضای تیم بعد از صعود 
موفق سال ٩۳۸‏ ۱ نوشته شد. دیواره شمالی آیگر بعداز 
دوران طلایی کوهنوردی الپ و صعود تمامی قله‌ها و 
مسیرهای سنگی معروف آن تنها دیواره‌ای بود که در 
که‌تاقبل‌ازسال۳۸٩‏ ابرروی‌این‌دیواره‌صورت 
گر فت هشت کشته بود. چهار تن از این افراد اعضای 
گروهی بودند که در سال ۱۹۳۶ سعی صعود دیواره 
راداشتند.صعودی که پایان ان جیزی ورای تراژدی 
بود. 

بخش‌هایی از کتاب «عنکبوت سفید »به شرح این 
صعوددردناک پر داخته است وباخواندن‌این قسمت‌ها 
من بیشتر د شیفته کوهستان شدم. می خواستم بدانم چه 
چیزی باعت آن‌شده که‌انسان‌هاتاسر حد و شایدورای 
توانایی خود در جذبه کوهستان غرق می‌شوند. 


صعود به آیگر 

چهار کوهنورد جوان آندراس هینتراشتویزر.ادی 
راینر.ویلی آنگرر و تونی کروز تابستان سال ۱۹۳۶ 
آماده صعود به دیواره شمالی آیگر شدند. مسیری 
که آ نها انتخاب کر دند همان مسیری بود که توسط 
کوهنوردان اطر یشی در سال قبل تا نیمه دیواره‌پیموده 
شده‌بود. هر چند آن‌دو کوهنورد اطریشی بدلیل 
گرفتار شدن در طوفان در محلی که به بیواک مرگ 
معر وف بود برای همیشه ناپدید شدند. 

تونی کروز کوهنورد ۲۴ساله آلمانی بعنوان گایدی 
آینده دار در کوهنوردی شناخته می‌شد و هم طناب 
او آن دراس هینتراشتویزر بعنوان یکی از بهترین 
سنگنوردان ان سال‌ها شهر تی خاص داشت. دو 
همراه آنها کوهنوردان سرسختی از اطریش بودند که 
صعودهای بسیاری را در کارنامه خویش داشتند. 
آغاز صعود بسیار خوب و سریع بود آنها در پایان روز 
اول دقیقا مطابق برنامه خود تا جایی که انتظار داشتند 
صعود کر دند. روز دوم آندراس هینتر اشتویزر موفق 
شد مشکل ترین بخش صعود را که به عنوان شاه 
کلید صعود این مسیر معروف شده بود رابه اتمام 
برساند. 

آنهاشادمان از موفقیتش ان در عبور ازاین‌بخش 
طناب ثابتی که آند راس هینتراشتویزر کشیده‌بود 
راباز می کنند و به صعود ادامه می‌دهند. اماشادی 
آنها چندان طولی نمی کشد و بر اثر ریزش سنگ ادی 
راینر مجروح می‌شود: اما باز به صعودادامه می‌دهد. 
سرعت پیمایش آن‌ها در روز سوم بسیار پایین آمده 
بود و در پایان روز سوم مجبور شدند در حدود ۰ ۵متر 
پایین‌تر از «بیواک مر گ »شب راسپری کنند. 


روز بعد ادی قادر به صعود نبود. ادامه مسیر در بالای 
برای ادی. کروز بعنوان سرپرست تصمیم باز گشت 
می‌گیرد.ام ابا ز گشت از تروارس ممکن نیست. 
آندراس هینتر اشتویزر بیش از سه ساعت تلاش 
می کند و هر بار سقوط می کند. او بهترین سنگنورد 
گروهب ودواگراونمی‌توانست هیچ کس دیگری 
نمی‌توانست. وقتی او ناامید به بقیه گفت‌امکان 
باز گشت وجود ندارد شرایط بحرانی تر شد. هوااز 
ظهر رو به خرابی گذاشته بود و طوفان آغاز شده 
بود. در آیگر همواره‌هوا در عرض چند لحظه خراب 
می‌شود حتی در تابستان. 

از میان آیگر یکی از بزر گترین تونل‌های قطار اروپا 
تونل ایجاد شد حفره‌ای از داخل تونل به ميان دیواره 
کشیده شده و اگر از قطار در آن توقف گاه پیاده شوید 
وچند قدم‌جلوبروید خود رادرارتفاع ۷ #۰متری 
اولیه دیواره می‌بایبد. 

تیم چهار نفره وقتی متو جه شد نمی تواند از تراورس 
عبور کند تصمیم گرفت با فرود از آنجاخود را نزدیک 
تونل برساند. بعد از چند مرحله فرود آن‌ها به حدود 
۰ ۰متری تون ل رسیدند. بر حسب تصادف 
سوزنبان قطار در آنجا حضور داشت. او نیز همانند 
بسیاری از کوهپایه نشینان در جریان صعود این تیم 
بود و از بازگشت آن‌ها با خبر. 

در حقیقت این صعود انعکاس بسیار وسیعی در اروپای 
آن روز داشت وروزنامه ها هر روز مشغول اطلاع 
رسانی درباره آن بودن د وافراد زیادی خودرا به 
شاید ک رسانده‌بودند تاسیر صعود راباچشم خود 
اما تیم چهار نفره فارغ از هیاهوی دشت‌های پایین تر 
تنهابه این می‌اندیشید که خود راسریعتر به تونل 


همه چیز مرتب است؟ 

و آتهابنابهعادت وعافل ا وفوا تة اقرا 
گفتند: تایکساعت دیگر فر ود تمام می‌شود. و سوزنبان 
با قطار خود به پایین ب رگشت. 

در جایی که آنهارسیده بودند محل مناسبی برای 


کوبش میخ وجود نداشت. آندراس هینتراشتویزر 
خود رااز طناب جدا کرد و جند مت ر جلوتر رفت و 
مشغول کوبیدن میخ شد. 


سقوط مر گبار! 

اگر او کار گاه‌رامی‌زد و همه خود رابه آن کار گاه‌متصل 
می کر دند تنهایک فرودو ۰ ۲متر تراورس ازروی برف 
در انتظارشان بود.اماهميشه در کوه. آن‌اتفاقی که‌ما 
می‌خواهیم نمی‌افتد.بارش شدید برف باعث انباشته 
شدن توده‌برفی در چند صد متر بالاتر از آن‌هاشده 
بود وبناگاه‌هیولای سفید کوهستان‌باز غرش کردو 
دراین لحظه بهمن. آندراس هینتر اشتویزر رابا خود 
بردوباعث پرت شدن دونفر دیگر شد.در نتیجه طنابی 
که به بدن آنگرر وصل شده بود واز یک کارابین ومیخ 
عبور کر ده بود. کشیده شد و باعت شد او باصورت به 
شدت به سنگ بر خورد کند. شدت ضر به او را کشت. 
همین اتفاق برای راینر افتاد اوبه پایین پرت شدو 
بشدت باسنگ برخورد کرد و بعد در حالیکه وزنش 
بر روی بدن کروز بود در بین سنگها گیر کرد واوهم 
مرد.و کروز در میان هوا در میان یک شیب نیمه منفی 
آویزان ماند. 

تنها چند لحظه قبل همه آنها منتظر فرود و بر گشت به 
ایمنی بودند و شاید به فکر یک لیوان نوشیدنی گرم و 
با گشت به زمینی که در زیر پایشان بود بودند. اما تنها 
فقط در گذر کسری از لحظه همه چیز عوض شد. 
کروز قادر نب ود کاری انجام بدهد. طناب دوست 
بیجانش به او متصل بود و خود اوسر مازده و متحیر در 
میان دیواره معلق, دقایقی بعد زمانی که ابر ها کمی از 
جلوی آیگر به کنار رفتند نفراتی که بادوربین بدنبال 
ردصعود کننده گان بودند باچشمانی حيرت زده‌شاهد 
این تراژدی بودند. 

تیم نجات باسرعت خود راباقطار به تونل رساند وبا 
تراورس» مسیر به ۰ ۲متری کروز رسید. اوحدود ۳۰ 
متر بالاتر از انها معلق بود وبرای آنهاامکان نداشت 
به هیچ نحوی در آن هوای طوفانی خود رااو برسانند. 
با توجه به فرارسیدن تاریکی اميد هیچ گونه تلاشی 
هم برای نجات او نمی‌رفت. در گیر شدن تیم نجات 
درفراین د صعود( که بسیار بالات راز توان آنهابود) 
می‌توانست جان آن‌هارانیز به خطر بياندازد.باورش 


۷ 


ان 
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سخت است اما آنهابه‌او گفتند: چاره‌ای ند ارد جز اینکه 
گامی که بر می‌داشتند. صدای فریاد کروز به دنبالشان 
بود. کمک !بر گر دید! 

اومردی‌بود که تا آن زمان‌هیچگاه در کوهستان 
از هیچ کسی کمک نخواسته بود. حتی برای کسانی 
که شب بر روی دیواره‌ها تاصبح راحتی در زمستان 
بیتوته کرده باشند تصور آنچه بر کروز در آن شب 
گذشت بسیار سخت است. نیمه يخ زده -منجمد 
خسته, گرسنه وخیس آویزان بر روی طنابی کنفی 
- که به دور بدن گره خورده -در حالیکه جنازه 
دوستش به اومتصل است وباد زوزه کشان برف 
را به او می کوبد. 

تیم امداد فرداصبح زود باز گشت.باورش سخت است 
اما کروز زنده‌بود.با بدنی یخ زده ویک دست سرمازده 
و تقریبا از کار افتاده, اما باز هم تیم امداد نمی‌توانست 
ودر ب اوی اة همین دیل ا اازاویک کار یر 
ممکن خواستند.طنابی که جنازه دوستش به آن‌متصل 
بود راببردو به بالا بر گردد. رشته‌های طناب رااز هم 
باز کند و یک طناب بلند تر ببافدو آن راپایین بیندازد 
تاآنهابرای‌او طناب فرود و چکش به بالا بفر ستند. 
این پیش تربه یک شوخی تلخ شباهت داشت.امااوبا 
تلاشی فوق انسانی این کار راانجام داد. بر یدن طناب با 
چاقو. باز گشت با دست خالی از روی طناب به بالاء باز 
کر دن رشته‌های یخ زده طناب از هم تنهابایک دست 
ودندان. گره‌زدن رشته‌های ناز ک ساعت‌هازمان برد 
و در نهایت او توانست ریسمان باریکی درست کند به 
انتهای آن یک سنگ ببندد و آن رابه پایین بیاندازد 
و آن‌قدر تاب بدهد تابه دست گروه پایین برسد. 
تیم امداد یک طناب میخ و چکش برای او به انتهای 
ریسمان گره‌زداو آرام آرام ریسمان رابالا کشید. کم 
کم اميد در دل‌ها جوانه می‌زد. اما طنابی که برایش 
فرستاده بودند کوتاه آمد. آنها با گره یک طناب دیگر 
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به‌انتهای آن اضافه کر دند.اومیخ‌هارادر سنگ کوبید. 
و آماده‌فرودشد.او آرام آرام شروع به فرود کرد. کمتر 
از ده متر تا پایان این بازی دردناک مانده بود. 

نفرات تیم امداد او را تشویق به ادامه تلاش کردند اما 
دیگر نمی‌توانم ادامه بدهم. و برای هميشه به ابدیت 
پیوست! 

تصویری که‌ازاین صحنه در دنا ک بر داشته‌شده 
کوهستان ثبت شده است. تصویر ی سیاه و سپید و 
پیکر بی‌جان کوهنوردی که فراتر از توان انسانی برای 
زنده‌ماندن جنگید اما مغلوب شد. در چند متری تیم 
امدادی که هیچ کاری از دست آنها ساخته نیست. 
بد نیست بدانید شرایط کروز بسیار شبیه من بود. هر 
دوانتهای طنابی آویزان بودیم که می‌دانستیم هیچگاه 
من همیشه متحیر این موضوع هستم چرامن فرصت 
زندگی یافتم اما او نه؟ 


من ودوست خوبم سایمون. در سال A۵‏ ابرای‌صعود 
سیلوآ گرانده به پرورفتیم. هدفمان صعود به جبهه 
غربی این کوه‌بود. به روش آلپی و ظرف سه روز دیواره 
رافتح کردیم.هنگام باز گشت پای من بر اثر سانحه‌ای 
از زانو می‌شکند!در یک تیم دونفره و در چنین ارتفاعی 
این اتفاق یعنی مر گ!امااسایمون با تلاش زیاد من را 
بوسیله طناب پایین می آورد. در حین این کار یک تله 
برفی زیر پایم می‌شکند و من بر روی نقاب برفی بین 
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کافی امکان بالا کشیدن من توسط سایمون وجود 
نداشت.سایمون ساعت‌هامن رادر حالیکه تمام وزن 
بدنش را تحمل می کند نگاه داشت. 

دستهایم سرمازده‌شده‌بود وطوفان‌مانع‌رسیدن 
صدایمان به هم می‌شود. اما من باهمان دستان موفق 
به زدن یک گره بر روی طناب شدم اما دومین حلقه 
طنابچه از دستان من به پایین افتاد و نا امید و تهی از 
هر توانی به انتهای طناب آویزان باقی ماندم. برای 
سایمون که کم کم دچار سر مازدگی و خواب مرگ 
می شد شر ایط وحشتنا کی بوجود آمده‌بود. هوا تاریک 
شده بود و طوفان همه جا را در بر گرفته بود. 

وضعیت سایمون در آن بالا لحظه به لحظه متزلزل‌تر 
می‌شد.وبرفی که برروی آن‌نشسته بود مدام سر 
می‌خورد. می‌دانست بیشتر از آن نمی‌تواند مقاومت 
کند.بههرحال چند ساعت دیگر مغلوب خواب 
می شد و لحظه‌ای خواب همان و پرت شدن هر دومان 
همان. 

او مجبور به انتخاب شد. انتخابی دشوار. بریدن طناب 
حمایت.در آن‌پایین به نا گاه‌خود رادر فضا معلق دیدم 
وبیش از ۰ ۴متر به پایین پرت شدم امابه صورت 
معجزه آسایی بر روی یک پل برفی افتادم که ضربه 
سقوطم را گرفت و ۱۵ متر پایین‌تر داخل یک شکاف 
یخی محبوس شد م. 

هم برای سایمون وهم برای من شرایط بسیار بحرانی 
بود. سایمون خسته و فر سوده با تلاشی سخت یک اتاق 
برفی‌درست می کند وشب راباروحی آشفته‌د رآن 
سر می کند.ومن محبوس در شکافی سرد و به ظاهر 
بی‌انتها. تنهاتر از هر تنهایی در کوهستان. 

صبح فرارسید و طوفان تمام آثار وشکاف‌ها را پر کر ده 
بود وهیچ آثری از محل سقوط جو نبود. سایمون با بار 
سنگین احساس گناه از کوه پایین رفت و من در جهنم 
منجمد خود تنها مانده‌بودم. تلاش برای صعود با پایی 
شکسته بی‌معنی است اما نمی‌خواستم تسلیم شوم. 
امتداد شکاف یخی که در سیاهی گم شده توجه‌ام را 
جلب کرد. نگاهی به آسمان انداختم و نگاهی به سیاهی 
پیش رو. اسمان فقط ۱۵ متر بالاتر از من بود ولی این 
فاصله برای من بامصد ومیت شدیدی که داشتم مانند 
فاصله زمین تاماه بود. 

طنابی کهبه‌من‌متصل بودراپایین کشیدم‌امابا 
دیدن بخش بریده شده دنیایی از فکر به ذهنم هجوم 
آورد. اینکه دوستم مرادر این موقعیت تنها گذاشت 
وافکاری از این دست اما تصمیم داشتم که زنده بمانم. 
یک پیچ در یخ نصب کردم وطناب رابه آن بستم وبا 
اميد به اینکه شاید ان شکاف در انتها به بیر ون ختم 
شود از طناب پایین رفتم. فرودی نامعلوم. فرودی 
که‌انتهای آن نا مشخص است. فر ودی که پایان ان 
تنها دو جواب دارد. مرگ یا زند گی. 

درانتهای طناب کور سوی نوری رادیدم. سینه خیز به 
سمت آن رفتم و ناگاه زند گی به من لبخند زد. آفتاب 
رادیدم. نور آفتاب برایم زند گی رارقم زد اما شادیم 
دیری‌نپایید. در جلویم کیلومترها راو شکاف وپل 
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جر ان خلیل جږان 


نوزده‌ساله بودم و دختر بز رگ خانواده. که پدرم 
که تاجری بز رگ وبااعتبار بود_بعد از اینکه قربانی 
کلاهبرداری چند تااز دوستانش شد.دار وندارش رااز 
دست داد و ورشکست شد. و موقعی که طلبکارها حکم 
جلبش را گر فتند. در همان شب اول توی بازداشتگاه 
سکته کرد و دقمر گ شد! به این تر تیب از آن کار خانه 
وچندین مغ ازه و حجرهو خانه وزمین وپول نقد. همه 
وهمه را طلبکارهابردند بهغی راز خانه‌ای کوچک 
و کلنگی در جنوب شهر, ومغازه‌ای کوچک که‌در 
شمال شهر قرار داشت و ظاهر آ منبع در آمد و ناندانی 
خانواده‌مان هم قرار بود باشد. برادرانم که دو پسر 
هفت ونه ساله بودند. کاری از دستشان ساخته 
نبود. مادرمان نیز[ که یک عمر در رفاه زند گی کرده 
بود]تنها کاری که از دستش برمی آمداین‌بود که 
پسرهارابز رگ کند تاخوب درس بخوانند. با این 
حساب چاره‌ای نبود جز آن که دختر عزیز کر ده‌و 
«یکی یکدانه» خان_واده برود و آن مغازه‌را که یک 
بوتیک کوچک بود دو_ار‌را‌اتداژی کند؛مغازه‌ای 
که روبروی یک ساختمان چند طبقه مسکونی قرار 
داشت ومن برای راه‌اندازی‌اش خیلی زحمت کشیدم 
و... و همان جابود که اولین بار فرامرز وحامد رادید م 


دو هفته‌ای می شد که بوتیک را راه انداخته بودم و 
کارم کم کم داشت می گرفت. هر روز صبحهای زود از 
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بر اساس سرگذشت: مرجان 


خانه خارج می‌شدم و قبل ازاینکه مغازه راباز کنم. به 
سراغ چند تولیدی پوشاک مردانه و زنانه می‌رفتم و 
با توجه به اینکه سرمایه هم نداشتم. از هر کدام چهار. 
پنج تکه لباس می گرفتم و موقعی که می‌فروختمشان. 
پولش رامی‌دادم. آن روز هم حوالی ده صبح با عجله 
به طرف بوتیک می‌رفتم تازودتر کر کرهرابالابزنم 
و... که ناگهان وقتی داشتم از جلوی در ورودی آن 
|پار تمان ردمی‌شدم.به شدت با جوانی شیکپوش و 
باشخصیت بر خورد کردم که در دستش چند کتاب 
دانش‌گاهی بود که همه کتابها به دلیل بر خورد بامن. 
کف خیابان ریخت!وضعیت خودم نیز از ان جوان 
بهتر نبود.زیراسه.چهار دست از لباس‌هایی که در 
دست داشتم روی زمین ولو وحسابی کثیف شد؛هر 
دونفرمان حسابی شاکی شده بودیم.امااعتراض اول 
رامن به زبان اوردم: 

-اقاچه خبرتونه...؟ تمام لباسهام از بین رفت 
آقای محتره! 

پسر جوان که«فر امرز» نام داشت.انگار بااعتراض 
من, کفرش بیشتر در امد که اشاره‌ای به کتابهایش 
کرد و با عصبانیت گفت: 

-خوبه وا....خانم زده کتابهای گر انقیمت‌منوداغون 
کرده... حالا از ما طلبکار هم شده...دستخوش خانم! 
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از شنیدن این حرفش عصبانیتم بیشتر شد و 
تم 

-من زدم...؟ شما یکدفعه از ساختمانتون... 

اما هنوز جمله‌ام تمام نشده بود که صدایی عجیب. 
امامضحک از داخل همان ساختمان- که فرامر ز بیرون 
آمده بود -به گوش رسید؛ صدایی شبیه به حالتی که 
بچه‌ه ا«ادای آ ژیر پلیس» رادرم ی آور نداو در همین 
حال‌جوانی که خوش لب اس نبود. اماچهره‌ای جذ اب 
داشت و اسمش حامد بود در حالی که مثل یک پسر 
بچه «با ماشین پلیس خیالی‌اش» حر کت می کرد! آمد 
واتومبیلش را کنار ما متوقف کرد و پیاده شد وباحالتی 
که نشان می داد دار د «بر گ جریمه» می‌نویسد.نگاهی 
به اینسو و آنسو انداخت و با خونسردی گفت: 

خب ببینم اینجاچه خبر ه که تر افیک شده؟ صحنه 
تصادف را که به هم نز دید تامن کرو کی بکشم ؟ اینطور 
که معلومه این اقا از سمت راست چهارراه آمده‌و این 
خانم از فرعی پیچیده.. بااین حساب قانون میگه این 
خانم مقصر ه... 

من که گیج شده بودم واز این «تعیین مقصر» هم 
بیشتر شاکی شدم.همین که لب باز کردم تامعترض 
شوم. حامد ادامه داد؛ اما چون من به قانون خودم عمل 
می کم این آآقارامقصر می دونم... چون این خانم خیلی 
زیباست.امالین آقا خیلی بیریخته! 

پسر جوان -حامد که بر خلاف فرامرز لباسی 
معمولی بر تن داشت وپیدابود رفیق اوست.بالحنی 
چنان کمدی‌اين حرفهارازد که هر چه کردم نتوانستم 
جل وی خنده‌ام رابگی رم اضمن اینکه فر ام زهم روبه 
رفیقش کردودرحالی که از حرفهای اومی خندید 
گفت:«به خداتو پاک خل شدی حامد....حالامن 
هیچی .لااقل از این خانم خجالت بکش! 

حامد که هر گز معلوم نمی‌شد کدام حرفش جدی 
است و کدامیک شوخی,باقیاه‌ای حق به جانب پاسخ 
داد: «مرد حسابی تو زدی ماشین این خانم چپ کردی 
ولباسهاش کثیف شده و کلی بهش ضرر رساندی, اون 
وقت من باید خجالت یکشم| 

هر کارمی کردم نمی‌توانستم جلو خندهام را 
بگیرم. اما چون نمی خواستم آن دو جوان [و مخصوصاً 
همسایه‌ها که همگی ناظر صحنه بودند ]در مور دم بد 
فکر کنند. لباس‌ها را از روی زمین جمع کردم و داخل 
مغازه شدم. راستش را بخواهید تا ده دوازده دقیقه به 
آنها که در نظرم خیلی باشخصیت جلوه کر ده بودند 
-فکر می کردم.اما آنقدر بد بختی و گرفتاری داشتم 
که ظهر نشده حتی قیافه‌شان را ف راموش کردم. جرا 
که طر فهای عصر وقتی جوانی وارد بوتیک شد که یک 
بسته بزرگ پلاستیکهای مخصوص فروش اجناس 
در دستش بود.بی ان که یادم بیاید او را کجا دیده‌ام. 
به‌اين تصور که لابد ویزیتور فروش پا کت پلاستیکی 
است با لحنی محتر مانه گفتم: 

-زحمت نکشید | قا.... من فعلا کیسهپلاستیک 
دارم... 

مرد جوان که همان حامد بود -لحظه‌ای نگاهم 
کرد و لبخندی صادقانه زد وبا لحنی معصومانه گفت: 


«یعنی شما منو نشناختید ؟» و دوباره مانند صبح, 
صدای آژیر ماشین پلیس را در | ورد و ادامه داد: «من 
همان کارشناس هستم که کروکی کشید... یادتان 
امد؟ همان کارشناسی که رفیقش رو به شما فر وخت. 
چون خیلی خانم بودید... هنوز منو نشناختین؟ 

همین که شناختمش سر تکان دادم و حامد هم 
خیلی خودمانی جلو آمد وپاکنهای پلاسستیکی را 
گذاشت روی میز. جلوی دستم و گفت: 

_راستش روبخواهید وقتی شماصبح, اونطوری 
بااخم از ما جداشدید... «فرامرز».... رفیقم. بهم گفت 
که احتمالا شما از دست شوخی‌های من دلخور شدید! 
واسه همین اومدم اینجاتااولاً ازتون عذر خواهی کنم... 
انیا می‌خواستم بگم من گاهی اوقات زیادی بذله گو 
هستم و همین آخلاقم بعضی وقتها باعث می‌شه که 
خیلیها فکر کنند ادم لوده‌ای هستم... ولی به خدامن 
هیچ منظوری نداشتم! 

سری تکان دادم و گفتم: «ولی من در مورد شما 
اینطوری فکر نکر دم... یعنی اصلاً فکر بدی نکردم..» 

حامد خندید واشاره‌ای به پلاستیکها کرد و گفت: 
«پساگر می خواهید نشان بد هید از من دلخور نیستین: 
این پا کتهای پلاستیکی رو که مخصوص فر وشگاههای 
لباسه بپذیرین, نگران نباشید. بابتش پول ندادم.از 
جایی هم بلند نکر دم.... راستش رو بخواهید ما....یعنی 
من و خواهر یازده ساله‌ام و پدرم. یک دستگاه تولید 
پاکت پلاستیکی یا اصطلاحاًکیسه فریزر-خریدیم 
وباهاش کارمی کنیم....یعنی کیسه فریزروپاا کت 
پلاستیکی تولید می کنیم وبه مغازه‌هامی فر وشیم... 
حالالطفا این هذیه فاقابل روازمن قبول کنید...خواهش 
می کنم...؟» 

نمی‌دانستم چه کنم؟ می‌ترسیدم پذیرش این 
هدیهمسائل بعدی زا یه شهر اه داشته باشد و...اما 
در چشمان حامد چنان صداقتی موج می‌زد که من 
تصمیم خودم را گر فتم و پاکت‌هارا قبول کردم واو هم 
باجهره‌ای خندان و خوشحال خد احافظی کر د واز مغازه 
خارج شد.امااین آغاز آشنایی مابود» حامد که بسا 
جوان باشرفی بود از فر دای آن روز هر چند روز یکبار 
سری به بوتیک می زد ودر حالی که روی چهارپایه. 
گو شه مغازه‌می‌نشست و سرش راپائین می‌انداخت. 
حرف می زد؛ از خودش و زند گیش می گفت,»اینکه 
فرزند یک پد ر کار گر ات ومادرش چند س ال قیل 
فوت کر ده و پدرش نیز خانه شان رامی‌فر وشد و همه 
دار وندارش راخرج مداوای زنش می کند و...حامد هم 
که دانش جوی سال اول رشته مهند سی بود. مجبور به 
تر ک تحصیل می شود و چون زند گیشان نمی چر خید ه. 
باپیشنهاد پدرش آن‌دستگاه‌تولید پلاستیک را 
می خرند و مشغول کار می‌شوند و ... 

حدود یک ماه اینطوری گذ شت و حامد حالا دیگر 
تقریباً هر روز به مغازه سر می زد و حتی دو.سه مر تبه 
پدر وخواهرش نیز به دیدن من آمدند و.. تابالاخره 
روزی که از آن می‌تر سیدم فرارسید. روزی که حامد 
رسمآًاز من تقاضایازدواج کرد.ام امن که‌ازقبل 
احتمال این قضیه رامی‌دادم و خودم راهم آماده کرده 


بودم» حرفم را صاد قانه و بی‌پیرایه به اوزدم: «آ قا حامد 
تو جوان خیلی خوبی‌هستی ومن مطمئنم که هر دختری 
که با نادواج که خو شخت می شه اما انا راشتن 
رو بخوای ایده ال من نیستی و...» و بعد خیلی دوستانه 
برایش توضیح دادم که می‌خوام بامردی ازدواج کنم 
که مشکل مالی نداشته باشه! حرف‌هايم که نمام شد 
حامد که بر خلاف هميشه حوصله شوخی و بذله گویی 
نداشت.سری تکان داد و لبخندی از روی عادت بر 

-می‌فهمم مرجان خانم... یعنی سعی می کنم 
هم 

حامد این را گفت واز مغازه که خارج شد فکر 
کردم شاید این ماجراتمام شسده؟ اماته.. تازه‌شروع 
شده بود! 


تقریباً ده روز از آن ماجر انگذشته بود حامد بعداز 
«نه» شنیدن از من سعی می کرد کمتر به مغازه‌ام بیاید! 
آن روز داشتم لباس‌های جدید را توی ویترین بوتیک 
آویزان می کردم که فرامرز داخل شد. چند دقیقه‌ای 
حرفهای معمولی زدیم واز آب وهواووضع کاسبی و 
گرانی دلار و... گفتیم. تابالاخره فرامرز مقد مه‌چینی 
راتمام کردورفت سراصل مطلب:«مر جان خانم 
راستشو بخوای من از همان روز اول ازشما خیلی خوشم 
امد وحتی در فکر بودم به شما پیشنهاد ازدواج بدهم 
و...اماظاهرآحامد از من زرنگتر بود ومنم وقتی از 
زبانش شنیدم که می‌خواد از شما تقاضای از د واج کنه. 
خودم رو کنار کشیدم. اماچند روز قبل که حامد گفت 
بین شماو او چی گذشته. بهش گفتم حالا نوبت منه که 
شانسم روامتحان کنم و..» 

به‌این ترتیسب.در کمتر از دوهفته. من دومین 
پیشنهادازدواج رادريافت کردم.بااین تفاوت که 
برای«بله» گفتن به فرامرز که یک بچه پولدار بود - 
لحظه‌ای هم مکث نکر دم! 

طبق توافقی که‌باهم کر دیم.قرار شد من یکی,دوماه 
منتظر بمانم تااو موضوع راباپدر ومادرش درمیان 
بگذارد و بعد از دواج کنیم. من اماء خیلی زود فهمیدم 
که‌اواین دو ماه‌زمان رابرای چه می‌خواهد! قضیه‌از 
این قرار بود که پدرومادر فرامرز_به گفته خودش 
_ ارزو داشتند که یک دختر از خانواده خودشان و 
یاالاقل از طبقه ثروتمند بگیرند. اما وقتی از موقعیت 
اقتصادی من و خانواده‌ام باخبر می‌شوند. به شدت از 
اینکه پسر شان می خواهد با یک دختری که ثر وتمند 
نیست ازدواج کند مخالفت می کنند و...اینهارافرامرز 
موقعی به من گفت. که دید خیلی اصرار می کنم مرا به 
خانواده‌اش معرفی کند هر چند که حرف‌های فر امرز 
]در مورد نگاه خانواده‌اش]خیلی دل مرا سرزاند. اما 
من که می دانستم خانواده‌اوچه ثر وت افسانه‌ای دارند. 
سعی کردم غرورم را کنار بگذارم. تا بعد از ازدواج با 
فرامرز به تمام آرزوهایم برسم و بتوانم برای مادر و 
برادرانم زند گی مرفهی رافراهم کنم! 

سرانجام دو ماه بعد از روزی که فرامرز درخواست 
ازدواجش رامطرح کرده بود.خانوده‌اش راراضی کرد 


۱ 


تامن برای دیدنشان به خانه ولایی شان بروم!ضمناً 
قرار بود برای روز خواستگاری‌نیز قول وقرارهاراباآنها 
بگذارم. آن روز همین که نشستم روبروی خانواده 
فرامرز, مادرش از داخل کیفش دسته کلیدی رابیرون 
آورد و به طرفم گرفت و با لحنی پر از غرور گفت: 

این کلید خانه خانمیه که خیاط منه.... روز 
پنجشنبه که قراره من و پدر فرامرز به خواستگاریت 
بیائیم؛والبته همراه‌عمو و عمه وخاله ودایی‌های بز رگ 
من از خیاطم خواستم که منزلش رو برای بعداز ظهر 
پنجشنبه خالی کنه که تو و مادر و برادرانت رو به اونجا 
ببری. تا وفتی فامیلهای ماپا توی خونه‌تون می گذارند: 
سر شکسته نشیم !در ضمن به فرامرز هم پول دادم که 
اگر خانواده‌ات لباس درست و حساپی ندارند. پسرم 
ببردشان بازار تاچنددست لباس آبرومند براشون 
بخره...!ابتداو تاچند لحظه فکر کر دم مادر فرامر زدارد 
سر به سرم می گذارد. اما وقتی متوجه شدم شوخی در 
کار نیست. نتوانستم خودم را کنترل کنم و البته که با 
لحنی محترم؛ جوابی دندان‌شکن به اودادم: 

-ولی من لزومی نمی‌بینم خانم محترم که من و 
خانواده‌ام به خاطر شسماءاز خود مان خجالت بکش یم! 
ضمناً وقتی پدر من صاحب چند تاحجره در بازار تهران 
بود شما کجابودید که امروز به خود تان اجازه‌می‌دهید 
منو تحقیر کنید؟ 

چشمان مادر فرامرز داشت از حدقه بیرون می‌زد 
و... که ناگهان برق از سرم‌پرید؛سیلی فرامرز آنقدر 
بودم وبعد بالحنی خشن بر سرم فریاد زد:«توبه 
جه حقی به خودت اجازه می‌دی با مادر من اینطوری 
صحبت کنی؟» وقتی چشمان پر از اشکم را به مادر 
فرامرز دوختم و خنده‌اش را دیدم. تمام نفرتم راجمع 
کردم وپاسخ فرامرزرامثل خودش دادم وچنان 
کشیده‌ای توی صورتش زدم که از روی مبل پائین 
افتاد !و بعد رو به مادرش کردم و گفتم: 

-اون موقع که مادر من شازده تهران بود. مطمئنم 
که شما توی طویله داشتی تاپاله گاو رو جمع می کردی 
تا خونه‌تون گرم بشه! 

همگی بابهت وحیرت و -البته ترس-نگاهم کردند 


از شدت ناراحتی و بغض پنج روز به بوتیک نرفتم. 
بدبختی این بود که نمی توانستم با کسی درد دل کنم.... 
چگونه می‌توانستم به مادرم بگویم که دختر یکی 
یکدانه‌اش تحقیر شده؟! 

آن پنج روز بد ترین‌روزهای همه عمرم بود تااینکه 
درغروب‌همان روززنگ خانه کوچک منزلمان‌به صدا 
درآمد.دررابرادر کوچکم باز کرد وچند لحظه بعد 
در حالی که صدای خنده‌او و برادر دیگرم به گوش 
می‌رسید.دراتاقم باز شد ویک نفر که این بارصدای 
آژیر آمپولانس رادرمی‌آورد رو به برادرانم گفت: 

بقبه در صفحه ۵۷ 
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باریکثر از مو سمیه داوودبیگی 


beigi_somayeh@yahoo YY 


یک راز جادویی در وجودانسان هست که می‌توان به اوتکنیک ساده 
گرفتن یا آ سان گیری لقب داد واینکه بسیاری از مردم از جواب دادن به 
اا کک رواد ادر ےد عا د کک کا ا 
تصورشان از مشکل از خود مشکل بزر گتر است. 

میگن در مسابقه‌ای از یک دانشمند ریاضی پرسیدند ۲ به علاوه ۱ چند 
میشه...!؟ از اونجایی که طرف یک ریاضیدان بز ر گ بود و فکر می کرد باید 
نکته غر یبی در مستئله‌باشه. یک هفته وقت خواست تابه مسئله فکر کنه. 
روزها و شب ‌ها بد نبال جواب گشت ویک هفته بعد با کوهی از جواب‌های 
پیچیده‌بر گشت ( ۲ به علاوه ۱ ميشه ۱ ۲.یا ۲ ۱.ویااگر اینطور باشه. میشه...). 
اما در همین حین» یک کود ک دبستانی آرام گفت ۳. و جایزه را برد. 

واقعا گاهی اوقات دانش زیاد به خودی خود مانعی موثر برای یافتن 
پاسخ مجهولات می شود. وبقول انیشتین:ا گر نتوانید یک مساله پیچیده را 
به زبان خیلی ساده برای خودتان و دیگران توضیح دهید آن مسئله را از 
اساس نفهمیده‌اید. 


شدت به صدا در آمد. 
دص سفت: در را 
شکستی!بیا تو. در باز 
شد و دختر کوچولوی 
لها کح 
پریشان بود به طرف 
د کتر دوید و گفت: آقای 
د کتر!مادرم!مادرم!ودر 
۳ حالی که نفس نفس میزد 
ادامه داد: التماس میکنم 
با من بیایید. مادرم خیلی 
مریض است.د کتر 
باید مادرت را اینجا 
بیاوری من برای ویزیت 
به خانه کسی نمیروم.دختر گفت:ولی د کتر.من نمیتوانم.ا گر شمانیایید او 
میمیرد! و اشک از چشمانش سرازیر شد. 
دل د کتربهرحم آمد وتصمیم گرفت همراه‌اوبرود. دختر.د کتر رابه 
طرف خانه راهنمایی کرد.جایی که مادر بیمارش در رختخواب افتاده بود. 
د کتر شروع کرد به معاینه و توانست با آمپول و قرص, تب او را پایین بیاورد 
و نجاتش دهد. او تمام شب رابر بالین زن ماند. تاصبح که علایم بهبودی در 
اودیده‌شد. زن به سختی چشمانش راباز کرد واز د کتر به خاطر کاری که 
کر ده بود تشکر کر د. د کتر به او گفت: باید از دخترت تشکر کنی»اگر او نبود 
حتمامیمر یا با تعجب گفت:ولی سه سال است که 
از دنیا رفته! و به عکس بالای تختش اشاره کر د. پاهای د کتر از دیدن عکس 
روی دیوار سست شد. 
این همان دختر بود! یک فرشته کوچک و زیبا. 
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گر وهی از فارغ التحصیلان پس از گذ شت چند سال و تشکیل زند گی و 
رسیدن به موقعیت‌های خوب کاری و اجتماعی طبق قرار قبلی به دیدن یکی 
از اساتید مجرب‌دانشگاه خود رفتند.بحث جمعی آن‌ها خیلی زود به گله و 
شکایت از استرس‌های ناشی از کار و زند گی کشیده‌شد. استاد برای پذیرایی 
از میهمان ان به آشپزخانه رفت وبایک قوری قهوه و تعدادی از انواع قهوه 
خوری‌های سرامیکی,پلاستیکی و کر یستال که برخی ساده وبرخی گران 
قیمت بودند باز گشت. سینی راروی میز گذاشت واز میهمانان خواست تا 
از خود پذیرایی کنند. پس از آن که همه برای خود قهوه ر یختند استاد گفت: 
اگر دقت کرده‌باشید حتمامتوجه شده‌اید که همگی قهوه خوری‌های گران 
قیمت وزیبا راب رداشته‌اید و آنها که ساده‌وارزان قیمت بوده‌اند دررسینی 
باقی مانده‌اند.البته این امر برای شماطبیعی و بد یهی است. سر چشمه همه 
خود می‌خواهید. قصد اصلی همه شما نوشیدن قهوه بود اما آ گاهانه قهوه 
خوری‌های بهتر را انتخاب کر دید و البته دراین حین به آن چه دیگران برمی 
داشتند نیز توجه داشتید. به این تر تیب اگر زند گی قهوه باشد. شغل» پول» 
موقعیت اجتماعی و... همان قهوه خوری‌های متعد د هستند. آ نها فقط ابزاری 
برای حفظ و نگهداری زند گی‌اند.اما کیفیت زند گی در آنهافرق نخواهد 
داشت. گاهی, آن قدر حواس مامتوجه قهوه خوری‌هاست که اصلا طعم و 
مزه قهوه موجود در آن رانمی فهمیم. پس دوستان من حواستان به فنجان‌ها 

پرت نشود... به جای آن از نوشیدن قهوه خود لذت ببرید. 


گاهی دور و برت چنان شلوغ می‌شود که» به خودت هم نمی رسی!. 

اما,پیر که می‌شوی انگار با هیچ کس نبوده‌ای. 

ی و ا اک 

توان همقدمی با هیچ کس رانداری. تصور می کنی دیگران تند می‌روند. 
اماء تو هستی که کند شده‌ای. 

اک اا کتارت کے کنفد تنها کک ا اا > 
روز گاری با هم. گریه کرده‌اید!. 

اینهاانگشت شمارند.وقتی به آنهافکر میکنیاندوه شان.عصرهای جمعه 
وغروب پاییز رابه یادت میآورند. 

می خواهی این واپسین روزها رادر کنارت باشند تا لحظه‌ها راباهم پر 
پر کنید. 

خاطرات شیرین.همین چند نفرهستند که با آنها گریسته‌ای.باقی گذر 
عمر بوده بدون این که رد پایی مانده باشد. 

عباس عابد 


ترازو 
امیر پرندک 


فسخ یک طر فه قر ارداد 
و فسخ یک طرفه قرارداد دو بیمارستان آریا و گلسار 
رشت با تامین اجتماعی کاری نسنجیده و عجولانه 
بودها ست که ضرر این تصمیم دامن بیمه شده. 
ارو ار رار وا ار 
بیمه شد گان می‌شود. 


افت برق و گر مای طاقت فر سا 

مردم تعدادی از روستاهای هیر مند به علت افت 
شدید ولتاژ برق. روزهای ۴۵ درجه‌ای هوارابدون 
وسایل سرمایشی به شب رسانده و خسار تهای ناشی 
از کمبود توجه راپرداخت می کنند. 

ناصر دهمرده دهیار روستای «خاکسفیدی» 
هیر مند در گفت وگو با ایس نامنطقه سیستان و 
بلوچستان با بیان اینکه روستای خا کسفیدی حدود 
۶ نف رجمعیت دارد.اظهار کرد:بیش از ۳۰ 
روز است که به علت افت شدید ولتاژ برق, استفاده 
از تمامی وسایل برقی مختل شده و یک یخچال و 
تعدادی هم کولر آبی معیوب شده است. 
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وی‌بابیان‌اینکه گرمای شهر ستان هیر مند بسیار 
طاقت فرساو شدید است. افز ود: مردم روستادر 
بدترین شرایط ممکن شبهارابه صبح و صبح را 
به شب می‌رسانند. اینجا گرمای ۴۵ در جه به بالا 
داریم.دهمر ده ادامه داد: تصور اینکه چنین شرایط 
دمایی رابدون وسایل سر مایشی سپری کرد برای 
هیچ کس ممکن نیست. متاسفانه مسئولین به هیچ 


خطر داروهای تقلبی 

استقبال مر دم از داروهای گیاهی وطب سنتی 
ریشه در عقایدبسیاری از مردم‌دارداماورود 
داروه ای تقلبی وبدون پر وانه بهداشتی و قاچاق از 
طریق پا کستان به سیستان و بلوچستان نه تنهامرهم 
مناسبی برای درمان شهر وندان نیست بلکه به دلیل 
عدم داشتن تایید یه‌های بهداشتی زخمی تازه بر جان 

بیماران بر جای می‌گذارند . 
طالع زاری 


سرعت گیر نیاز بلوار استادمعین 
واراستاا مین یکی از خبان‌های بر خطر رش 
است. خود روهابه سرعت در آن عبور می کنند.عابران 
هم پل عبور ندارند.بارهاحاد نه‌های دلخراش دراین 
خیابان رخ داده‌است. چراراهنمایی رانند گی رشت در 
این خیابان سرعت گیر نصب نمی کند؟ 
آرمان عابد -خبرنگار اطلاعات هفتگی 


بیماران روانی نماز مند کمک دولتی‌ها 
موسسه خیریه خادم‌الحسنین ویژه بیماران روانی 
سال ۱۳۸۰ درایوانکی دایر شد.در این موسسه بیش 
از ۰ ۴ نف از بانوان بابیماری‌های مختلف نگهداری 
می‌شوند. مبتلایان به اختلالات روانی نیازمند حمایت 
وخد مات ویژه‌اند.هر چند که‌مردم خير به این موسسه 
کک ہیک اا کک مس وان دول مس در 
مي اک مات ارک و رار ات کي و 
کیفی ارتقاء بخشد.انتظار می رود مسئولان محترم درز 
این باره چاره‌ای بیند يشند. 
شریف خوایوانکی 


نبود قلفن در شهرک بسیجیان 

اهالی شهرک بز رگ بسیجیان شهر آبدان تلفن 
ندارندامدت سه سال است.اهالی شهر ک در خانه‌های 
خودمستقرنداماازامکان تلفن بر خور دار نیستندار حیم 
کرمی یکی از اهالی شهر ک می گوید. پی گیری زیادی 
کرده‌ایم ام مسئولان‌مخابرات‌همچنان پاسخی به‌ما 
کے دمک رک ری را 
این مطلب خواستار اقدام سریع مسئولان مخابرات 
استان شد واعلام کرد پی‌گیر این مسثله خواهد بود. 
رضا محمدی-آبدان 


چراتامین اجتماعی حق را پایمال می کند 
مارانند گان‌و کامیونداران‌استان اصفهان‌بخصوص 
شهرستان«شهرضا» طی جند سال اخیر با پر داخت 
حق بیمه ماهانه, حال, چه نقدی و چه بار نامه‌ای» یکی 
از خوش‌حساب‌ترین مشتریان پروپاقرص بیمه بوده 
وهستیم.اما متاسفانه. نه من بلکه خیل عظیم رانند گان 
بامراجعه به شعب بیمه تامین اجتماعی بامشکل 
ومعضل بزرگی روبرو شدیم. هشت سال پرداخت 
او را کارا را ها 
جواب دادن و شفاف‌سازی در این باره طفره می روند 
وسمهل‌انگاری در این باره‌رابه گردن دفاتر باربری 
کے اکاک رای در ای اس کی حد سالک 
تامین اجتماعی با دفتر بیمه رانند گان را تهدید کرده 
است ونگفته است که‌چراحق بیمه توسط بار بری‌ها 
به حساب تامین اجتماعی ريخته نشده است. ۸سال 
سابقه و پرداخت حقوق مارا زیر سوال می‌برد؟ به 

راستی چه کسی جوابگو است؟! 

خبرنگار اطلاعات هفتگی -غلامرضا قاضی 
شهرضا 
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جمعی از اهالی شهر آبدان و حومه خواستار 
افزای ش‌پزشک در مر کزدرمانی آبدان شدند. 
هوشنگ سلمانی یکی از شهروندان آبدانی به خبرنگار 
اطلاعات هفتگی گفت:متاًسفانه مر کز درمانی آبدان 
آزمایشگاه‌مجهز ندارد. کارمندان‌اين آزمایشگاه 
هم هفته‌ای دوبار حضور دارند. افراد نیا زمند به 
آزمایشگاه باید مسافت ۴۵ کیلومتری تام رکز 
شهرستان راطی کنند. این شهر متاسفانه تنهاایک 
پزشک زن دارد. همچنین امراللّه تاجیک شهروند 
دیگر آبدانی‌می‌گوید: متس فانه‌مر کزدرمانی شهید 
جواد حاجیانی بهیار مرد ندارد. همینطور این مر کز 

درمانی نیاز مبرم به امبولانس دارد. 
رضامحمدی 


پیاده‌روهای دوگنبدان کجاست؟! 

بیشتر خیابان‌های د و گنبدان پیاده‌روندارند چون 
پیاده‌روه ای دومتری شهر رامغازهداران به با و 
بندیل‌های خود اختصاص داده‌ان دا بخش باریک 
باقیمان دهاز پیاده‌رونیز در تسخیر جوانان بیکار و 
سر گر دان است. گاری‌های حامل اجناس نیز فضای 
رفت و آمد در پیاده‌روها را تنگ‌تر می کنند. رفت و 
ودرهم ریخته است. خوب است شورای شهر و 

شهرداری در این باره چاره‌اندیشی کن 
دوگنبدان -مندنی غربت 


معتادان حولان می‌دهند! 

زیر پل‌هوایی جنب‌بیمارستان رازی‌قائم شسهر 

پاتوق‌معتادان شده‌است.همراهان بیمار. خودروی 

بیماران خود دوند گی کنند.وقتی به سراغ خودروی 

مغازه‌دارهای محل به نیر وی انتظامی مر اجعه کر دند 

انتظار می‌رود نیر وی انتظامی در جمع آوری معتادان 
جدی عمل کند. 

مسعود ذوالفقاری -قائم شهر 


افتتاح کلاس هو شمند در مدارس عشایری 

دو کلاس‌هوشمندبرای‌اولین بار درمدارس 
عشایری‌شهر ستان‌میامی افتتاح‌شد.مدارس‌عشایری 
مدنی و شهید بهرامی حسین آباد کالپوش در آیینی با 
حضور سعید عندلیب خواه‌معاون آموزش و پرورش 
استان سمنان و مدير آموزش وپرورش شهرستان 
میامی به بهر هبر داری رسید. این کلاس‌های هوشمند 
در مدارس عشایری‌بااعتباری‌بالغ بر ۰ ۵میلیون ریال 
که از منابع کمک‌های انجمن اولیاء و مربیان و خیرین 

تامین شده بود در کالیوش افتتاح شد. 
خبرنگار اطلاعات هفتگی سید مجید 
اسماعیلی -شاهرود 


۱۷ 


گزارش خارجی 


تصوی رآناپورا مرتفع مر گآفرین 
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8 مرتفع مرگ آفرین 
#۷ آنابوراباارتفاع ۸۰۹۱ متر.در ۵۵ کیلومتری 


هیمالیا واقع شده و شش قله باارتفاع بیش از ۷۲۰۰ 
متر دارد.این کوه. دهمین قله مر تفع واولین کوه 
خطرناک دنیااست.نام آناپورادر اصل اززبان 
سانسکریت گر فته شد هو به معنی الهه محصول است. 
تا به حال ۱۳۰ نفر موفق شده‌اند به قلل مر تفع آناپورا 
صعود کنند اما ۵۲نفر در این راه جان خود را از دست 
داده‌ان د. به خاطر آمار ۰ ۴درصدی کشته‌شد گان 
این کوه آناپورادر فهر ست خطرناک ترین کوه‌های 
دنیاجا گر فته‌است.اولین صعود به‌این کوه‌در سوم 
ژوئن سال ۱۹۵۰ توسط موریس هر زوک ولوئیس 
لاشنال انجام شد. البته‌این صعود خالی از خطر نبود 
و هر دو نفر در این راه‌انگشتان دست و پای خود رابر 
اثر سرمازدگی از دست دادند. 

وقتی این دو نفر در راه باز گشت باسختی‌های 
زیادی‌مواجه شدند. دونفردیگرازهم تیمی‌های 
آنه ابه نام‌های لیونل‌تری و گاستین ربوفابه کمک 
آنهارفتند که آنها هم دچار حادثه شده‌ولیونل با 
سقوط در یک شکاف یخی سخت ترین شب زند گی 
توانسته بود جان سالم به درببرد.درسال ۱۹۵۵ 
دوباره برای صعود به آناپورارفت که این بار در دره 
سقوط کرد و جان خود رااز دست داد. در سال ۰ ۹۷ ۰۱ 
گروهی دیگر از کوهنوردان انگلیسی تصمیم به صعود 
از خطر ناک ترین مسیر کوه گر فتند که یکی از این 
کوهنوردان به نام ایان کلاف, بر اثر سقوط تکه‌های 

گمشده در کوهستان 

شده‌است. این کوه‌به دلیل آمار کشته شد گانش, 
علاوه‌بر نامگذاری به اسم کوه‌قاتل در فهرست 


خط رداک ترین کوه‌های دنیاقرار گرفته‌است. 
همچنین توفان‌های یکنواخت ودائمی وبهمن‌های 
سنگین دلایلی دیگر مبنی بر خطرناک بودن این کوه 
است.بر خی نانگاپاربات را کوه‌عریان‌می‌نامند.هنگام 
طلوع آفتاب. مه‌ای غلیظ قله رامی‌پوش‌اند ومردم 
بومی منطقه در این باره‌افسانه‌ای دارند که می گوید 
این دود غلیظ, به خاطر این است که فر شتگان هنگام 
هر طلوع. نان می‌پز ند ومعتقد ند که این موضوع برای 
آنهابر کت به‌همراه‌می آورد.درسال ۱۷۵۳ هر مان 
بوهل اولین شخصی بود که موفق به صعود به این قله 
شد.ولی این صعود به قیمت کشته شدن ۱ ۲نفر از 
همراهان او بر اثر بهمن و توفان تمام شد. 

ین کوهیه دلیل داشستن شیب کبزا صعود 
بسیار راحت به نظر می‌رسید. آنهاسفر پر خطر خود را 
اغاز کر دند ولی توفان‌های شدید باعث شد تا از مسیر 
اصلی خارج شده و راه‌را گم کنند. تمام گروه‌هرمان 
پس از روزها سر گردانی, زیر خروارها برف مدفون 
شدندبه‌طوری که‌حتی اجساد انهاهم پیدانشد. 
تعداد بی‌شمار مفقودان و کشته‌شد گان‌اين کوه.باعث 
شد تامردم آن‌رانفرین شده‌بدانند.ژان کریستف 
لافایل. یکی از کوهنوردان مشهور فر انسوی بود که 
بیشتر قلل صعب العبور دنی امانند آلپ و هیمالیا را 
توانسته بود. فتح کند. در سال ۰۳ ۲۰.ژان تصمیم 
گرفت‌به ۱۴قله ۰ ۸۰۰متری‌دنی اصعود کند.او 


i 
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در این کوهپیمایی, به خطرناک ترین کوه‌های دنیا 
از جمله نانگاپاربات و دنالی هم سفر کرد ولی با تمام 
سختی‌ها توانست جان سالم به در ببر د.او در ادامه 
سفر به ۱۴ قله مر تفع دنیاء دراواخر دسامبر سال 
۵ به یکی از قلل مر تفع در شرق اورست به نام 
ماکالو رفت. جایی که هر گز از آن باز نگشت. 

آخرین اخباری که اواز طریق بی سیم گزارش 
کرد.در ۲۴ ژانویهبود که‌اوصع ود موفقیت آمیز 
خودرابه‌ارتفاع ۷۶۰۰متری‌اطلاع داده‌بود. بعد 
از گذشت یک هفته,دیگر هیج خبری از ژان به 
دست نیامد وبه همین دلیل. گروه امداد برای پیدا 
کردن‌اوراهی کوهستان شدند.امابادیدن چادر 
خالی‌اودرارتفاع ۷۰۰۰متسری,ناگهان امید همه 
تبدیل‌به ناامیدی‌شد. کاتیاهمسرژان گروه‌امداد 
راهمراهی‌می کرد وبا گذاشتن دسته گلی در چادر 
خالی همسرشبرای آخرین بار بااووداع کرد. کسی 
که عاشق کوهستان بود. برای همیشه در کوهستان 
ناپدید شد.هم اکنون نانگا پاربات, با داشتن .۶ 
کشته, در کنار کوه آناپورابیشتر ین کشته رادر میان 
قلل خطر ناک داراست. 

تراژدی کی ۲ 

کوهستان کی ۲ دومین کوه‌مرتفع دنیا و همچنین 
یکی از خطرخاک‌ترین کوه‌های دنیاسسست که به نام 
کوهستان وحشی نیز شناخته می‌شود. ارتفاع این 
کوه.۸۶۱۱متراست ودرمر زچین وپا کستان‌ودر 
منطقه‌ای‌به ن_ام کارا کورام قرار دارد.ارتفاع کی ۲با 
کوه‌ه ای اطرافش ۰ ۵۵متر اختلاف دارد و به همین 
خاطر از فاصله‌ای بسیار دور هم قابل مشاهده‌است. 
شیب ۵ ۴درجه‌ای مسیر های این کوه و همچنین یخی 
بودن آن‌به سمت قله, اصلی ترین عامل خط رآفرین 
کی ۲ است. آمار کشته‌شد گان این کوه یک نفر از 
هر چهار صعود کننده است. مسیراین کوه‌در سال 
۶ توسط تی جی مونت گومری تقسیم‌بندی شده 


اولین کوه مرتفع دنیا -م رگ در بام دنیا 


| واز کی ۱ تا کی ۷نامگذاری شد. حرف کی نیز از اول 
اسم کارا کورام گر فته شده بود. 
ام ابعدها تنهانام کی ۲به عنوان بلند ترین قله باقی 
مانده‌وباقی نام‌ها تغییر کردند. در ژوئن ۹۸۶ ۱. گروهی 
از زنان کوهنورد موفق به صعود شدند تانام خود رابه 
عنوان‌اولین زنان‌صعود کننده‌به کوه ۲دردنیامطرح 
کنند. سرپرست این گروه ون دار تکوویچ کوهنوردی 
مشهور از لهستان بود. آنهاتمام مسیر رابدون استفاده 
از کپسول اکسیزن طی کر دند.امادر راه‌باز گشت دو 
نفرشان بر اثر توفان کشته شدند. جند سال بعد ا زاین 
ماجرا, آلیسون هر گیریوز -یکی از کوهنوردان این گروه 
-دوباره قصد صعود به قله ۲راداشت. در راه دجار 
توفان و برای همیشه مفقود کیډ. 
تمامی زنانی که به این کوه‌قدم می گذاشتند. 
به نحوی کشت يا مفقود می‌شدند و به همین دلیل 
این کوه‌برای زن ان نحس خوانده می‌شد و آ نها از 
رفتن به کی ۲ منع می‌شدند. دراول‌اگوست ۰۰۸ ۲ 
یازده کوهنورد در کوه کی ۲ -دومین کوه بلند دنیا 
-جان خود را از دست دادند. چند ماه بود که این تیم 
کوهنوردی, منتظر جوی مناسب برای صعود بود و 
بالاخره‌این زمان رسید و افیا راهی قله شدند. بعد از 
ظهر بود که موفق شدند ۸۲۰۰ متر راطی کرده‌وبه 
ارتفاع ۴۰۰۰ متری قله بر سند در همین زمان بود 
کا سوط رک بو من بی باد کد تاوسایل آ ابه 
پایین پرتاب شود. حالا آنها هیچ راهی برای بازگشت 
نداشتند,زیراطناب‌هاو تیشه‌هایشان پایین افتاده 
بود. آ نهابه طناب‌هایی که‌در مسیر نصب کر ده‌بودند. 
اميد داشتند که بااریزش بهمن دوم و پراکنده شدن 


افراد تیم. تمام امیدهایشان از دست رفت. ۱نفراز 
کوهنوردان در این حادثه جان خود رااز دست دادند امد 


۶ 


» 
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تاریک شد« بود واگر کسی زیر توده‌های یخ مدفون 
شده بود هر گز نمی توانست نجات پیدا کند. دو نفر از 
هم تیمی‌های آنهاقل از نقوظ تهمن :پر ات خستگی 
قادر به ادامه مسیر نبوده و هنگام استراحت دچار 
سر مازد گی شدید شد هو جان خود رااز دست دادند.با 
تلاش‌های تیم امداد. سه نفر از کوهنوردان به نام‌های 
مار کو کار فونتولاء ویلک و وان رویجن و جرارد مک 
دونل»تنها کسانی بودند که از این فاجعه توانستند 
این سه نفر به دلیل پرت شدن و دور شد ن از مسیر 
بهمن, توانسته بودند نجات پیدا کنند. این سه نفر که 
یکدیگر راهم گم کر ده بودند. با نامیدی مسیر خود 
رابه سمت پایین پیش گر فته بودند. ویلکو رویجن. 
پس از بهبودی حالش گفت «در راه‌باز گشت با جند 
یکی از آنهااز کوه‌معلق بود و دو نفر دیگر سعی‌داشتند 
تااو رابالابکشنداما وقتی خواستم به آنها کمک کنم 
کمک مرارد کر دند.بعد از بهمن. مه غلیظی کوهستان 
راپوش‌انده ب ود وبه‌رغم اینکه بیناییام بر اثربرف 
شدید بسیار کم شده و چشم‌هایم راسر ما زده بود. 
باز ناامید نشده و به راه خود ادامه دادم.» یکی دیگر 
از نجات یافتگان مار کو کورفونتولاء ۳۷ ساله بود که 
توانسته بود دو هزار متر پایین بر گردد. 
اوچهاررشب رادر کوهستان گذراند تابالاخره 
امداد گران موفق به نجات وی شدند. او گفت «آن 
بالاجهنم بود. وقتی درارتفاع ۷ ۸متری‌بودم از 
حتی نمی‌دانستم کجا هستم. وضعیت دست‌هایم 
خوب بود ولی پاهایم بر اثر سرمازدگی سیاه و متورم 
شده‌بودند.گر تسلیم می‌شدم جان خود رااز دست 


وباقی بدون هیچ ردی ناپد ید شدند. دیگر هوا کاملا | می‌دادم.پس با تلاش بسیار به راه خود ادامه‌دادم.» 


لور 5 - 


پس از انتقال وی به بیمارستان, پزشکان وضعیت 
پاهایش راوخیم اعلام کردند. بر اثر سرماء کفش‌هابه 
پاش یههودتدو در آورفت تما سیازهط راک 
بود.در نهایت این سرمازدگی. باعث از دست دادن 
انگشت‌های‌پایش شد. جرارد مک دانل ۳۳ساله, 
آخرین‌بازمانده‌اين فاجعه بود که توسط نیروهای 
آمدادنجات پیدا کر د.اماوضعیت اونسبت به‌دو 
هم گروهی‌اش مساعد تر بود. 


اولین کوه‌مر تفع دنیا اورست است که باار تفاعی 
۰متری در منطقه هیمالیا و در طول مرز نیال و 
تبت واقع شده‌است. این کوه‌در بخش نیالی به معنی 
ساگاراماتابه معنی بلندای آ سمان ودر بخش تبتی 
چومولونگما به معنی مادر زمین نامیده می‌شود. تا به 
حال ۰ ۰ نفر موفق شده‌اند به قله اورست صعود 


کنند و ۱۶۰ نفر نیز در این راه جان خود رااز دست 
دادند. 

کشته‌شد گان این کوه و خطرات بی‌شمار و بهمن 
و توفان‌های شدید اورست. دلایلی است که نام این 
کوه‌رادر فهر ست خطر ناک‌ترین کوه‌های دنیاقرار 
می‌دهد.اولین کسانی که موفق به صعود به قله شد ند. 
تنزی نگ نو ر گی اهل نیال واد موند هیلاری از زلاندنو 
بودند که‌در ۹می ۱۹۵۲ با موفقیت به‌اين قله 
رسیدند. چاونگ نیما یک شرپا( باربران کوهنورد) با 
۱۹ بار صعود به اورست دومین ر کورددار صعود بود 
که‌دریکی از صعودهای ش در ارتفاع ۷۰۴۵متری 
مفقود شد وحتی جسد آونیز پس از چند روز جست وجو 
یافت نشد. او که همیشه در گزارش‌هایش, بالا رفتن 
ازاورست رایکی از بز رگ ترین لذت‌هایش عنوان 


اد ای عرز ھی راسح است. حهان را مطادق حبل خو دی عو ص ھی کند 


e 


کانچن‌جونگاست که با ار تفاعی ۶ متری در مرز 
هند و نپال واقع شدهاست. نام کانچن‌جونگا به معنی 
پنج گنجینه برفی است واین نام به خاطر داشتن پنج 
قله پوشیده از برف روی آن نهاده شده است. آ مار 


کشته‌شد گان این کوه ۲ ۲نفر ازهر ۰ ۱۰نفر است و 
همچنین به دلیل ریزش بهمن‌های بسیار سنگین. 
ان هم در بیشتر ماه‌های سالاين کوه در فهرست 
خطر ناک ترین کوه‌های دنیا قرار گرفته است. 


بقیه درصفحه ۶۴ 


آقای محمد پازوکی(روانشناس بالینی) 
یکشنبه‌ها از ساعت»۱ الی ۱۳ با شماره 


تلفن‌های: ۲۹۹۹۲۲۳۸ و ۲۲۲۲۶۲۵۰ 
و مشاوره حضوری باتعیین وقت قبلی 
از طریق تماس با روابط‌عمومی مجله 


او به من پیشنهاد ازدواج داده‌است. ادم ارامی 
است. اما گاهی اوقات رفتارهای عجیب و غریب 
چە نوع رفتار عجیب و غریبی؟ 

#مثلاً می گوید یک نفر غیرزمینی از او خواسته تا 
مشکلات دیگران راحل کند. حتی اگر در خیابان 
بین دو نفر مشکلی ایجاد شود او می‌ایستد وبا آنها 
صحبت می کند و به آنها می گوید مأمور شده تا 
مشکل آنها راحل کند. حتی گاهی اوقات بسیار 
پرحرف می‌شږد و پشست سر هم حرف می‌زند 
و آنقدراین کار راتکرار می کند که از دست او 
در نمی آورم. مثلاً از هفته گذشته می گوید مادرم 
مرحومه‌ام را چند بار در بیداری دیده‌ام. 
«کواکنش شما به حرف‌های او چیست؟ 


8 
احسلس پوچیمیکنم 


مردمتاهل ۰ ساله‌ای هستم که جدیدا 
بسیار احساس پوچی می کنم. و دائما به این 
موضوع فکر می کنم که آیا واقعا زند گی بعد از 
مرگ وجود دارد؟ 


خانم ملیحه جلیلی 
کارشناس ارشد روانشناسی عمومی 


« از چه زمانی این احساس پوچی را می‌کنید؟ 

#از زمان مرگ برادرم یعنی حدود ۶ماه‌پیش 
به بعد. برادرم درسن ۲۵ سالگی و بدون هیچ 
دلیل خاصی فوت کرد. از بعد مرگ او فکر می کنم 
چراباید برای زند گی تلاش کرد؟دیگر گویی هیچ 
انگیزه‌ای ندارم. 
#۶ + احساسات و اف کار حال حاضر شما کاملا 
طبیعی است و به اصطلاح سو گ نامیده می‌شود. 
سو کیک وا کش م ات اه 
سار ی از اقات ماد مرک دوست ا عض 
خانواده از بین رفتن یک رابطه عشقی و یا کاری 
بروز می کند. 


#دائم اورانصیحت می کنم و از او می‌خواهم این 
حرف‌ه ارا جلوی کسی نگوید. چون می‌دانم اگر 
این حرف‌ها را بزند دیگران او رافردی مشکل‌دار 
می‌شناسند. اما باز هم به کارهای خودش ادامه 
می‌دهد. 

«آیا سابقه بیماری روانپریشی بین نزدیکان وی 
وجود دارد؟ 

#درست نمی‌دانم اما یک بار از او شنیدم مادرش 
زمانی که در قید حیات بوده در بیمارستان اعصاب و 
روان بستری بوده‌اما زود بهبود یافته و از بیمارستان 
مرخص شده است. 

«>آیادارویی هم مصرف می کند؟ 

#نمی‌دانم. به من چیزی نگفته. 

برای اینکه من قطعا تشخیص بدهم حتما 
باید روی او معاینه روانی انجام دهم. اما با توجه 
به علائمی که شما گفتید و وجود سابقه بیماری 
اعصاب و روان در خانواده‌اش احتمالا او به بیماری 
اسکیزوفرنی مبتلا شده است. 


بلافاصله پس از مر گ. چه پیش‌بینی شده و چه 
مرگ ناگهانی, باز ماند گان معمولا تجر به احساساتی 
مانند بهت. شوک و ناباوری را خواهند داشت. 
اما واک ترات هر 
۰ درصد از مردم پس از ۱۳ ماه‌از دست رفتن 
فرد درگذشته به تدریج برطرف می گردد. با این 
حال فوت عزیران می‌تواند آغاز کننده افسردگی 
در برخی افراد باشد؛ به عنوان مثال. ۳۵ درصد از 
کسانی که همسر خودراازدست می‌دهند به تدریج 
در طی سال بعد دچار افسر د گی می‌شوند. 
شماهم مطمئن باشید ما بدون هدف وارد این 
زند گی نشدهایم و هر اتفاقی در زندگی ما دلیلی 
دارد. شمااگر کمی با دقت به تمام نظمی که در 
طبیعت اطراف شما وجود دارد اندیشه کنید. هیچ 
چیزی بی‌معن او پوچ در این دنیا | فریده نشدهو 
همه‌ی ما در زند گیمان هدفی را دنبال می‌کنیم. 
توصیه‌ی اولم: به شمااین است که کمی در مورد 
نظر یه‌های زند گی بعد از مرگ مطالعه داشته 
باشید تا موضوع مرگ و زندگی. کمی برایتان 
روشن شود. توصیه دوم: اینکه حتما با فردی در 
مورد افکارتان حرف بزنید. حرف زندانی فکر است 
و باید از این زندان بیرون بیاید تارها شوید. پس 
شماهم افکارتان رافقط برای خودتان نگه ندارید. 
حتما با مشاور یا کسی که بدون قضاوت شنونده‌ی 
خوبی باشد صحبت کنید. 


هه 
اطلاعات کل ارو ۳070 


#بیماری اسکیزوفرنی دو دسته علائم مثبت و 
منفی دارد. نشانه‌های مثبت مانند: توهم. هذیان. 
گفتار آشفته و رفتار آشفته و نشانه‌های منفی مانند: 
عاطفه سطحی, پرحرفی یا کم حرفی.بی اراد گی 
... 

#بیمازی او قابل دزمان است؟ 

«>بااستفاده از دارویی که پزشک متخصص 
تجویز می کند می‌توان علاتم هذیان و توهم بیمار 
را کنترل کرد و با استفاده از روان درمانی می توان 
علائم منفی او را درمان کرد. 

#به طور کلی دارودرمانی و روان‌درمانی تا حدود 
زیادی بیماری او را مهار و درمان صحیح و اصولی 
از پیشرفت بیماری پیشگیری می کند. اما نمی توانم 
به شما اطمینان بدهم که صد در صد جلوی عود 
بیماری را خواهد گرفت. چون آنچه واضح و مبرهن 
است پیگیری درمان اصولی, از عود مجدد جلوگیری 
کرده و حتی در صورت عود مجدد بیماری می‌تواند 


از بستری شدن بیمار جلو گیری کند. موفق باشید. 
۰ 


آقای سعید مجیدی نژاد 

وکیل پایه یک دادگستری و 
کارش‌ناس ارشد حقوق خصوصی 
چهارشنه ها از ساعت 
۰ السی ۱۶ با شسماره تلفن: 
۱۲۳-۳۳۸ 


آقای اکبرخوبکردار 

وکیل دادگستسری 

شنبه‌ها از ساعت ۱۴/۳۰ الی ۱۵/۳۰ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


خانم الهام السادات طباطبایی 
وکیل پایه یک دادگستری 

کارشناس ارشد حقوق خصوصی 

شنبه‌ها از ساعت ۱۳ الی ۱۴ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


خانم سیده شادیه جلالی 

کارشناس ارشد روانشناسی 

دوش نبه ها از ساعت۱۰ الی ۱۱با 
]| شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


کارشناس مشاوره تحصیلی از پایه تا کنکور 
چهارشنبه ها از ساعت ٩‏ تا ۰۱۱ مشاوره 
تلفنی با شماره ۰۲۹۹۹۳۲۳۸ 

مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


خانم د کتر صفایی مقدم 


مشکلات دوران عقد 


معایب دوران عقد طولانی 

رفتار اطرافی ان باعروس و داماد می‌تواند 
نگرانی‌های آنها رابخصوص عروس جوان را تشدید 
کند یکی از معایب طولانی شدن دوران عقد مشخص 
نبودن زمان خاصی برای ازدواج است از دیگر 
معایب طولانی شدن دوره عقد می‌توان به دلسردی 
همسران از یکدیگر اشاره کرد. گاه‌افرادی بدون 
آنکه بدانند دختر خانم ازدواج کرده به او پیشنهاد 
ازدواج می‌دهند که‌اورادچار تردید می کند البته‌او 
همسرش رادوست دارد و نمی خواهد از او جدا شود 
فا ای و ا ا 
مجر د بودم و می‌توانستم با فلانی ازدواج کنم شاید 
خوش بخت‌تر می‌شدم مرتب به سراغش می آید. 


عقاید دست وپا گیر 

بعضی خانواده به شدت پایبند آداب و رسومی 
هستند که شیرینی این دوران رابرای فر زندانشان 
تلخ می کند مثلا وقتی هدیه‌ای برای عروس يا داماد 
می گیرنسد در این فکر هسستند کسه طر ف‌مقاپل چه 
هدیه‌ای و با چه قیمتی برای فرزندشان می آورد.اين 
مساله گاه آن قدر جدی می شود که به طور عمیق بر 
روابط عر وس وداماد تاثیر می گذارد. 

به تجربه مرد جوانی در این باره توجه کنید 
خانواده همسرم جز آن دسته از اتوامی هستند 
که‌رفت‌و مد زیادی‌باهم دارن د.امامن ترجیح 
می‌دهم که روابط رسمی تری داشته باشم وپایبندی 
شدید برای‌شر کت در جمع رانمی‌پسندم.از آنجا 
که‌همسرم نمی‌توانست آنهارامتقاعد کند هر بار 
که نوبت این مهمانی‌های فامیلی می شد.از روز قبل 
یی E‏ کر سل می شم که 
هیچمااگر قبول نمی کردم باید چند روز نگاههای 
سنگین پ دروم ادرش راتحمل می کردم. نکته 
دیگراینک هدر دوران پیش ازازدواج خانواده‌تمام 
حر کت‌هاو رفتارهای فر د تازه وارد رازیر نظر دارند 
ومعمولا عروس یادام اد از این حالت زیر ذره‌بین 
بودن شکایت دارند. گر چه در زمان خواستگاری. 
روابط زوجین و خانواده شکل رسمی‌تر داردو 
این کار ی حر بات رفتاری رام بو شاند 
امابه طور کلی یکی از مهمترین مس‌ایل 
دران ات ار 
شناخت اخلاق. روحیات. | داب و 
رسوم و عقاید فردی و خانوادگی 
زوج‌ها میسر شود و تدبیر صحیح 
در این زمینه می‌تواند به کم رنگ 
شدن اختلاف‌ها وحل آنها کمک 
کند. 


قسمت دوم و پایانی 

بسیار از خانواده‌ها آماد گی لازم رابرای پذ یرش 
فرد جدید ندارند و چالش اصلی در این زمینه تفاوت 
نگاههای‌خانواده‌هایدختر وپسر است وبه لحاظ سنتی 
خانواده دختر محدودیت بیش تری برای او قائل‌اند و 
خانواده پسر تمایل دارند که عروس را بیشتر در کنار 
خودببینند وبه عبارت دیگر اونقش‌همسری رابه طور 
کامل ایفا کند همین تضادها می‌تواند ذهن همسران 
جوان راد ر گیر کند واصرار بیش ازحد خانواده داماد 
یاسخت گیری‌والدین عروس کار رابه ناراحتی‌های 
جدی و حتی طلاق می کشاند 


دوران عقد چه دورانی است 

در ازدواج‌ه ای امروزی زمان کمی رابه دوران 
نامزدی اختصاص می‌دهند و اکثر خانواده‌ها 
بخصوص خانوادهه ای دختر ترجیح 
می‌دهند هر چه زود تر صیغه‌ی عقد دائم 
جاری‌شوددر حالی که‌دوران عقد دوران 
شناخت نیست ومر حله شناخت بايد در 
دوران نامزدی سپری شود و تازمانی که 
مرحله شناخت تا حد مطلوب سیری نشده 
ار با داي سور کرد را بای 
شدن صیغه عقد عرفاوشرعادوطرف زن و شوهر 
محسوب می‌شوند و فرصت شناخت گذ شته است در 
sS‏ سای ورهار مای مت از 
دید طرفین پرداخته شسود تابرای شروع زندگی این 
رفتار ها مشکل ساز نشوند اما گاهی دوران عقد بعلت 
عدم آماد گی از جانب خانواده‌ی دختر و باوضعیت 
اقتصادی پسر کمی طولانی می‌شود که اگر آن هم 
مدیریت نشود خود مشکل آفرین می‌شود. 


رابطه جنسی در دوران عقد 

اگر چه پس از جاری شدن عقد دائمی دو طرف 
عرفاوشرعازن و شوهر می‌شوند اما باید نکته‌ای 
مهم تلقی شود اینکه دو طرف بر خی روابط ورفتارهای 
خودراتازمانی که زیر یک سقف نر فته‌اند باید 
کنترل کنند. چرا که عطش جنسی دو طرف باید 
دراین زمینه محفوظ مانده تادر جایگاه خود بتواند 
تاثیر گذار باشد زوج‌های جوانی که در دوران عقد به 
سر می‌بر ند اگر می‌خواهند رابطه آنها تکراری 
نشده‌وشکل عادت به خود نگیر د سعی کنند 
| از روابط جنسی اجتناب بورزند اما در مورد 
نیازهای جنسی خود آزادانه صحبت کنند و 
در این صحبت‌ها سعی در تحریک یکدیگر 
نداشته باشنداماه ر گز روا ط راازاین 

مرحله جلوتر نبرند. 


۳ ۳ 


رفت و آمد در دوران عقد 
عدم مدیریت این رابطه می تواند باعث بروز 
مشکلات وبحنهای خانواد گی شود تاجایی که 
متاسفانه کار به طلاق برسد.البته یقیناً دوطرف 
علاقه مند هستند بیشتر کنار هم باشند بیشتر رفت 
ا ات وی اهاعدا 
حال فرصتی برای بر طر ف کر دن این خلا یافته‌اند 
امافاکتور های‌مهم واساسی خانواده‌ها باید کاملاً 
رعایت شود...نکتهبعدی وضعی ت اقتصادی 
خانواده‌هااست چون هر رفت و آمد مستلزم خرج 
وغل ےا یرای برحی از اتود ادا 
است و دو طرف خود باید رفت و |مدهای خود رابه 
منزل د و خانواده کنترل کند که‌باعث ایجاد کدورت 
بین خانواه‌ها نشود وبهتر است به جای اینکه به منزل 
یکدیگر بروید قرارهای خود رابیرون تنظیم کنید و 
رفت و | مدهای‌منزلرادر حد یک شام‌یانهار تنظیم 
ا حر مت اراس دارد 
همچنین سفر کردن‌نیز روش منأسبی برای شناخت 
خیلی از کنش‌هاوواکتش‌هایاخلاقی ورفتاری یک 
فرد محسوب می‌شودوبه شرط 
آن که خانواده‌ها با این 
موضوع مشکلی 


ندارند یک سفر 


در این دوران 
ر کی ت 
ودرصورت عدم 
رضایت والدین 
می‌توانید باهمراهعی 

خانواده‌ها یک سفر را تر تیب بدهید. 


مناسبات ورسم و رسومات 

رسم‌های‌مختلفی در خانواده‌ها وجود دارد 
هم خانواده پسر و هم خانواده‌ی دختر هدایایی را 
ردوبدل کنند اگر سطح طبقات یکسان باشد مشکل 
کمتر پیش می آید اما اگر سطح طبقات یکی از 
خانواده‌ها نسبت به خانواده‌مقایل کمتر باشد جرقه 
بحث و مشکلات زده می شود و توصیه می شود هر 
دو خانواده باهم توافق کند که در کل هدیه‌ای رد و 
بدل نشود یا اینکه هد یه سنگین نباشد و بهتر است 
از همان ابتداسعی کنید رسم‌های دست وپا گیر را 
توافقی کنار بگذارید یا هر دو خانواده‌به یک میزان 
از عهده مراسم‌ها بر آیند. 


مدت دوران عقد 
دوران عقد تا آماده‌شدن شرایط دوطرف 
حداکثر دوس ال است وهر چه این دوران کوتاه‌تر 
باشد هم برای طرفین و هم برای خانواده‌ها بهتر 
است و بر خلاف آن توصیه می‌شود دوران نامزدی 
کوتاه نباشد تا دو نفر همدیگر رابهتر بشناسند البته 
با نظارت خانواده‌ها 
= 


ارذ ش اسان به داشته‌هادق 


ذست. ده 


چ ی است که ارزوی ددست اور دش رادار د. 
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این هفته: ندامتگاه اوین 


آن روز آسایشگاه بند را برای مصاحبه در اختیار 
ماقرار دادند. حسن این قضیه آن بود که مددجوها 
در کمترین فرصت زمانی بر ای مصاحبه می آمدند و 
به این تر تیب اتلاف وقت کمتری داشتیم. اولین نفری 
که آن روز برای مصاحبه به آسایشگاه آمد پسری 
بود جوان و فربه. موهای سرش کم‌پشت بود و همین 
باعث شده‌بود که سن و سالش بیشتر به نظر بر سد. 
می گفت هفت سال است که تحمل حبس می کند و 
آمی‌دوار بود که به زودی حبس‌اش به پایان برسد و 
آزاد شود. خیلی خوش صحبت بود و همین عاملی بود 
تابعد از صحبت‌های اولیه, خودش رشته کلام راپه 
دست گر فته وبرایمان از گذشته‌اش بگوید. اواینطور 
برایمان شرح داد که: 

-سال ۵۵به دنیا | مدم. سومین فر زند یک خانواده 
پرجمعیت هستم. ما هفت بر ادریم. اصالتمان به مراغه 
برمی گردد.اما خودمان تهران به دنیا آمدیم. چرا که 
پدرمان بعد از ازدواج برای کار به تهران می ایدو 
همینجاماند گار می‌شود.پدرم کار مند یکی ازادارات 
دولتی بود که سالهاست بازنشسته شده. در یکی از 
محلات شرق تهران بز رگ شدم. جایی که آن زمان 
جوانهایش به شرارت و خلاف معروف بودند. تلاش 
پدرم بر این بود که ما نه شرور شویم ونه خلافکار. اما 
خب محیط غالب شد و ما سر از زندان در آوردیم. من 
به درس خواندن علاقه داشستم. دبیرستانم را که تمام 
کردم.وارد دانشگاه‌علم وصنعت شدم می خواستم 
درسم راتاد کتراادامه بدهم اما فوق دیپلم را که گرفتم. 
بی‌خیال درس شدم. سال ۵بود که تصمیم گرفتم 
بروم خدمت وظیفه. بعد از دوران آموزشی تقسیم 
شدیم ومن ترابری تهران افتادم. امابه درخواست 
خودم جایم رابایک متأهل که بید اندیمشک خدمت 
می کرد.عوض کر دم. چون شنیده‌بودم خد مت در 
شهرستان حس وحال‌دیگری دارد. ان بنده خدا 
هم دوست داشت نزدیک زن و بچه‌اش باشد. به این 
تر تیب من رفتم آندیمشک واو تهران خدمت کرد. بعد 


۳ 


الاعات ن ر ٣۰٦۵‏ رح )0 


تهیه: مجید شادمان نژاد 
تنظیم و نگارش: سیده فریبا زواره ای (بمانی) 
تلفن:۸۲ ۲۹۹۹۳۳ 
چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و یا 
تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 

از اینکه خدمتم تمام شد بر گشتم تهر ان و بلافاصله 

زدم به کار خلاف! 
پسر خاله‌هایم خاک سفید تهران بودند و من هم 
رفتم وبا آنهاخلاف راشروع کردم. خلافمان هم قاچاق 
مواد بود. آن زمان کراک و شیشه نبود. مصرف علف 
(حشیش) بالا تر از بقیه چیزها بود.ماهم رفتیم تو کار 
خیش ولد ک وریت کبلورنی لوچا کلم 
حشیش از مرزم ی آوردیم وبسته‌های یک کیلویی 
می کردیم وپخش می کردیم.بعد که حرفه‌ای‌تر شدیم 
شد هفتصد کیلو, یک تن.دو تن.از آنجا که دستگیر 
نشده‌بودیم وبه قول بچه‌ها هیچ وقت گیر نکر ده‌بودیم. 

ترسی هم نداشتیم. 
روش کارم آن اینطور بود که از مرزهای شرقی 
_خصوصاازاطراف مشهد_حشیش رامی‌خریدیم 
و داغل لاس تیک‌های تراکتوری اسقاطی که نیاز به 
تعمیر داشتند جاسازی می کردیم.بعد ترا کتور را 
می‌انداختیم روی کفی یک تریلی ولوو یا اسکانیا با نامه 
تعمیر تراکتور به سمت تهران می آمدیم.البته‌ من 
خودم هیچ وقت همراه مواد نمی | مد م. من ویک اکیپ 
حوالی تهرآن می‌رفتیم و ماشین را اسکورت می کردیم 
تانباری که درخاک سفید داشتیم.انبارمان یک گاراژ 
قدیمی بود که در آن برای تخلیه مواد جای مخصوصی 
درست کرده بودیم و مواد رادر آنجا انبار می کردیم 
وبعد هم دریک زمان مناسب انهاراده کیلو-ده 
کیلوبار می‌زدیم و کنار می گذاشتیم و در نهایت در 
سطح تهر ان پخش می کر دیم.اين وضع ادامه داشت 
تا سال ۷۷..در این سال مارابا یک بار هشتصد کیلویی 
حشیش فروختن د و دقیقاً در محله افسریه تهران 
محاصره‌شدیم واگرچه دوتا کلاشینکف ودوجفت 
اسلحه کمری همراهمان بود. اما... جای مقاومتی نبود. 
باید تسلیم میشدیم حتی| گر حکم اعدام می گر فتیم. 
آن زمان‌یادم همست حشیش کیلویی صد هزار تومان 


با تشکرا زهمکاری قوه قضاییه, ریاست محترم ندامتگاههای 
اوین» رجایی شهرء قزل حصار و ورامین؛ ریاست محترم 
حفاظت و اطلاعات ندامتگاههای فوق الذکر. روابط عمومی 
سازمان زندانهاء روابط عمومی داد گستری کل استان تهران و 
تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش ها یاریمان می دهند. 


بود.مالب مرزمی خر یدیم سی الی چهل هزار تومان. به 
تهران که می‌ر سید با همه خر ج و مخارجش برای مادر 
می آمد پنجاه هزار تومان. ماهم می‌فروختیم صد هزار 
تومان. حالا به دست مصرف کننده چقدر می‌رسید. 
نمی‌دانم.امابرای مانصف نصف سود داشت. سود 
هم بین همگی ما که پنج نفر بودیم-تقسیم می‌شد. 

سال۷۸مارابه زن دان قصر منتقل کردند. 
همان سال مقام رهبری عفو سر اسری راشامل حال 
محکومان کردند که خوش بختانه شامل حال ما هم 
شد و حبس‌مان از ۲۵ سال به ۱۲ سال تقلیل پیدا کرد 
وبعد هم چون شاکی خصوصی نداشتیم بعد از تحمل 
یک سوم‌حبس که ۴سال می‌شد از زندان آزاد شدیم. 
یعنی سال ۸۲ما آمدیم بیرون. همان حبس و خاطرات 
حتی فکر هم نکنم.تاقبل از آن ترس برایم معنانداشت. 
اما دقیقاً بعد از این بود که آنقدر ترسیدم که‌الان اگر 
میلیارد هم به من پول بدهند. نمی توانم یک سر سوزن 
مواد جابجا کنم. البته همان موقع هم ترس داشتیم.اما 
ترسمان از حکم سنگین بود نه خود زندان ولی وقتی 
دستگیر شد یم و چشم بسته ما رابر دند اداره‌مبارزه 
ترس رافهمیدم. 

شبی را که در اداره آ گاهی تهران بازداشت بودیم 
هرگزفراموش نمی کنم. آن شب فردی در سلول 
انفرادی کنار ما بازداشت بود که زن و بچه‌اش را 
کشته‌بود. در آن شب تمام گذشته اش رابا گریهو 
زاری برای ما تعریف کرد و من از شنیدن حرف‌هایش 

البته همه این چهار پنج سال به این بدی نبود. به 
دلیلاین که اسلحه هم داشتیم,قاضی نوشته بود به ما 


هر یک جزء قر آن.مدتی مرخصی می‌دادند. من هم از 
شوق مر خصی رفتن, چهار جزء قر آن راحفظ کردم 
وبعداز انکه نزد قاضی ناظر بر زندان امتحان دادم و 
قبول شدم ۲۸روز مرخصی گرفتم.البته غیر از شیرینی 
مرخصی,حفظ قر آن تأثیر دیگری هم روی من داشت. 
هر وقت قر آن می‌خوان دم: یاد گناهانم می‌افتاد م یاد 
خلافهایی که کر ده‌بودم.زور گیری‌هایی که کرده‌بودم 
در ذهنم تداعی می‌شد وحس می کردم که حبس ام 
ته فقط به خاطر مواد.بلکهبه خاطر تمام آن خلافهایی 
است که تا آن موقع مر تکب شده و به خاطر آن گیر 
نکرده‌بودم.مثلا یادم هست یک بار می‌خواستیم مواد 
جابجا کنیم به یک ماشین سرقتی احتیاج داشتیم. با 
بچه‌ه ارفتیم حوالی خیاب ان میر داماد تهران.در حال 
دورزدن‌بودیم که دیدم یک پسر جوان می‌خواهد 
اتومبیل پژواش را داخل پار کینگ پار ک کند. من رفتم 
جلوواز آنجا که بو کسوربودم وهفت_هشت سالی 
بود بو کس کار می کردم, پسرک رامثل پر کاه از زمین 
بلند کردم وبه در پار کینگ کوپیدم. پسرک در جا از 
حال‌رفت وماهم ماشین رابرداشتيم وبردیم.بعداز 
دستگیری‌ام او هم به اداره ‏ گاهی آمده بود وقتی مرا 
دید دست و پایش را گم کرده بود. معلوم بود هنوز هم 
از من می تر سد. آنقدر ترسیده بود که زبانش بند آمده 
بود و این مساله مراخیلی ناراحت کرد. بگذریم...اوایل 
سال ۲ از زندان آزاد شدم و همان سال تصمیم گرفتم 
ازدواج کنم. د ختری بود که‌اورادوست داشتم و تصمیم 
داشتم بااوازدواج کنم.موضوع رابه پدرم گفتم. پدرم 
گفت دومیلیون تومان پول جور کن برایت زن بگیرم. 
من آن زمان پول نقد نداشتم یک ماشین پیکان داشتم 
امانمی‌توانستم آن رابفروشم.به فکر این بودم که از 
کجاپول جور کنم که یک روز از بد حادثه بایک نفر در 
خیابان دعوایم شد. من هیچ وقت فکر نمی کردم کسی 
بتواند مرا بزند. آن روز هم به این تصور که من بو کسور 
هستم واز کسی نمی‌خورم دعوا شروع شد.اماوقتی 
هفت -هشت نفر ریختند روی سرم و مرآزدند فهمیدم 
یک نفر از پس, هفت -هشت نفر برنمی آید. 

به هر حال آنها مرا زدند و دندانهایم شکست و کار 
به شکایت و پزشکی قانونی ودیه رسید و آنهامحکوم 
بهپرداخت دومیلیون تومان ديه شدند ونهایتا یک 
میلیون و پانصد هزار تومان دادند وماهم پول را گرفتیم 
ودادیم به پدر و گفتیم حالابرای‌مازن بگیر.به این 
ترتیب ازدواج کردیم. 

بعد از ازدواج.در شر کت پدرم که یک شر کت 


در پرانتز: 
(شاید یکی از بزر گترین عوامل به خطاافتادن افراد. 
طمع.جاه‌طلبی وبلند پروازی آدمهاباشد.داشتن آرزوهای 
بزرگ و گاهی محال و شتاب برای رسیدن به آنها باعث 
می‌شود که فرد برای رسیدن به آنهاء به هر راهی متوسل 
شود وبا تو جیه اینکه پشتکار دار د واز پای نمی نشیند.از 
هر راهی واز هر کاری روی گردان نباشد.همانگونه که 
مددجوی ماد رابتدای‌امر.بدون آنکه حتی به خودفرصت 
و مجال کارو کسب حلال رابد هد به قاچاق مواد روی 
آورد و از یک قاچاقچی خرده پاءبه یک ابر قاچاق فروش 


تبلیغاتی بود مشغول کار شدم.من مشاور تبلیغاتی‌بودم 
و کارم آن‌هم خیلی خوب بود. من به عنوان بر نامه ریز 
تیزره ای تلویزیونی و طراح بیلبورد خیلی خوب کار 
می کر دم. مجله‌ای داشتیم که در سطح شهر پخش 
می کردیم و آن باعث شد کارمان خیلی خوب بگیرد 
وبه قول معروف ان سالها-یعنی سال 9۸۳ ۴-پول 
پارومی کردیم.حتی توانستیم دوبیلبورد در سطح شهر 
بخریم وسودسرشاری به دست بياوريم. تااینکه یک 
نفر آمد و پیشنهاد کار مصوبات بانکی رامطرح کرد. 
برادرم قبول نکرد.امامن پذیرفتم. مصوبات بانکی 
به‌این ش کل بود که مابا کب ای که کارخانه تولیدی 
داشتند قرارداد می‌بستیم. من برایشان طرح توجیهی 
می‌نوشتم ومی‌بردم وزارت صنایع وتأییدیه آن را 
می گرفتم واز بانک برایشان مصوبه بانکی می گر فتیم. 
بعد هم با مر دم قرارداد می‌بستیم و مبلغی از مردم 
می گرفتیم برای کسی که صاحب مصوبه بود و این 
شکل وام پیدا می کرد برای صاحب مصوبه. 

کارمان بد نبود. تااینکه یک بار یکی از کسانی 
که برایش مصوبه گرفته بودیم. گفت که مصوبه‌ام 
رامی‌خواهم. گفتم ما بامردم قرارداد بسته‌ايم پول 
مردم دست ماست به اميد سود پولشان رابه ما دادند. 
قبول نکرد و گفت مصوبهاش را می‌خواهد. ما هم به 
همه آن ۰ ۶۴نفری که بابت این مصوبه به ما پول داده 
بودند زنگ زدیم که بیایید پولتان رابگیرید. حدود 
چهار میلیارد و هشتصد میلیون تومان پول انهادست 
مابود.اما آنها گفتند علاوه بر پولشان ضرر و زیان هم 
می خواهند چون چهار ماه بود پول | نهاادست ما بود. من 
مجبور شدم فرار کنم. اما بعد از سه -چهار ماه آوارگی 
خودم رفتم آ گاهی و خودم رامعرفی کردم قاضی 
پر ونده‌ام بعد از مطالعه پر ونده‌ام گفت اشتباه کر دم فرار 
کردم چرا که نه اسمم جعلی بود ونه شر کتم غیر قانونی. 
فقط چون از قانون اطلاع نداشتم فرار کر دم. 

از سال ۸۴ آمدم زندان. در حالی که همان موقع 
می‌توانستم اصل پول‌مردم راب گردانسم.اماآنها 
خودشان نخواستند ومصر بودند از من ضرر و زیان 
بگیرند.بعد از اینکه زندان امدم. آنها تازه‌متوجه 


شدند که زندان بودن من برایشان پول نمی‌شود. آن 
موقع بود که حاضر شد ند حتی نصف پولشان را بگیر ند 
ورضایت بدهند و بروند.مثلاً طرف بیست میلیون 
می‌خواست. حاضر بود با ۰ ۱ میلیون رضایت بدهد. به 
این تر تیب من چهار میلیارد بدهی رابا پرداخت یک 
میلیارد ودویست میلیون تومان تسویه کر دم.الان‌از 


تبد یل می شود. کسی که به خوداین جسارت رامی‌دهد 
تاموادرانه کیلویی که در مقیاس تن واردپایتخت کند! 
تااو به خود بیاید و دست از خلاف بر دارد.اماورود به حیطه 
مسائل تجاری و بعد شکل گیری مشکل دوم» باز نشان از 
آن می‌دهد که او همچنان در چنبره وسوسه‌های بزر گ 
خود اسیر است.او تاوان حبس خود رااز مردمی گرفت که 
به اميد بازده مالی. سر مايه خود رادر اختیارش قرار داده 
بودند وهنگام بروز مشکل مطالبه ضر ر وزیان وار ده به خود 
راداشتند. چیزی که حتماد ر قرار داد اولیه فی مابین آنها 
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۰ ۴ فر شاکی فقط صد نفر مانده‌اند. 

سال ۸۶من باسپردن وثیقهاز زندان مر خصی 
گرفتم و یک سال بیرون بودم در این مدت یک پروژه 
ساخت وسازراشروع کردم‌وهر زمان آن به‌پایان 
برسد. می توانم بافروش آن هشتصد میلیون بدهی‌ام را 
ضمن اینکه سندی هم ندارم تا وثیقه بگذارم و مر خصی 
بروم. من بهمن سال ۴آمدم زندان.سال ۸۵ کامل 
زن دان‌بودم.وثيقه آزادی‌ام آن زمان هشت میلیارد 
بود. اما سال ۶چون خود معرف آمده ومقداری از 
بدهی‌ام راپرداخت کرده‌بودم وثیقه‌ام به سه میلیارد 
تقلیل پیدا کر د که من هم داشتم و بیرون رفتم. سال 
۷ بر گشتم زندان و تاالان هم اینجا هستم. 

چون جزء قدیمی‌ها هستم به نوعی در زندان کار 
می کنم و به قول معروف انتظامات هستم. زمانی که 
زندان | مدم. پدرهمسرم از همسرم خواست از من 
جدا شود حتی قول یک واحد آ پار تم ان راهم به او 
داد.اماهمسرم قبول نکر د. یک سالی که بیرون بودم 
باهمسرم مشکل داشتم واو جدازند گی می کر داما 
وقتی دوباره بر گشتم.همسرم تصمیم گرفت بر گر دد و 
واحد آپارتمان دارم اما آن رااجاره داده‌ام که خرج و 
از اتمام ساخت و ساز و آماده‌شدن سند ساختمانها 
بتوانم به مرخصی بروم و به اميد خدابا فروش واحدها 
حبس‌هاء خیلی پخته شده‌ام.حالا دیگر می‌دانم چطور 
آرام و آهسته بروم تاامشکلی برایم پیش نیاید. 

حالا دیگر اگر اشتباه کنم فرصت بر گشت ندارم. 
الان دخترم ۷سال دارد و کاملاً همه چیز رامی‌فهمد. 
دیگر نباید دنبال جاه‌طلبی بروم. من هميشه آدم 
جاه‌طلبی بودم و دوست داشتم زود به همه چیز برسم و 
بابت آن مال حرام خیلی وارد زند گی‌ام شده. امیدوارم 
با حبس کشیدنم. کفاره گناهانم را پس داده باشم ورد 
مال و حق‌الناسی که به گردنم هست رابا پرداخت آن 
به مردم. از گردنم رد کنم. از این خوشحالم که اگرچه 
این کارم به مشکل بر خورداما کارم به گونه‌ ای نبود که 
زند گی کسی متلاشی شود. به همسرم هر گز خیانت 
نکردم.موادی نیستم. سیگار هم نمی کشم. کج رفته‌ام. 
اما کسی‌هم‌نیست که بگوید پاک پاک است.تاالان 
خطاواشتباه‌زیاد داشته‌ام امیدوارم خداوند کمکم کند 
و بعد از این دیگر به خطا نروم. 
Li‏ 
ذکر شده بود. جای بسی 
تاسف است که او نه تنهااز پر داخت ضر رو 
زیان خودداری کرد.بلکه حتی اصل پول آنهاراهم 
عودت نداده وبا تقلیل آن.باز هم خود به سودی ر سیده 
که حتی درزمان حبس اقدام به ساخت وساز کرده 
است!!!اومدعی است مال حرام در زند گی‌اش دارد.اما 
به این مساله اعتقاد ندارد. چرا که کوچکترین ایمان و 
اعتقاد باید او را به باور بر گر داندن مال مردم می‌رساند 
نه‌اینکه با توجیه تحمل حبس کفاره گناهان اوست.از 
قبل حق‌الناس به خواسته‌هایش برسد!) 
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ادم ,و حرف تخم 


می کند و آدم خاموش 


درو می کند 
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حالا که همه ما به سر انجام رسیده‌بودیم و روزهای 
سخت زند گی‌اش تمام شده بود. باز دلواپس بود و 
دلشوره دست از سرش بر نمی‌داشت. بهش می گفتم: 
اخه مادر. ناراحتی برای چی ؟ دلشوره کی روداری؟ 
ماکه‌همه‌بز رگ شدیم وسر خونه وزند گی‌مون 

خیره‌نگاهم می کرد. نگاهی معنادار که انگار به 
من می گفت تو هیچ چیز نمی‌فهمی... دلم می خواست 
خوشحال و سرزنده ببینمش ولی این جور نبود... 

وقتی پ درم طاقت گرفتاری‌هاومشکلات را 
نداشت وماراول کرد ورفت. این مادرم بود که با 
شهامت و شجاعت وفدا کاری چهار بچه قد ونیم قد 
رایه سرانجام رساند. عاشقانه دوستش داشتم. هیچ 
وقت یادم نمی رود باچه سختی مشکلات زند گی راحل 
کرد. پدرم که یک مرد بود. زانویش خم شد و تسلیم 
شد ویک روز همه چیز راول کرد و رفت. طلبکارها 
امانمان رابری ده‌بودند.مادر همه چیز رافروخت و 
یکی‌یکی چک‌ها را پاس کر د. رفتیم خانه مادربزر گم 
وتاسالها قرض پدرم راداد. بعد يواش یواش زند گی 
ساخت. خواهرهایم راباجهیزیه آبرومندانه‌ای به خانه 
بخت فر ستاد. مهرداد بر ادرم رفت دانشگاه و مادر کار 
بو ودای کان وال رات 
درس بخواند. من هم از سربازی که بر گشتم به لطف 
عمویم در کار گاه‌او مشغول شدم. 

خیلی سالهامی گذرد ولی هر وقت به چهره تکیده 
اون‌گاه‌می کنم. یاد روزهایی می‌افتم که با چه بدبختی 


مارابز رگ کرد...من‌پیسربز رگ خانواده 
بودم و همه صحنه‌ها خوب یادم است .حالا 
مادرم بازنشسته است .در خانه قدیمی 
مادربز رگم زند گی می کند. خانه را 
برایش بازسازی کردم. هر چیزی که 
رید گی اورا آسان‌تر می کند بر ایس 
فراهم کردم ولی انگار دل شاد و 
خوشحالی رانمی‌شود به هیچ قیمتی 
خرید!! 
هر وقت از او می‌پر سم که 
چرااز زند گی‌اش لذت نمی‌برد. 
می‌گوید. خسته است و این خستگی 
رب مس واو ی رج 
کر ده که‌به‌این اسانی خلاص نمی شود. 
خیلی نگرانش بودم حرف دلش رابه من 
نمی‌زد... به خواهر و برادرهای دیگر م می گفتم 
که‌باید برای مادر کاری کنیم. | نها باخونسردی 
می گفتند: مادر هميشه اینجوری بوده.... 
انگار همه یادشسان رفته... انگار هیچ کس دلش 
ند را 
می‌گوید: این قدر از آن روزها حرف نزن... من تر جیح 
می‌دهم آن روزها را فرآموش کنم. برادرم چند بار به 
من گوشزد کرده که مبادااز آن روزها حرفی بزنم و به 
گوش همسر و بچه‌هایش برسد. می گوید به آنهانگفته 
جمعه‌ها خانه مادر همه جمع می‌شویم. هر کس از 
کار وبارش حرف می‌زند. زنها هم حرف و حدیث‌های 
خودشان رادارند و مادر ساکت یک گوشه می‌نشیند و 
هیچ نمی گوید. فکر کردم باید خودم دست به کار شوم 
وراه‌حلی پیدا کنم.از همسرم خواستم مدرسه‌ها که 
تعطیل شد با بچه‌ها بر ویم و چند هفته‌ای با مادر زند گی 
کنیم. همسرم هم قبول کرد. وسایلمان راريختیم توی 
ساک ورفتیم خانه ماد... 
رک یهار رای هار کرو 
اتاق دیگری هم به ما داد... صبح‌ها می‌رفتم سر کار و 
وغروب برمی گشستم.حیاط رامی‌شستم و خریدهای 
مادرراانجام می‌دادم... کم کم حس کردم روحیه 
مادرم عوض شده. همسر م می گفت مادر یک روزهایی 
حوصله می کند وبر ای بچه‌ها قصه می گوید یا خاطرات 
بچگی تو را برایشان تعریف می کند! 
خوشحال بودم. مادر سکوتش راشکسته بود... 
همسرم هم همکاری می کرد. بعد از چند هفته, هر کس 
در چهره‌مادرم نگاه می کرد می گفت. چشم‌هایش برق 
می‌زند... یک روز وقتی توی ایوان نشسته بودم و به در 
خیره‌مانده‌بودم به مادرم گفتم: وقتی می‌رفتی سر کار. 
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غروب‌ها آن‌قدر به این در نگاه می کردم تابر گردی.... 
مادر سری چر خاند و گفت: چقدر خوبه که تو خاطرات 
آن‌روزه ارافر اموش نکردی... غصه‌ام می گیر دوقتی 
می‌بینم خاطرات آن روزها مایه سر شکستگی برادرت 
است و خواهرهایت هیچ دوست ندارند از ان روزها 
حرف بزنند... روزهایی که مثل آینه جلوی رویم است 
ومن لحظ ه ای نمی توانم آن رافرام وش کنم. دلم 
می‌خواست وقتی پیر شدم درد دلهایم رابه بچه‌هایم 
بگویم. تا جوان بودم باید کار می کردم وبدهی‌های 
پدرت رامی‌دادم و از آن بدتر نمی گذاشتم شما متوجه 
مشکلات شوید....وقتی‌هم که بز رگ شدید. نخواستید 
بشنوید. همه خستگی ماند به تنم. زمانه عوض شده 
بود.به قول برادرت دیگر آن حرف‌ها خجالت آور 
است...من هم دم نزدم. بدترین احساس این است که 
آدم ببیند همه زند گی اش برای دیگران خجالت آور 
بود.درحالی که سختی کشیده‌تا آن روزهاراسپری 
کند....دلم گرفت. به این فکر کردم که‌اگر یک روز من 
پیر شوم و داستان زند گی‌ام برای بچه‌هایم خجالت آور 
باشد چقدر بهم سخت می گذرد... 

مادرم هر چند به سرانجام رسیدن بچه‌هایش را 
هر روز می‌بیند ولی وقتی به عقب نگاه می کند می‌بیند 
آن همه تلاش و عشق راباید دم نزند و نقش یک مادر 
مهربان رابازی کند که بچه‌هارادر اسوده‌خاطری و 
پر قو بزرگ کرده.. 

درک مشکل واقعی مادرم مراسخت دلگیر کر د... 
را ای تا کرو رم 
گفت: امروز برای مادرت یک دفتر و خود کار خریدم. 
بهش گفتم شروع کند از روز اول زند گی‌اش بنویسد... 
اولش مقاومت می کرد. ولی بهش قول دادم تااجازه 
ندهد. این دفترچه را به بچه‌هایمان نمی‌دهیم. 

خیالش راحت شد واز صبح شروع کرده‌به 
و 

بله, مادرم نوشت و نوشت و نوشت... هر روز حس 
می کردم بیشتر از روز قبل انرژی دارد. بذله گو شده 
بود.بابچه‌هابازی می کر دوباور کر دم نوشتن خاطرات 
برای او معجزه‌ای‌بود تأاز سیاهی تنیده شده در ذهنش 
رهایی پیدا کند. 

حالا یک سال می گذرد. مادرم دفترچه پنجمش 
راهم تمام کرده هر وقت مارا می‌بیند می گوید: کاش 
در همه روزهایی که تنها بودم و از بار مشکلات خسته 
می‌شدم. قلم برمی داشتم ودرددلهایم رامی‌نوشتم... 
اینجوری زند گی خیلی شیرین تر می‌شد... 


گمان‌نمی کردم قصه‌های آه چنین باز تابی 
داشته باشد.از نخستین قصه‌ای که چاپ‌شد. 
دوستان خوب اطلاعات هفتگی پیام‌های زیادی 
دادند که وقتی آنهارابه سردبیر مجله خبر دادم. 
قرار شدبه‌این دوستان پاسخ بدهیم.البته چون 
برخی از پیام‌ها بااس.ام.اس بود. گوشی همیشه 
خرابم پیام‌ها راپاک کرد. گناه گوشی رابه گردن 
می گیرم و از همه دوستانم آمرزش می‌خواهم. 


قصه آه محمد عاقل بیر نگ کوهدامنی, که از 
نخستین قصه‌های | ه بود چالش‌هایی ایجاد کرد و 
برخی از خوانند گان نکته‌بین, به چند جای قصه ايراد 
گرفتند. از این اعتراض‌ها خشنود شدم زیر | معلوم شد 
هستند کسانی که محمدعاقل رابشناسند بنابراین 
ای وا 

یکی دیگر از قصه‌هایی که چالش‌انگیزی کر د. قصه 
بانوی فر دوسی نشین بود که با نام تو که نیستی... چاپ 
شد. بسیاری از خوانند گان خبر دادند که خودشان 
یاپدر ومادرشان آن بانوی منتظر رابارها در میدان 
فردوسی دیده‌بودند. چند خواننده جوان نیز کوشش 
کردند ییگیری کنند تابدانند سر نوشت او جه‌شد؟ 
زنده‌است یاباانتظارش به خواب رفته؟ گمان خودم 
این است که‌حاد دیگر انتطار نمی کید زیر ابرای اند 
مرده‌است. می گویند: من مات عاشقا مات شهیدا آن 
که عاشق بود و مرد شهید شد. 

قصه آه مجتبی هم پژواک‌هایی داشت. بیشتر 
خواننده‌ها می‌پر سد آیاواقعی است؟.. آری واقعی 
است. من وسیامک بودیم که به خوابگاه دانشگاه رفتیم 
و جسد مجتبی را از دار پایین آوردیم. سه روز بود 
مرده بود. سیامک هم مدتی پس از مرگ مجتبی: به 
بیماری‌ناپد یدیدچار شد.به شمااطمینان می‌دهم 
که قصه‌های |هرااز سینه‌های ادم‌های واقعی بیرون 
کشیده‌ام. شاید یکی از هدف‌های خودبه‌خودی این 
قصه‌ها چنین باشد که بگوید: عشسق, فقط عشق‌های 
قدیم. نه مخ‌زنی داشت نه پیچاندن و دروغ و خیانت. 
ان عشق‌ها برای ازدواج بود. 

آه نورس و سیامک(غلامحسین) هم از آه‌های 
پرجالش بود. زياد بودند کسانی که علاقه‌مند شده 
بودند دنبال سیامک بگردند و او رابه نورس بر سانند. 
یکی از آنها مهناز حمزه‌لوست که کوشش‌های زیادی 
کرد. او که حس می کرد تا سیامک و نورس رابه هم 
سا ی رو ی 
وامکاناتی که فراهم کرد دنبال سیامک گشت. دفتر 
ام وات بهشت زهرارازیر ورو کرد ونتیجه گرفت 
کسی به اسم سیامک(غلامحسین کرباسی) در تهران 
دفن نشده است. مهتاز حمزهلو تحقیق دیگری هم کرد 
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بانکی دارد. در هر کدام یکی دو میلیون پس‌انداز کرده 
ولی چندین سال است به حساب‌هایش سر نزده. آیا 
این همان است که دنبالش می گر دیم و نورس منتظر 
آوست؟ به هیچ نتیجه‌ای نر سیدیم. 

یکی دیگر از دوستان اطلاعات هفتگی, نشمین 
براتی. غیر از بهشت زهرا. خاک تمام گورستان‌های 
تهران واط راف تهران رابویید. هیچ‌یک بوی‌موی 
نورس رانمی‌دادند.بوی گیس وی نورس سال‌هاست 
که در شریان جان سیامک رخنه کرده. 

زهره رضایی, اطلاعات هفتگی خوان دیگری که 
می‌گوید خاطراتش‌بوی کاغذهای کاهی اطلاعات 
شفک رام دهد می کت + شرفت بر سر ع 
فر مان داده دنبال سیامک بگر دد اما انگار سیامک آب 
شده و به زمین فرو رفته و بخار شده و با ابرها می‌رود تا 
تا که ها ودرا 
گم کرده‌اسست. ضمناً خودم نیز تشویق شدم قصه آه 
بنویسم.» دو قصه نیز نوشته وبه من داده خواسته 
اگر آهی در آن‌دیدم. آن‌رااز این سینه به آن سینه 
برسانم. ۲ 

محمود آقاولی. که با قصه‌های اطلاعات هفتگی 
زند گی می کند و گاه خود رااز شخصیت‌های قصه‌ها 
می‌دان د. می گفت: سیامک را می‌شناسد و چند 
سال پیش اورادر بانه‌دیده که حالش خوب نبوده. 
نشانی‌هایی که از سیامک می‌داد. درست بود امادیگر 
نمی‌دانست او کجاست و چه روز گاری دارد. 

قصه آن خانمی هم که دنب ال شوهرش 
می گشت.چالش‌ها بر انگیخت.همان که‌اچ.آی.وی 
مثبت داشت وناید ید شده‌بود.هر کوششی که شما 
دوستان کردید. آن خانم راخوشحال کرد اماخودش و 
من وشمامی‌دانیم که اوهنوز بلا تکلیف است ونمی‌داند 
شوهرش زنده‌است یا به خاک مزارهاسلام کرده. 
بلاتکلیفی وانتظار بسی رن آور است. گفتهاندالانتظارژ 
اشد من الموت. انتظار از مر گ بدتر است.برای همه 
بلاتکلیفان منتظر. صبر جمیل آرزو می کنم. 

از قصه محتسب است و شیخ و من که قصه 
آهادهم(مستعار) بود. نمی‌توانم زیاد حرف بز نم زیرا 
بیشتر کسانی که‌درباره‌ادهمبامن حرف زدند.اورا 
می‌شسناختند. خودش هم زیاد بامن بحث کرد. مدام 
سرش رااز لای پر ونده‌های اداری و کارهای زند گی 
بیرون می آوردوقبل ازاين که نفسی تازه کند.می گفت 
«سیمین کجاست؟»پیدا کر دن سیمین کاری ندارد. 
ادهم می‌داند اگر به فرح زنگ بز نم. می‌توانم سیمین را 
پیدا کنم..سیمین مجرد است. نگاهش افسر ده است و 
آه‌می کشد.ادهم نیز در کشیدن اه‌های‌نهانی.دستی 
بر آتش دارد و کسی هم نمی تواند دست سوخته‌اش 


مه ۳ 
ر ۲ الاعات .لین 


حلق درزندگی خانواد ی قدیمی‌اش اا 
رواست سیمین راپیدا کنم وبه خانه ادهم ببرم وبه 
اوواهل وعیالش بگویم:اینک این سیمین! آیادستی 
هست که در بلور اشک‌هایش ستاره‌ای بنشاند؟ و آیا 
همسر ادهم پلک بر پلک نخواهد کوفت و نخواهد 
گفت:«پس این همه سال, ادای محبت درمیاوردی و 
دلت جای دیگه بود؟» افسوس بر یک بستر و دو روّیا! 
بهتر است فعلاً بگذاریم ادهم با من قهر باشد. قهرش 
البته بجاست زیرامعترض است چرا آن روزها به او 
نگفتیم سیمین د رهجر ان اومی‌سوخته‌ور گ زده‌است. 
کرد وسیمین رانیافت. در این مدت. من‌هم خبر دار 
شدم که آذر و ناصر از هم جدا شده‌اند. 

دوستش ندارد. آه محسن!حالا بیا وبنگر که از مشهد 
گرفته تا تهران و آذربایجان و کرمانشاه خبر می‌دهند 
که محسن رادوست دار ند ویک بار دیگر باخواندن 
چگونگی مر گش,دلشان داغداررشده. محمد گاف 


مامی شد. ستی و عمل. د 


یگ 


مشهدی, که‌از آنهایی است که از کود کی اطلاعات ‏ 


هفتگی می خوانده چون پدرش» مر حوم شهید عبدالله 
گاف کر مانشاهی یا شاید سنندجی, مجله خوان بوده. 
این جناب که‌از مخترعان ومبتکران وادیبان مشهد 
است.اس.زد که‌هر وقت محسن میلانی به مشهد 
می‌رفته او را می‌دیده. می گفت اگر قبل از نوشتن 
اهمحسن میلانی(اسمش واقعی است) بااو حرف 
زده بودم. اطلاعات خوبی داشت که آه‌محسن را 
دلنشین تر می کر د. پیشنهاد کرد اهمحمدرضا تنها 
رابنویسم. خودم نیز چنین قصدی داشتم. گفت «از 
محمدرضا تنها داستان‌ها می‌داند.» 

خواننده با تعصب و همیشگی اطلاعات هفتگی 
سر کار خانم حمزه‌پور گفت:چراهمه شخصیت‌های 
قصه‌ه ای آه‌معتادند؟ گفتم نمی‌دانم. چنین قصدی 
نداشته‌ام. بعداً که به شخصیت‌های آه‌ها نگاه کردم. 
دی دم ازغیر معتادهانیز اه‌نوشته‌ام.مثل اه‌یانوی 
فر دوسی‌نشین.یاقصه‌هر عشقی‌می‌میر د (شخصیتش 
آرمنی بود), قصه همه هستی من و ی قصه محمد عاقل. 
باز هم هست قصه‌ای که شخصیتش معتاد نبود. مثل 
همین قصه اه | قای‌ایکس که از شاعرهای خوب 
وباسوادماست.انتخاب‌سوژه‌های قصه‌های آهبر 
ای اعات 


۲۵ 


ث" 


اک در امین قد م مه 


مه ۰ 
قورت دصیی 
ډدر 


معنی نداشت. 


ماجراهای‌خواستگاری 


پارچه‌ای که اعظم خانم از مکه برای مادرم آورده 
بود. توی دستم بود و به طرف خیاط خانه خانم ملو کی 
می‌رفتم...عر وسی‌دختر خالهام نز دیک بود.ماد رپار چه 
رادستم‌داد و گفت:می‌ری پیش خانم ملوکی.می گویی 
یک مدل خوب وسنگین رنگین برایت بدوزد... نکند 
یقه اش زیاد باز باشد یا آستینش کوتاه...پدرت را که 
می‌شناسی هیچ دوست ندارد ماحتی در جمع خانم‌ها 
لباس‌های بی آستین بپوشیم. 

مادر سفارش‌هارا کرد و مرافر ستاد بیرون... وقتی 
رسیدم آنجاء متوجه شدم خانم ملو کی منتظر من است. 
مادرم سفارش ها را به او هم کر ده بود. ژورنال لباس‌ها 


خواب بودند. همین که صورت وحشت زده و رنگ 
پریده‌اش رادیدم.هول کردم. گفتم: چی شده خواهر ؟! 
دت دای ار ما ما دا 
کمال... 

خبری زاین بدترنمی‌شد...آ قا کمال باشوهر من کار 
می کر د. مادو خواهر سیاه‌بخت بودیم که شوهرهایمان 
هميشه دنبال کارهای خلاف بودند... زانوهایم سست 

نه.اینجاکهنیست...ولی گفتند دوباره 

یادم رفته بود که سه روز پیش باسعید شوهرم. 


رانشانم داد و گفت:این رابرای توانتخاب کردم.لباس 
مهمان‌دارهای مالزی است. زن با هیکلی لاغر لباس 
پر گلی پوشیده بود... از مدلش خوشم آمد... 

گفتم: هر چی شما بگویید. 

ملوک خانم لبخند معناداری زد و دستی به موهایم 
کشید: توی این دوره و زمانه دختری مثل تو دیگر پیدا 
نمی‌شه...نمی‌دانید وقتی دخترها می ایند اینجاء من 
چه حرصی می‌خورم... چه مدل‌های بی ربطی انتخاب 

اندازه‌هایم را گرفت.دستی به پارچه کشید: 
جنسش خیلی خوبه... به این مدل هم میاد... 


است چی قاچاق کنند. سعید راقسم‌داده‌بودم.هر 
جی می خواهند قاچاق بیاورد ولی دنبال موادمخدر 
نر ود... 

سعید خندیده بودا 

-مگه بچه‌ام... قاچاق مواد مخدر آخرش اعدامه... 
اگه امروز نگیرنمون. دو روز دیگر ميان سراغمون... 
نمی‌دانم چرادلم قرص شد. سعید که یک روده‌راست 
نداشت.ولی‌باور کر دم...اگر نمی کردم چه از دستم 
برمی مد ؟!چاره چه بود... پدر سه تا بچه‌هایم بود. 
اگر نان‌اینها رانمی‌توانست بدهد چه خاکی بر سرم 
می‌ریختم؟ایک وقت‌هایی آدم ازبی کسی,به‌هر کسی 
اعتماد می کند! چقدر به سوسن گفتم. خواهرزن این 
کمال نشو... می‌دانستم دوستان سعید. عین خودش 


تس هه 
۱ الاعات ی مارم ۳۵۱۵ 


روز بعد مل وک خانم به مادرم تلفن کرد و 
برای پرولباس خبرم ان کرد... 
ار دو کا ا 
وقتی رفتم.خانم ملو کی نبود.یکی 

از شاگردانش لباس را اندازه زد و 

هنوز به عروسی دختر خاله‌ام 
خیلی مانده بود... مادر به خانم ملو کی 
گفته بود عجله نکنید. بعد از جند هفته 
خبر دادند که لباس آمادهاست.مادر 

پول را دستم داد و رفتم خیاط خانه... 

۱ خانم ملوکی منتظرم بود. زن دیگری 

هم آنجا ایستاده بود. لباس روی چوب رختی آویزان 

بود. خانم ملو کی اصرار کرد لباس را بپوشم... 

زن چشم از من برنمی‌داشت. وقتی لباس را 
پوشیدم و آمدم بیرون.زن لبخندی زد و گفت: چه 

لباس شکیلی... چه زیبایی غیر قابل توصیفی دار دا! 

لب اس رادر آوردم. پول رابه خانم ملو کی دادم و 
به خانه بر گشتم... به محض اینکه رسیدم خانه» مادر 

گفت: آنجا زن دیگری هم بود؟! 

مادرخندیدو گفت:مثل‌اینکه خانمه از توخیلی 
خوشش آمده و به خانم ملو کی گفته برای پسرش تو 


درپیچ وخم‌دادگاه 


هستند.دنبال پول‌های زیاد که به راحتی درمی آیند 
چش مش به سرویس طلاو 
هدیه‌های کمال خور د عقلش را 
از دست داد... چه بگویم. شاید 
هم‌حق‌داشت. با آن‌پدری که‌ما 
داشتیم هر کس به جای ما بود فرار 
می کرد...ازوقتی مادرم فوت کرد 
آن خانه دیگر جای زند گی نبود. پدرم 
داشتم هم بی‌نصیب نمی‌ماندم... 
زند گی شود که من ده سال بود تجربه‌اش 
کرده بودم ولی گوشش بدهکار نبود که نبود.... 
دیب چک تخرد کرد سس تر تیار 
عراق می آوردند. بعضی وقتها هم مشروب‌های الکلی 
می خر یدند و می‌فروختن د... همه این کارها چنان 
اضطرابی به جانم می‌انداخت که فقط خدامی‌داند. 
عوضش پول خوبی به خانه م یآ ورد.. سوسن به پولی 
که کمال بهش می داد خیلی راضی بود می گفت. به 
ماچه که چطور پول درم ی آورند؟ مهم این است که 
می توانند به خوبی خرج زن و بچه بدهند... 
بهش می گفتم چه ساده‌ای. این پول‌ها بر کت 
ندارد و از همه بدتر. به دلواپسی‌ها و دل نگرانی‌هایش 


رایسندید ه... 

سرخ شدم... مادر دستی به سرم کشید: حالا این 
حرف‌ها رو ول کن, برو به درس و مشقت برس... 

هفته بعد عروسی دختر خاله‌ام بود... وارد سالن که 
شدیم بیشتر دخترهای جوان خانواده لباس‌های پر 
زرق وبرق پوشیده‌بودند. آرایش‌های تند وزیور آلات 

من با آن لباس بلند و آستین‌های بلند.با همه فرق 
داشتم. کنار مادرم نشسته بودم که خاله آمد کنار 
مادرم نشست و گفت:اين لباسو خانم ملوکی دوخته.. 
جقدر قشنگه... دخترهای تو همیشه با همه دختر ها 

خاله که رفت مادر گفت: مادر داماد. تورابرای 

با عروسی»مشتری خانم ملو جرا رن 
به خواستگاری آمد... چند روز بعد از آن هم مادر داماد 
خاله‌ام به خواستگاری آمد... 

بالاخره‌با کلی این دست و آن دست کردن یکی 
وقتی تورادر آن لباس شکیل دیدم. معصومیت و 


نمی‌ارزد... آن روز صبح وقتی سوسن سراسیمه آمد 
سراغم فهمیدم موضوع خیلی جدی است.. چند روز 
بعد مامورهادم خانه‌ماهم امدند.سراغ سعیدرا 
گرفتند. گفتم خبری ندارم...سعید پیغام ف رستاده‌بود 
که تأمدتی نمی | ید... یک روز مامورها مرابا خودشان 
بردند ویک پرونده قطور جلویم گذاشتند وردیف 
ردیف کارهای خلافی که سعید و کمال انجام داده‌اند 

از قاچاق و سر قت مسلحانه و زو ر گیری و ... داشت 
تا... چی زی قلبم راچنگ اند اخت.مامور بهم گفت: 
شوهرت پرونده خیلی سیاهی داره... 

تازه‌فهمیدم که همه در ایر ان دنبال سعید و کمال 
هستند... یک سال ونیم زاین ماجرا گذشته...سعید 
دیگر پولی برایم نمی‌فررستد.. می گویند رفته تر کیه 
و آنجامشغول کارهای خلافش هست. رفتم سراغ 
یک موسسه خير یه و همه ماجرارابرایش ان تعریف 
کردم. آنهاهم بهم قول دادند کمکم می کنند تااز 
عهده امور بچه‌ها بربيايم... برایم کاری پیدا کردند. به 
مناسبت‌های مختلف بر ای بچه‌هالباس و کیف و کفش 
می آورند.از زند گی‌ام راضی‌هستم. نمی خواهم دیگر 
ب رگردم به آن وضع سابق... باسوسن خیلی صحبت 
کردم.اوهنوز منتظر کمال است... بهش گفتم زند گی 
است که به او خبر بدهد وبرود تر کیه پیش آنها. ولی 


من‌ارتباطم راباشوهرم کاملاً قطع کرده‌ام... فکر کردم 


است که می‌خواستم... 

وقتی به‌نامزدی سیاوش د رآمدم. هر وقت 
ال مایا ای دمارد 
اصرارداشت آن لباس رایپوشم..وقتی آن لباس را 
می گفت:پارچه‌اش رادور خانه خداتبرک داده‌اند 
برای همین چشم‌ها به آن خیره می‌شود... 

بااسیاوش که ازدواج کردم. او همیشه انتخاب 
لباس‌های مرا تحسین می کرد. می گفت توی این دوره 
وزمانه.هر فردی ساده بپوشد و شیک وموقر به چشم 
همه می آید... سیاوش هر گز به من اصرار نمی کرد 
که چه بپوشم و چه نپوشم...اومی گفت.انتخابت در 
لباس, رفتارومنشت ونوع حرف زدنت آنقدر خوب 
ودلنشین است که من به تواعتماد می کنم و مطمئنم 
هر گز حرفی نارواء رفتاری ناپسند از تو سر نخواهد 
رد 

داستان عجیبی است...به قول مادر؛آن‌لباس 
بخت من بود... آن‌لباس به من یاد داد که‌درمیان 
انب وه‌زرق و برق‌هاو آرایش هاوزیورآلات عجیب 
وغریب.مردم‌هنوز به ساد گی ووقار احترام قابل 
توجهی می گذارند... 
که همسرم به دیده‌احتر ام به من نگاه‌می کند وه گز به 
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E sS 
ندارد... امر وز آمده‌ام تا کار را یکسره کنم...‎ 

شب و روز دارم کار می کنم. بچه‌ها سراغ پدرشان 
رامی گیرند. نمی‌دانم چه بگویم... نمی دانم چه بکنم !! 
بچه‌ها نباید از پدرشان متنفر باشند ولی واقعیت این 
است که تا ابد نمی توانم همه چیز رااز بچه‌ها مخفی 
کنم. 

دلم برای سوسن می سوزد که هنوز به این مرد 
امیدوار است. رفته پاسپورت خود ش و بچه را گر فته... 
همه وسایل خانه‌اش رافر وخته و چشم انتظار خبر کمال 
است!بهش می گویم ناقص عقلی نکن. بنشین ومثل من 
ول ال و یات زار رگ کی ول کول نی کنر 
از فقر و گر سنگی وحشت دارد. می‌داند پدرم هم مردی 
نیست که از او حمایت کند. مدام فکر می کند از عهده 
زند گی برنمی آید و احتیاج به حمایت یک مرد دارد... 
بهش حق می‌دهم. در زند گی کسی رانداشتیم که به‌ما 
اعتماد به نفس بدهد. پد رم هميشه به مامی گفت:چون 
دختر هستیم. سربار ونان خور اضافه‌يم... تحقیرمان 
می کرد و جوری رفتارمی کرد که مافکر می کر دیم 
هر چه زودتر باید شوهر کنیم... 

کاش می شد سوسن راازرفتن‌منصرف می کردم 
ولی من به تنهایی نمی توانم به او کمک کنم... دعا 
کنید راهی. دریچه‌ای پیداشود تازن های بی‌سرپناهی 
مثل من و سوسن از حمایت جامعه بررخوردار باشیم و 
بچه‌هایمان قربانی سر نوشت پدرهایشان نشوند... 
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داه و ای اف ودن خو شختی بر روی زمبین ان است 


که ذف 
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ا ا ا کن ا 
و در رشته مهندسی کشاورزی پخته ایم. آش کشکی 
که یک وجب هم روغن رویش جمع شده‌است. 
بلاتشبیه شده عین اش خاله که در کوچه و بازار 
می گویند:«بخوری پاته. نخوری پاته»! 

چند سالی سر قیف را گشاد گرفتیم و هرچه 
توانستیم در رشته کشاورزی دانشجو پذیرش 
کردیم و شهریه‌اش راعشق است: حالا خودمان 
به زبان مبارک خودمان داریم اعلام می کنیم که 
حدود ۶۰ درصد از مهندسان کشاورزی در سراسر 
کشور بیکار هستند یا که در یک شغل بی‌ربط با رشته 
تحصیلی‌شان سر کار گذاشته شده اند. 

نوش داروی رسیده:«مدیر کل دفتر گسترش و 
برنامه ریزی آموزش عالی از تصمیم دانشگاهها برای 
کاهش ظرفیت پذیرش دانشجو در رشته مهندسی 
کشاورزی خبر داد.» 

از جراید در گر سا ۱ 

در دیر جنبیدن: 

ترسم آنگه دهند پیرهنم 

که نشانی و نامی از تن نیست 

بحث فلسفی: ما از ابتدای خلقت بشر تا الان, 
هنوز موفق نشدیم بفهمیم که در مقاطعی از تاریخ چرا 
برخی از مسوّولان در پاره‌ای از موارد. دیر می‌جنبند؛ 
یعنی موقعی به هم می‌جنبند که کمی تا قسمتی دير 
شده است. حال آن که حتی منارجنبان اصفهان هم 
سرموقع می‌جنبد که البته باید ممنون مدیریت علمی 
و مهندسی مرحوم شیخ بهایی باشیم. به نظرم که 
باید در هر وزار تخانه و مسسه و اداره‌ای یک ماکت 
جمع و جور از منارجنبان گذاشته شود که هم معزف 
معماری و مهندسی پر رمز و رازما باشد و هم به برخی 
مسؤولان و مدیران کشور به زبان بی‌زبانی یاد آوری 
نماید که: بجنبید که فردا دیر است. 

-همیشه این طور نیست که ماهی را هر وقت از 
آب بگیرید. تازه است!(اين مطلب را نفهمیدیم کدام 
آدم چیزفهمی در تأیید فر مایش متین ما گفت. اماهر 
که گفت. دمش گرم؛ جگرمان حال امد!) 

بسته پیشنیادی: از هرجای ضرر که بر گردیم. 
خودش منفعت است. فلذا در تایید تصمیم تازه اتخاذ 
شده‌برای کاه ش ظرفیت برخی رشته, همچون 
مهندسی کشاورزی, عرایضی راهبردی داریم: 
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1- مبند س بس: 

فعلاً تا اطلاع نانوی از پذیرش هر گونه دانشجوی 
کشاورزی اجتناب کنیم و به مهندس شدن همین 
تعداد عزیزانی که فعلاً در این رشته مشغول تحصیل 
هستند. بسنده کنیم. در ضمن. یک سؤالی هم از چین 
و ماچین بکنیم ببینیم که در عالم»بده-بستان»‌های 
معمول دیپلماتیک, یک وقت مهندس کشاورزی 
ماهر و خبره در امور زراعی(اعم از کاشت. داشست. 
برداشت)با حقوق مکفی لازم ندارند؟ 

۲-ربط دادن: 

این درست که خیلی از مهندسان کشاورزی در 
رشته مر تبط با تحصیلاتشان به سر نمی بر ند. اما این 
دلیل قرص و محکمی نمی شود که نتوانند در هر کاری 
که هستند» از تخصص کشاورزی خودشان استفاده 
نکنند. در هرجا و هر شغلی که تشر یف دارند. سعی 
نمایند به گونه‌ای کار کنند که در دل مردم و مملکت. 
بتر هت ارت مگر حوایه سرا سل ری 
شاعری نبود؟ خب همین حافظ. به هنگام خداحافظ 
گفت:«حالیا رفتیم و بذری کاشتیم»: چرا؟... به امید 
افزایش همدلی و دوستی وایجاد محبت. به قول 
خودش:«تا در خت دوستی کی بر دهد». تازه بنده 
خدااطلاع درست و دقیقی هم نداشته که کی بر 
دهدا 


نامردهای مستاجر رادریاپیم! 


نخیر؛ غلط به عرضتان رسانده‌اند. تاالاان هر چه 
از ار دهان ارده اناا رات هوري 
گفتیم, عجالتاً بس است. دیدید که بالاخره هر که 
خواست مد. هر که هم نخواست نیامد. حتی بعضی‌ها 
در دقیقه نود پایان ساعت قانونی ثبت نام که برادران 
ستاد انتخابات. شال و کلاه کر ده بودند و داشتند در 
وزارت کشور را می‌بستند؛ از گرد راه رسیدند که 
اگر ما بودیم. پشت در یافوقش لای در. گیر کرده 
۳ 

- کیه کیه در میزنه. من دلم می‌لرزه؟! ....۰(صداأ 
از داخل وزارت کشور بود که بی‌شباهت به صدای 
وزیر کشور نبود؛ اما بعید می‌دانیم مال خود ايشان 
بوده باشند. یک مقداری تو دل بروتر بود صدا!) 


مطلب خوش آهنگ یکی از اطرافیان ذوق زده شده 
یک نامزد دقیقه نودی از ی پشت در گفت. که معلوم 
بود کبکش خروس می‌خواند!) 


باری؛ فعلاً قصد و غرض خاصی نداریم که راجع 
به این جور نامزدهای سیاسی صحبت کنیم. قراراست 
ام روز در خصوص یک جور نامزده ای اجتماعی - 
نامزدهای به هم رسیده و«پیوندشان مبارک»ی 
که با نزدیک شدن به ماه خر داد که بازار اجاره دادن 
خانه‌ها داغ می‌شود؛ از همین الان دست مهربان 


ل 


ر 
اطلاعات ی مها رو ۳۵۹۵ 


همدیگر را-بدون هیچگونه خوفی از گشت ارشاد- 
مهرورزانه گرفتند و در به در دنبال اجاره خانه‌اند. 
از پی رهن خانه ای. همچو صبا فتاده‌اند 

خانه به خانه. در به در. کوچه به کوچه. کو به کو 
می‌رود از فراق پول, خون دل از دو دیده شان 

دجله به دجله. یم به یم چشمه به چشمه, جو به جو 

دربه در از این بنگاه به آن بنگاه» می‌روند تا بلکه 
بتوانند متناسب با موجودی مالی اند کی که بعضاً از 
فروش طلاهای رونمایی عروسی‌ شان جفت و جور 
کرده‌اند؛ یک خانه کل قابل سعوتتی دست و با کنند 
که مثل «فروغ» بتوانند از دریچه آن به ازدحام کوچه 
خوشبخت بنگرند. به خصوص اگر یارانه‌شان راهم 
ريخته باشند. که دیگر می‌شود آن کوچه معروف 
فریدون مشیری در آن مهتاب شبی که باز از آن 

الآن انتظار عمومی برای مهار بازار مسکن و 
قیمت رهن و اجاره. حرف اول بخش زیادی از مردم 
رامی زن دری + رابطالعه مس وولان ور ارت راه 
و شهر سازی هم از طرح‌هایی نظیر طرح تعزیراتی 
اجاره بها به عنوان راهکار مقابله با رشد بهای اجاره 
سخن گفته‌اند که عموماً ناکا ر آمد بوده و در عمل راه 
به جایی نبرده است. تر کستان شاید! 

بسته پیشنیادی: خیلی از نویسند گان و شاعران 
واهل هنر نیز همانند بسیاری از اقشار عادی ملت. 
اا ای خر ی بل 
حقوق خود را باید بابت اجاره بدهند یایک چیزی هم 
بالای آن بگذارند. فلذابیان نکاتی چند. حق مسلم 
ماست: 

۱-سوال از نامزدها: 

اشتباه نشود؛ این بار منظورمان همین نامزدهای 
سیاسی را ت جمهوری‌اند. در اولین گام از اعلام 
بر نامه‌هایشان بگویند که چه فکر بکری خارج از شعار 
وقول و قرار. برای کاهش نرخ اجاره دارند. اصلاً ا گر 
ندارند. رد صلاحیت شوند. دولت راعرض نمی کنیم. 
ےرا کے موی بدا که! 

۲-شناسایی خانه‌های خالی: 

ملت رانمی‌دانم. اما دولت که با کی شسوخی 
یار هرس ها ای ارد ااا 
سازمان دارد دول ار صا انش بحواهد که »نی 
مناسب در اختیار مستأجران دور از خانه دهند. جای 
دوری نمی‌رود. به خودمان رحم کرده‌ایم. بعدش 
می‌توانیم هی بگوییم: خدا خودش رحم کند! 

۳-سه طرف کردن معامله: 

هیچ اجاره نامه‌ای در هیچ بنگاهی -ولو بنگاه سر 
کوچه رئیس جمهور -از سوی طرفین معامله به هیچ 
ییا اھ سا اک کت ردو شود هک آن که 
نماینده وزارت مسکن, صاف در آنجا حضور داشته 
باشد و قیمت مورد اجاره را نظارت کیفی نماید. چنان 
نباشد که هر که هرچه دلش خواست بکشد بالاش. 
تمامی اعضای دولت که در سفر استانی نمی‌باشند. 


هجوم زامبی ها؛لس آنجلس -کالیفرنیا:همایش ۳ که در آن به معرفی بازی‌ها 
تگرلوزی‌های نو ین ساخت بازی های رانانه ای پر داخته شسد در کالیثر نیا بر گزاز 
شد ومورد استقبال خوب علاقمندان وساز ند گان‌این بر نامه‌هاقرار گرفت.برخی 
از علاقمندان‌هم باش کل وشمایل شخصیت های داخل بازی در همایش شر کت 
کردند. مانند این زامبی که از بازی محبوب جنگ گیاهان و زامبی ها آمده است! 


سلام زمین؛ مانگین -چین: یک کپسول فضایی چين حامل سه فضانورد به سلامت 
در زمین های شمالی این کشور نشست. آنها بعد از یک ماموریت ۱۵ روزه به زمین 
بر گشتند تا خرین ماموریت موفقیت آمیز چين رادر آستانه‌ورودبه دومین دهه 
برنامه های فضایی این کشور انجام دهند. 
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محافظت از یخ؛ رشته کوه آلپ -سوییس:افراد ساکن در نزدیکی قطعه يخ «رون» 
به روش مقابلهای‌برای‌تغییرات آب‌وهواروی آورده‌اند تااز این یخچال طبیعی 
محافظت کنند. آنها تمامی سطح این یخ ها راب پارچه‌های بز ر گی پوشاندند تامیزان 
ذوب بخ رادر طول تابستان به عد اقل بر سانند. میزان ذوب سالانه این قطعه بخ به 
قدری‌است که‌هر ساله تونلی بر اثر ذوب يخ در دل آن‌ایجاد می شود که‌می توان 
از میان آن به داخل کوه‌یخ رفت. 


لب 

سوزاندن شیطان؛تهران -ایران:فرد مسئول نصب مواد منفجره‌لازم برای آ تش زدن 
مواد مخدر لحظاتی قبل از انفجار از محل آتش فاصله‌می کیرد ,۰۰ ۳ ۳ 
مبارزه‌با مواد مخدر» مسئولان مقدار ۰هزار کیلو گرم مواد مخدر را که در ماههای 
اخیر کشف شده بودند و اکثراشامل تریاک و مورفین بودند به آتش کشیدند. 


شلیک آب؛ استانبول -ترکیه:بعد از دوهفته همچنان نا آرامی ها در تر کیه ادامه دارد 
وپلیس با آب فشار قوی و گازاشک آور سعی در پر اکنده کر دن معترضین دارد. 
هفته گذشته نیر وهای پلیس توانستند با برداشتن موانع ایجاد شده توسط معترضین 
به میدان تقسیم راه یابند ومردم رااز میدان دور کنند. این اعتراضات برای مقابله با 
پروژه تخریب فضای سبز این میدان است و علی رغم گذشت دو هفته مردم تر کیه 
پارک راترک نمی کنند. 


هند زیر آب؛ مومبائی -هند:مردم که بدلیل تخریب جاده بر اثر فرسایش خاک در 
میانه راه‌مانده‌اند بااحتیاط از لبه کناری که خطر رپزش کم ۲۱۱۰ ۳ 
باران‌های شدید بی سابقه ترین سیل رادر بسیاری از شهر های هند جاری کر ده 
است. بسیاری از جاده‌ها بر اثر شسته شدن خاک فر و ریختند و سیلاب هزاران خانه 
راباخود برد.هند که اکنون درشرایط اضطراری‌قرار گرفته ۱ ۱ ۱ ۲۳ 


۸ درصد بارند گی بیشتر نسبت به سال قبل بوده است. 


2 ۲ اعات ی 


مسابقه بزرگ داستان‌نویسی د٥د‏ 


حسین نوح-تهران 


در صندوق عقب اتومبیل را باز کردم و ساک ولوازم 
سفرش راداخلش گذاشتم, با مجاه بشت قرمان 
نشستم و نیمرخ. نگاهی به همسرم که هنوز سوار 
نشده بود کردم وگفتم «زود باش بیا بالا که دیر شد.» 
برخلاف تذ کری که به او دادم. دیدم خیلی بی‌خیال با 
یکی از زنهای همسایه در حال روبوسی و بعدش گپ 
زدن است. از این همه بی فک ری‌اش به هم ریختم. 
تک بوقی زدم وبالحنی که حاکی از دلواپسیام بود. 
صدایش زدم «خانم زود باش...دیر شد... به قطار 
نمی‌رسیم‌ها!» انگار صدایم را نمی‌شنید. چون خیلی 
آسوده ایستاده بودم بازن همسایه گفتگو می کرد. 
به جای او من حرص می‌خوردم. آخر یکی نبود به او 
چند تک بوق دیگر زدم و داد کشیدم«بابا بجنب قطار 
رفت!» به جای او زن همسایه با اشاره‌ای که به سمت 
اتومبیل کرد.وادارش کرد بیاید.باچه آرامشی آمد 
و سوار شد!هنوز کاملاً ننشسته بود که حر کت کردم و 
در حالی که رگهای گردنم بیرون زده بود سرش داد 
کشیدم «من را بگو برای این که راحت‌تر و به موقع به 
ایستگاه قطار برسی و کلی هزینه آژانس ندی. کارم 
راول کردم ودنبالت آمدم!» در جوابم بدون ان که 
نگاهم کند گفت«خوب نمی آمدی. هميشه کار تو 
منت گذاشتن است. یک کاری هم که برایم می کنی 
تااز دماغم در نیاوری دلت خنک نمی‌شود...» با 
دلخوری داد زدم «عزیز من» قطار را به خاطر سر کار 
خانم معطل نمی کنند تا با هزار فس و فس به راه‌آهن 
برسی!من رابگو که برای چه آدم بی خیالی حرص 
می‌خورم!» همانند تمام سالهای گذشته که هر وقت 
می‌خواست حالم رابگیرد. انگشت روی یکی از نقطه 


ص 


زیر نظر: علیاصغر شیرزادی 


ai‏ گزند دلیست؟ 


«گزند دلبستگی» باح رکتی خلاق از مسیر واق عگرایی, توانایی هن ر مندانه خود را 
برای با زآفر ینی‌مناسبات به ظاه ر متعارف ولی در عمق وباطن» پیچید ه‌انسانی به منصه 
ظهور رسانده است.از «حسین نوح» در یکی دو سال گذ شته چند داستان متفاوت و 
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ارزشمند و خواندنی و به یاد ماندنی در این صفحات به چاپ رسیده است. 


ضعفهایم می‌گذاشت. پشت چشمی ناز ک کرد و با 
لحن کشدار طعنه زد که «شما فقط برو دختر اقای 
«خوشکام» را به شر کتش برسان, ببینم! وقتی هم آن 
خانم رابه قول خودت سر راه می‌رسانی این جوری 
داد و بی‌داد راه می‌اندازی؟» حرفهایش بد جوری بر 
من اثر گذاشت اتومبیل را کنار کشیدم و در حالی که 
پاروی پدال ترمز می‌فشردم و دستهایم را با شدت 
به طرفش تکان می‌دادم. بلند تر از قبل داد زدم « خر 
زن ناحسابی» آن قضیه چه ربطی به دیر جنبیدن 
تو دارد؟ چرابهتان می‌زنی؟» و با حرارت بیشتری 
فریاد زدم «مگر چند بار به تو نگفتم که آن روز صبح 
به طور اتفاقی سر خیابان دختر اقای «خوشکام» را 
دیدم و سر راهم تایک مسیری او رارساندم؟ من 
کی به تو گفتم اورابه شر کتش رساندم؟» همسرم با 
خونسردی تمام گفت:«]قای محترم به قول خودت 
بجنب که قطار رفت!» و بعد مثل کسی که با خودش 
حرف می‌زند. نجوا کرد «از آن طرف می گوید دیر 
شده. از این طرف ماشین را پا رک کرده و مثل 
دیوانه‌ه ادارد داد و بب‌داد می کند!» در همین وقت 


۳ 


ور متوجه عده‌ای از آدمهای بیکار شدم که دارند 


با دستهای لرزان فرم ان را چر خاندم و 
#7 ماشین را به راه انداختم و همزمان غریدم 
2 «چه‌اشتباهی کردم که‌اين قضیه رابرای 
۲ 4 توتعریف کردم:نمی‌دانستم که اصلاً جنبه 
نداری!» همسرم با حرکتی تحقی ر آمیز 


0 دستش رارابه سمتم پرت کرد و گفت 


«برو بابا؛ خیال کردی با دسته کورها طرفی؟ 
از وقتی که شنیدی دختر اقای «خوشکام» طلاق 
گرفته. مدد کار اجتماعی شده‌ای! دختره این قدر 
کلاس بالاست که شوهر به آن جوانی, خوش‌تیپی: 
پولداری و تحصیلکرده را ولش کرد رفت پی کارش! 


آن وقت بعضیها می‌خواهند باسر نیمه طاس و غبغب 


ی اآویزان وسن و سالی دوبرابر سن دختره توجهش 


شدم که دیوانه‌وار فریاد زدم «بس کن... بس 
کن... خجالت بکش!» در این موقع 
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موتورسواری که فریاد من را شنیده بود. خودش را 
کنار پنجره ماشین رساند و داد زد «حاجی نچایی!» 
این را گفت ووقیحانه گازش را گرفت ورفت. 
همسرم با شنیدن متلک موتورسوار که ناآ گاهانه به 
نوعی طر فداریش را کرده بود از آن حالت عبوسی 
در آمد و خنده‌ای ریز ریز سر داد و مثلاً خطاب به 
موتور سوار داد زد « آی گفتی!» و بعد رو به من کرد 
و گفت «ببین... غریبه‌ها هم رفتارت رانمی‌پسندند!» 
من که از متلک موتورسوار خیلی خیط شده بودم و 
از طر فی می‌دیدم سر نشینهای اتومبیلهای دور و برم 
باحیرت دارند ما راتماشامی کنند. دجار شرمند گی 
شدم وسکوت کردم و کوتاه آمدم. با خودم فکر 
کردم که خیلی تند رفته‌ام. هیچ شایسته نبود دراین 
لحظات که می‌رفت برای چند روز از هم جدا شویم 
این برخوردها پیش می آمد. همسرم از سکوت من 
بهره برد و شکوه‌کنان گفت «توی این خانه پوسیدم. 
چه قدر بنشینم و در و دیوار را تماشا کنم؟ تو که در 
این سی سال مارا جایی نبردی؛ هميشه خدا یا بی پول 
بودی یا ماشینت خراب بود! طفلک بچه‌ها هم به پای 
ما سوختند تا بزرگ شدند» بعد در حالی که بغض 
گلویش را گرفته بود گفت «حالا هم که قسمت شده 
بايد مثل زنهای بیوه و بی‌شسوهر تنهایی به زیارت 
بروم» اینها را گت وبه گریه افتاد. مثل خیلی از 
مردها که از گریه زنهایشان خلع سلاح می‌شوند. 
تو نکردم. حالا هم که دارم می‌رسانمت به راه آهن. 
با کلی قربان صدقه رفتن از رئیسم اجازه گرفتم و 
آمدم. نمی‌توانم خیلی دير بر گردم. تو که می‌دانی دو 
سه ماه بیشتر نیست دستم به کار بند شده؛ نمی‌شود 
هی توقع بیجا کرد.» همسرم که گریه اش فرو کش 
کرده بود. آه حسرت باری کشید و گفت «تقصیر 
خودت بود؛ اگر می گذاشتی من شغلم را داشته باشم. 
توی این سی سال کلی کمک حالت بودم. پایت را در 
یک کفش کردی و گفتی: اگر می خواھی با هم زند گی 
کنیم. از کارت استعفا بده که دادم. حالا مجبوری 
بعد از بازنشستگی با این سن و سال دو جای دیگر 
هم کار کنی...» 


دیگر از آن حق ماموریتها پاداشها و 
اضافه کاریهای دوران کارمندی خبری نبود. 
دو سه ماهی بود که صبح‌ه ادر جایی و 
عصرهاهم در جای دیگر مشغول به کار 
شده بودم. آن هم از صدقه سر دوستان 
بانفوذی که سفارشم را کرده بودند. 
جچاره‌ای نبود. پسرهایم که رفته بودند 
دنبال زند گیشان. دخترها هم کلی قرض 
برای تهیه جهیزیه‌شان روی دستم گذاشته 
بودند. در این افکار بودم که صدای همسرم 
راشنیدم که با کرشمه گفت «حالا از دستم 
ناراحتی؟» و چون جوابی نشنید., به آرامی 
گفت: «دیگر داریم می ر سیم... کاش تو هم 
جلوی ساختمان راه آهن ترمز کردم. پیاده 
شدم ودر حالی که لوازم سفرش رابه دستش 
می‌دادم. نگاههایمان درهم گره خورد. 
با چشمان اشک آلود گفت «خداحافظ... 
مواظب خودت باش..» با دلتنگی جوابش را 
بیام دنبالت.» سا کش رابرداشت و به سمت 
ایستگاه راه افتاد. خیلی دلم می‌خواست تا 
و وقت تنگم مانع بود. یک باره ایستاد و به 
طرفم ب رگشت و گفت «اجل خبر نمی کند... 
اگر برنگشتم حلالم کن.» برایش دست تکان 
دادم و گفتم «برو به سلامت». همان طور 
که دور می‌شد. برای اولین بار متوجه شدم 
که دیگر قد و قامتش دارد تکیده می‌شود. 
یکباره اندوهی غریب قلبم رافشرد.دستم 
کف دستم با سرم یاد حرف همسرم افتادم 
«بعضیها می خواهند با سر نیمه طاس و...» 
خنده‌ام گرفت. صدای اعتراض مردی به 
گوشم رسید. «برادر من, حر کت کن, کجا را 
نگاه‌می‌کنی؟ کار داریم آخر!» به عقب نگاه 
کردم. ردیف اتومبیل‌ها را دیدم که پشت 
سر من در آن راه باریک جلوی ایستگاه راه 
ماشینم راباز کنم و سوار شوم تصویر خودم 
رادر شیشه‌اش دیدم. خودم هم تکیده شده 
بودم. در حین رانند گی با خودم گفتم «تا 
برگشتن همسرم از آمشب به نوبت به خانه 
پشیمان شدم. آخر بی‌انصافها یک نفرشان 
هم برای بدرقه مادرشان نیامده بود. صدای 
«سلام آقا جان. خوبی؟ میزانی؟ جای مادر 
خالی نباشد... غرض از مزاحمت. ماشینتان 
رابرای دو سه روز لازم دارم. می‌خواهم با 
خانم و بچه‌ها چند روزی بریم شمال...» 
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× آقای حسین عوض‌زاده - گر مسار 

«از پنجشنبه تاچند شنبه» شما که با زبان و نثر فقیر خبری 
(ژور نالیستی) نوشته شده در نگاه نخست به نظر می ر سد 
متکی‌بر خیالیر دازی‌های ناشی از مطالعه «قصه‌وارههای» 
سبک وبه اصطلاح « آبکی» نشریه‌های بازاری و کاملاً 
عوام پسند است.در این مجال کوتاه همین قدر می‌توانم 
درباره‌حاصل قلمفرسایی تان بگویم که «نوشته»ای است 
خام وحاصل تحر یف «واقعیت»به زبان «حقیقت»اضمنا, 
چون ساختار و شکلی نارسا و سرهم‌بندی شده‌دارد.برای 
خواننده و مخاطب «باورپذیر» نییست. پیشنهاد می کنم 
به مطالعه جدی و بر نامه‌ریزی شده بپر دازید و داستان‌ها 
ورمان‌های قوی‌وارز شمند نویسند گان حقیقی و نامور 
تاریخ بیش از یکصد ساله داستان‌نویسی اير ان را بخوانید. 
موفق باشید. 


×آقای جمشید غلامی شیل‌سر-تهران 
مطلبی را که زیر عنوان «عبدو» فرستاده‌اید بادقت 
خوانده‌ام.نمی‌دانم چ ر انخواسته‌اید یانتوانسته‌ایداز«زبان 
نوشتاری»عادی ومعیار استفاده کنید.شتایز ده,نارسا 
و سمهل‌انگارانه موضوعی کلیشه‌ای رابازبان محاوره‌ای 
و دیکته شکسته در قالبی آشفته گنجانده‌اید. شاید شما 
ارآ تال کی ودا راید غا 
وفور بر خوردار باشید,ولی اگر فقط همین «عبدو» را 
ملاک کارتان قرار بدهیم. می‌توان بدون تعارف‌های 
دقیقاً فریبنده و عمیقاً زیانبار گفت که«داستان‌نویس» 
نیستید. خود را در این راه بلند و سخت و ناهموار بیهوده 


)ازهرا پر ویز قنبری -مسجد سلیمان 

به شرایط شر کت در مسابقه بزر گ داستان‌نویسی‌چندان 
توجهی نداشته‌اید و شاید یکی از دلیل‌هایی که شمارابه 
نوشتن«مطلب» بدون عنوانی که ف رستاده‌اید. برانگيخته. 
همین بی توجهی تان_-همراه‌با شتابزد گی |سباشد.بگذریم. 
آنچه باسهل‌نگری نوشته‌اید نوعی «واگویه» با مایه‌هایی 
رقیق از «فکاهه» بازی است. بد ون خواندن و بازخوانی 
«داستان» در مفهوم حقیقی آن. هیچ بنی بشری نمی تواند 
و نخواهد توانست حتی یک داستان «متوسط» بنویسد. 
البته درمجم وع نثر وزبان قابل قبولی‌دارید وقدرت 
مشاهده‌تان راهم با خواندن همین مطلبی که فر ستاده‌اید. 
به روشنی می‌توان دریافت و تشخیص داد. شاد و پوینده 
و سرفراز باشید. 


انم فریبا اسکندری-تهران 
به مطالعه جدی و مستمر و متمر کز بپر دازيد و بدانید که 
نوشتن «داستان»_حتی‌روی خط «متوسط» اصلاً وابداً 
آسان نیست. آنچه با نام «خورشید و ماه» نوشته‌اید در 
واقع تر کیبی است ناساز از حکایت‌های کهنه وانشاهای 
آسان. موفق باشید. 


داستانواره‌ای که زیر عنوان «وقتی دیواری نیست» 
نوشته‌اید. بر خلاف چندین داستان گیراو خوش‌ساختی 
که در دوسهسال گذشته به قلم شمادر این دو صفحه 
و 
ملالآور. از شمانویسنده خوش قریحه که به رغم 
نوجوانی.بی ش از ظرفیت ذهنی بسیاری از نوقلمان 
مطالعه کر ده‌اید و نوشته‌اید و تجر به‌هایی متفاوت رااز 
ا ات را اهر 
داستان ونوشته تازه. گامی یانیم گامی به جلو بر دارید. 
بر این باورم که در راه و کار نوشتن «داستان» واز رهگذر 
«خود آموزی» ومطالعه و نوشتن پیگیر به روشنی 
دریافته‌اید که «داستان‌نویسی» باسر هم‌بندی کردن 
تساهل آمیز چند موضوع به ظاهر مثلا «غیر متعارف» 
امادر باطن پیش پا افتاده که هیچ معناو مفهوم تازه‌ای را 
به دیرهاکتشاف هدری نمی کشمند, کوچکتر ین فسبتی 
ندارد. به هر تقدیر»«وقتی دیواری‌نیست» شماء علاوه‌بر 
لغزش‌های زبانی در روایت نارسای آن,. گر فتار ساخت 
پریشی درونی و بیرونی است. شستابزده ننویسید و به 
«منتقد» درونی‌تان مجال دهید «اثر» شمارا نقد کند. 
شاد و سر فراز باشید. 


(خانم فاطمه بگزاده -«اسد آباد»‌همدان 

با خواندن و بازخوانی کتاب‌های آموزشی 
«داستان‌نویسی» و«خاطره‌نویسی» بی گمان به تفاوت 
بنیادی و ماهوی «خاطره» و «داستان» پی خواهید بر د. 
آنچه با عنوان «بین خودمان باشد» نوشته‌اید یک 
«خاطره»است که بیه وده به آن شاخ وب رگ زائد 
افز وده‌اید.در کار مطالعه فقط به «سر گرم شدن» بسنده 
نکنیدوداستان‌های حقیقی‌وارز شمندداستان‌نویس‌های 
نامور و تثبیت شده‌تاریخ ادبیات داستانی رابخوانید. 
خواندن و دل بستن به لاطائلاتی که نشریه‌های بازاری 
به چاپ می رسانند.شما رایشت دیوار «داستان‌نویسی» 
به بیهودگی می کشاند. موفق و سر فراز باشید. 


ک(خانم فیر وزه مر تضی زاده -قائمشهر 
مطلبی که باعن وان «خوب شدپای مادربزر گ 
شکست» از دید گاه نقد فنی و خلاق داستان, روایتی 
است طولانی که 101(پیرنگ) منسجم وساختار به 
سامان یک «داستان» متوسط راهم ندارد.به عبار تی 
دیگر.از «اتفاق» مر کزی و تک محور معنایی در آن‌اثری 
نیست.هر داستان کوتاه(81101151017) علی الاصول 
این ویزگی‌های بارز را دارد: ۱-طرح منظم و مشخصی 
دارد ۲-یک شخصیت اصلی دارد ۲"این شخصیت 
دریک اتفاق یاواقعه اصلی در گیر وارائه می‌شود ۴- 
به صورت یک «کل» کامل است که همه اجزای آن 
باهم پیوند متقابل دارند ودر متن این پیوندش کل 
می‌بندد ۵-تأثیر ی واحد راالقا می کند ۷-کوتاه است. 
برایتان موفقیت, پشتکار و پویند گی در کار وزند گی 


آرزو می کنم. 


۲ تر ٩۲‏ اطلاعات کی ۳۱ 


داستن کافی 


دست 
ج 


» مه 


۰ 


»داد ډه دانسته خو د عمل کند. 


۵تون ج 


سیروس گنجوی 


رمزها و رازها 


پرن دگا نآد م ربا! 


ازخزند گان بالدار دنیای دیرین که بگذریم در 
آشناهستیم که پرنده‌ای‌بسیار بز رگ بوده‌ودر 
کوه«قاف» آشیان داشته است. در شاهنامه حکیم 
ابوالقاسم فردوسی. سیمرغ در سر گذشت «رستم» 
جهان پهلوان ایران.نقش عمده‌ای دارد. بنابرايین 
افسانه حماسیهنگامی که «زال» پدر رستم به دنیا 
آمد. چون موهای سرش سفید بود. پدرش «سام» او 
رابه فر زندی نیذیرفت و نوزادرادر جنگلی رها کرد. 
سیمرغی او رابا خود ش به کوه قاف برد ومثل فرزندش 
ازاومراقبت کرد تابه سن جوانی رسید!اما آیا پرند گان 
غول آساءاز قفس زمان آزادشده‌ودر این دوران جدید. 
حوادث شگفت‌انگیزی آفریده‌اند؟ گزارش شاهدان 
عینی حکایت از آن‌دارد که‌اين گونه پر ند گان یامشابه 
آنهاءهر از گاه‌در گوشه و کنار این جهان اسرار آمیز 


آدم ربایی عقاب! 

یک ماجرای عجیب و باورنکردنی در حدود ۲۲ 
سال قبل. یعنی در سال ۱۳۷۰.درایران خودمان اتفاق 
افتاد که در مطبوعات داخلی و خارجی بازتاب داشت. 
ماجرااز این قرار بود که خانواده‌ای در نزدیکی شهر 
اصفهان به گشست هو گذار در طبیعت زیبای آن منطقه 
مشغول‌بودند که‌ناگهان عقاب غول آسایی از آسمان 
فرود آمد و کود ک دوس له آنهارادر برابر دید گان‌از 
حدقه در آمده پدر ومادرش به اسمان بردابنابراین 
گزارش‌ها پر نده.لباس کود ک رابه پنچه‌های نیر ومند 
خود گرفت واو را با خود به سوی بیابان برد! 


بی‌درنگ. جستجوی گسترده‌ای برای یافتن 
کودک و آشیانه عقاب«آدم‌ربا» آغاز شد وحتی 
بالگردی ساعت‌ها تمام بلندی‌های آن منطقه را زیر و 
رو کرداما همه این تلاش‌ها بی‌ثمر ماند و آن کودک 
هر گز پیدانشد. بین اهالی شایع بود که یک بار دیگر نیز 
دراين سرزمین, یک عقاب غول پیکر. گوساله‌ای رابا 
خود به فراز زمین بر د. امابه علت جثه سنگین جانور. 
او رااز بالای آسمان به زمین انداخت! 


هیولای بالدار! 

مشابه این گونه حوادث در کشورهای گوناگون 
جهان نیز رخ داده است که به نوبه خود شنیدنی است: 
درسال ۹۷۷ ۱ میلادی. یعنی در حدود ۱۳ سال قبل 
از آن که آن کود ک معصوم در نزدیکی اصفهان ربوده 
شود. در ایالت «ایلی نویز» امریکاء حادثه عجیبی اتفاق 
افتادادر ساعت ۸/۳۰دقیقه بامداد.دو پر نده‌غول آسا 
از آسمان به زمین آمدند و کوشیدند پسر ۱۰ساله‌ای 
به‌نام «مارلون‌لو» راباخود به آسمان ببر ند.این کود ک: 
همراه‌دوستانش در حياط جلو خانهاش سر گرم بازی 
بود.او شاد و خندان می‌دوید. امانمی‌دانست که در 
پشت سرش دو پرنده‌غول آسا در حال پر وازند .یکی 
از این دو پر نده, پیراهن این کود ک رابه چنگال گرفت 
واز زمین بلند کرد واو رادر حدود ۸یا ٩متر‏ درارتفاع 
شرا کک 

«مارلون» در حالی که فریاد می کشید. تلاش 
کرد خود رااز جنگال هیولا نجات دهد. مادرش اولین 
کسی بود که این منظر ه رادیده بود. فریادز نان به دنبال 
پرنده‌دوید و آن جانور, سرانجام کود ک رارها کرد 


وبر زمین انداخت. «مارلون» که آسیبی ندیده بود از 
جا برخاست و سراسیمه به داخل خانه گریخت. دیگر 
حاضران در آ نجاء یعنی پدر و همسایگان که در حياط 
خانه س ر گرم کار بودند بر اثر فریاد مادر توجه‌شان 
به ان سوجلب شد و به وضوح این منظره رادیدند. 
آنهاابتدا این دویرندهراشبیه « کاندور»( کر کس 
بز رگ امریکایی) توصیف کردند که سیاه رنگ بودند 
وروی گردن درازشان. طوقه‌های سفیدرنگی به چشم 
می‌خورد. آنها گفتند که این پرند گان. منقاری بر گشته 
داشتند و فاصله بالهایشان در حالت پرواز» به ۲/۵ 
متر می‌رسید! 

اماهنگامی که شکاربان محلی. عکسهایی از 
پرند گان غول آسای آن منطقه رابه آنان نشان داد 
»نه مادر کود ک» ونه دیگر شاهدان عینی. شباهت 
آن‌دوپرن ده‌رابااین عکسها تایید نکر دند. بااین 
حال. واکنش‌های ر سمی مانند همیشه ناشیانه بود. 
زیرااعلام شد که آنچه شاهدان عینی دیده‌اند نوعی 
لاشخور ابالغ‌بوده است!رئیس اداره حفاظت از محیط 
زیست آن منطقه نیز اعلام کرد که در حال حاضر: هیچ 
پرنده شناخته شده‌ای بر روی ز مین وجود ندارد که 
بتواند کود کی رابه وزن «مارلون» از زمین بلند کند. 

همین اظهارات.دستاویزی‌شد برای شکار چیان 
محلی که خانم «لو» رایک دروغگو بنامندا خشم 
مردم زودباور نیز علیه این خانواده برانگیخته شد و 
مزاحمت‌هایی برایشان فراهم ساختند. از ان جمله. 
جسد یک عقاب مرده‌رامقابل خانه‌شان گذاشتند. 
برخی از جوانان نیز «مارلون» رابه شوخی «بچه 
پرنده» صدامی‌زدندا این رفتارها بر ای خانواده‌وی 
بسیار آزاردهنده‌بود.اما چاره‌ای جز سکوت نداشتند. 
موهای سر «مارلون» هم که سر خ رنگ بود بر اثر ترس 
وناراحتی عصبی ناشی از حمله پر نده‌و آزار مردم.در 
اند ک مدتی سفید شدا خانم «لو» که سخت آزرده 
خاطر بود چند روز بعد به خبرنگاران گفت: 

من خوب می‌دانم چه دیدم. دروغ يا مبالغه‌ای 
دز کار دود به جر ینش نف کر ور شاهد نا جرا 
بودن.اين واقعه رابه منظور پیشگیری از حوادث آینده 
گزارش کرده‌ام.اما فکر می کنم مرتکب اشتباه شده‌ام. 
زیرااین موضوع,جز رنج و ناراحتی برای‌مائمری 
نداشته است. در روز واقعه. من خودم مقابل در ایستاده 
بودم و پس از یورش پرنده پاهای پسرم. «مارلون» را 
می‌دیدم که بین زمین و هوا پیج و تاب می‌خوردند. با 
این حال مرامتهم به خیالپر دازی می کنند و می‌گویند 
هیچ پرن ده‌ای در این حوالی وجود ندارد که بتواند 
پسری به جه او را از زمین بلند کند! 

این راز همچنان در پرده ابهام باقی ماند تا ان 
که در پایان‌هفته زن وشسوهری ب هنام خانم و آقای 
«تامیسون» به اتفاق دوستانشان,پر نده‌بزر گی رابه 
طول ۱۸۰ سانتیمتر دیدند که بر فراز مزرعه آ نها پر واز 
ی رفا گفته نان فاسل ۸ اا این ندا 
یکدیگر, چیزی در حدود سه متر بود یعنی بز رگتر از 
آنچه که قبلا خانم «لو» توصیف کرده بود! 

روز بعد. یک شاهد دیگر پیداشد.او بانویی بود به 


نام «نورما نولنب ر گ» که گفت در حدود یک هفته قبل. 
پرنده‌غول اسایی در حياط خانه‌اوفر ود امده‌است. 
اواین پرنده‌را شبیه بوقلمون بز رگ و گردن درازی 
توصیف کرد! احتمالا از نوع همان پرنده‌ای بود که 
درصدد ربودن «مارلون» بر آمده بود. 

امااین بار د کتر «ویلیام بیچر » عضو فر هنگستان 
علوم «شیکا گو» قدم به میدان گذاشت و سخنانی ايراد 
کرد که بیش از پیش بر ابهام موضوع افزود.این شخص 
گفت: 

هر گز در تاریخ جهان, پر نده‌ای به این بز ر گی»اعم 
از زنده یامنقرض شده سراغ نداریم که قادر به بلند 
کردن انسان‌از زمین باشد. | نچه این افر اد دیده‌اند 
ام کان دارد عقاب کله تاس نابالغ باشد که‌امیدوارم 
بتوانند از آن عکس یا فیلم بگیرند! 

واین سخان» بیش از همه «مارلون» و مادرش را 
رنج می داد. چون در همان زمان چند بشقاب 
پرنده‌در اسمان‌دیده‌شده‌بود.د کتر «بیچر» 
برای آرام ساختن افکار عمومی افزود: 

-این گزارش‌ها ار تباطی با ریت اجسام 
پرنده‌ناشناخته در اسمان ندارد ومر دم‌نباید 
این شایعات را که گفته می‌شود این پرند گان از 
سفینه‌های فضایی رها شده‌اند جدی تلقی کنند! 

چند روز بعد. برخی از مردم در ساعت ۲ 
بامداد.پرن ده‌بزرگی را که روی تیر ک تلفن 
نشسته بود دیدند وصبح همان روز ماهیگیر 
و جانورشناس باتجربهای به نام «هافر» که 
در ضمن, نویسنده‌ای طبیعت گرا بود هنگام 
ماهیگیری جٌ چشمش به دو پرنده‌غول اسا 
افتاد که در آسمان پرواز می کر دند! با دوربین 
فیلمبرداری که همراه داشت کوشید از آنهافیلم 
بگیرد. اما این فیلم چندان واضح از کار درنیامد. 
بنابه گفته این جانورشناس. پرن ده بز ر گتر. 
درحدود ۰ کیلو گرم وزن داشت و فاصله 
بالهایش از یکدیگر به ۳/۶ متر می‌رسید! 

این دیگر حرف یک بانوی خانه دار نبود. بلکه 
این سخنان از زبان یک جانورشناس و طبیعت‌دان 
جاری می‌شد. 

کارشناسان نتوانستند از روی فیلم که چندان 
واضح و مشخص نبود به شناسایی پر نده بپر دازند. 
اما گفتند که به طور یقین, لاشخور یا کر کس که قبلا 
تصور می کرد ند -نیست! 

بعدازظهرهمان‌روزنیزافراددیگری‌ادعاکردند 
که پر نده غول آسایی رادر آسمان دیده‌اند. یکی از این 
افراد. پسری بود به نام «رادنی گالتون» که گفت هنگام 
بازی در قطعه زمینی درنزدیکی خانه اش بااین‌هیولای 
بالدار روبرو شده وعملا به دفاع از خود پرداخته و ان 
رافراری داده‌است. «رادنی» گفت: 

این پرنده مانند «ترودا کتیل» 0۲6۲00201171 
گونه‌ای از خزند گان بالدار (تراسورها) بود که‌نسل آن 
میلیونهاسال قبل منقرض شده اس 

به هر حال, راز پرنده‌غول | سای «ایلی نویز» هیچ 
گاه فاش نشد! 


پرنده‌ای که دندان داشت! 

در ماجرای عجیب دیگری در یک صبح بهاری, 
یک دختر و پسر جوان فرانسوی که با هم نامزد بودند 
به نزد یک جنگلی در «دیژون» رفته بودند تا کمی 
پیاده‌روی کنند و برای زند گی مشترک آینده‌شان 
برنامه‌ری زی نمایند. آنها تصمیم گرفتند به منطقه 
همواری از جنگل بروند تا کمی روی تنه درختانی که 
به تا زگی جنگلبانان بریده و بر زمین انداخته بودند 
استراحت کنند. هنوز به این نقطه نزدیک نشده بودند 
که‌نا گهان سایه‌مر موزی آسمان بالای‌سرشان را 
پوشاند ولحظهای‌بعد.درپی آوای سهمگینی,در 
کمال تعجب پر نده‌عظیم الجثه‌ای رادیدند که‌درزمین 
هموار فرود آمد! این پرنده‌بی‌شباهت به خزند گان 
غول آسای‌ماقبل تاریخ نبود! آنچه قبل از هر چیز 
توجه آنهاراجلب کرد آن بود که این پرنده-که مرتب 
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دور خود می چر خید -چشمانی کینه‌توز و پوزه درازی 
داشت.ووقتی دهانش راباز کرد توانستند یک رشته 


دندان در دهانش ببینند! آنها از ترس خود راپشت 
بوته‌هاینهان کر دند.«ژان» با تلفن همراهش. کوشید 
با رئیس جنگلبانی که از بستگان او بود تماس بگیرد. 
رییس جنگلبانی پس از اطلاع از محل دقیق آنهاوعده 
داد که گر وهی رابه انجااعزام خواهد کرد.اما آمدن 
انها مدتی به طول انجامید وان دو کنارهم پشت آن 
بوته‌هانزدیک بود از ترس قالب تھی کنندااگر آن 
هیولابه طر ف‌بوته‌هامی آمد. با پنجه‌های نیرومندی 
که‌داشت. آنهارازی رپایش‌له‌می کرد اماپرنده 
عظیم الجثه که باق درت تمام روی دو پایش حر کت 
می کرد چند دقیقه همان جا ماند. سپس بدون دلیل 
خاصی» بالهای بز رگش را گشود و از زمین برخاست 
سایه الاب ش ازبالای سر آنهاعبور کرد و آنها 
نفس راحتی کشیدند!هنگامی که مآموران جنگلبانی 
همراه رئیسشان رسیدند.هر دو آنهااز شدت ترس و 
وحشت. آشکارامی‌لر زیدند ودجار لکنت زبان شده 
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بودند. از این رو قادر نبودند آنچه را که دیده‌بودند 
به ساد گی توصیف نماین د. ریس جنگلبانی از «ژان» 


پرسید: 
این که‌چیزی‌نیست ادقیقاً بگ و که چه جور 
پرنده‌ای بود؟ 
ژان پاسخ داد: 


-آنچه ما دیدیم معلوم نبود یک پر نده‌معمولی 
باشد.بیشتر به یک دایناسور پرنده‌شباهت داشت 
که تصویرش رادر کتابهای درسی دیده‌بودم. حتی 
دندان هم داشت! 
جنگلبانی پوزخندی زد و گفت: 

امان از شماجوان‌هاالابد دجار خیالات شده‌اید. 
چون نسل دایناسورهامیلیونه سال است که منقرض 
شده و دیگر ایل و تباری ندارند که باعث وحشت شما 
شود.لابد آ نچه دیده‌اید از تخلیات شماسر چشمه 
گرفته است. معمولاً عشاق جوان, زیبایی‌های طبیعت 
رأمی‌بینند نه‌هیولایی به این زشتی که شما توصیف 
می‌کنید! _ ۱ 

هر چه آنهاقسم و آیه خوردند که چنین هیولایی 
رابه چشم دیده‌اند. رییس جنگلبانی زیر بار نرفت وبه 
آنهاپیشنهاد کرد که در این باره حرفی نزنند ومردم 
را با توهمات خود دجار وحشت نکنند! 
می کر دن د.مشاهدات این دو جوان رابه حساب 
قرص‌های توهم‌زایی گذاشتند که احتمالاً مصرف 
کرده‌بودند! اماواقعیت, آن بود که آنها هر دو جوانانی 
نفرت داشتند! 

به‌هر حال,راز موجود وحشتناکی که آنهادیده 


۱ بودن د همچن ان در پردهابهمباقی ماند وهیچ کس 
| سخنان آنهاراجدی‌ نگرفت! 


یک ماجرای قدیمی! 

کنکاش در مدار ک قدیمی یکی دو قرن گذشته. 
نشان می‌دهد که در سالهای دور تر نیز حوادت 
مشابهی در دیگر نقاط جهان اتفاق افتاده است. یکی از 
این ماجراهادر سال ۸۳۸ ۱ میلادی‌در «واله» در بخش 
کوهستان «آلپ» رخ داد. در روز حادثه.دختر کی به 
نام «ماری» پایکی از دوستانش در دامنه کوه سر گرم 
بازی بود که ناگهان عقاب تیزپر وازی به سرعت بر سر 
اوفرود آمد واين دختر نگونبخت رابا خود به هوا برد. 
برخی از روستاییان که‌صدای‌فریادهایاوراشنیده 
بودند به آن سو دویدند. اما اثری از آن دختر ندیدند. 
فقط یکی از کفش‌هایش راروی لبه پرتگاهی یافتند. 
پرنده‌هیولا ان دختر را به | شیانه خود نبرده بود زیر 
کاوشگران به‌جایگاه‌هر دوعقابی که‌در آن‌منطقه 
می‌زیستند نفوذ کردند. اما چیزی جز مشتی استخوان 
بز و گوسفند نیافتند. 

سرانجام, دو ماه بعد چوپانی جسد آش ولاش 
شده«ماری» رابر روی تخته سنگی که در حدود ۲ 
کیلومتر با محل واقعه فاصله داشت پیدا کرد! سے 
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از گوشه و کنار جبان 


سهراب صفادار 


انفجار راز 


انفجاری که در ابتدا تصور می شد تنها به یک آتش سوزی معمولی ختم شود 
نتایج دیگری رانیز در بر داشت.انفجار یخچال در یک ساختمان در شهر سان ديه 
گوموجب بروز آتش سوزی در خانه مذ کور شد که تمامی خانه رادر بر گرفت. 
با اینکه تنهایک خانه در اتش می سوخت. شدت آن به حدی بود که نیم ساعت 
طول کشید تا | تش نشانان بتوانند وارد خانه شوند. خوشبختانه در زمان انفجار و 
آتش سوزی کسی در خانه نبود و تلفات جانی در پی نداشت اما پس از خاموش 
کردن آتش و در طی بررسی هایی که برای کشف علت آتش سوزی انجام 
می شد. چندین گیاه مار یجوانایافت شد و مشخص شد که از این مکان برای تولید 
یو پر ورش ماریجوانا که نوعی ماده‌مخدر است استفاده می شده‌است. به احتمال 


زیاد گازهای قابل اشتعال تولید شده در طی فر آیند تولید این مواد مخدر بوده 
است هموح گس ترش آ تش ودرب ر گرفتن کل خانه شده‌است. سه ‌نفری که 
دراین خانه زند گی می کر دند هنگام باز گشت باخانه‌ای خاکستر شده‌مواجه و 
سپس برای بازجویی به اداره یلیس منتقل شدند. 


چند روز قبل فر دی‌نامعلوم محصولی جالب رابرای فر وش بر روی‌سایت های فرروش 
ارت د را ارد کر کے کے اک ردک ر ری لی ن کک 
هندی خودش ساخته بود و تصویری از خو کچه اش که‌این زره را پوشیده‌است نیز برای 
نمایش محصول قرار داده‌بود و آن رابه مزایده گذاشت. او که حتی امیدی به فروش زره 
نداشت در روز اول رقم پیشنهاد شده را برابر ۳۰۵دلار دید. شهرت ناگهانی این زره در 
همه جا پیچید و پیشنهادات به قدری سرعت گر فت وافزایش یافت که در مدت ۱۰ روز 
تعداد ۱۵۶ نفر پیش نهاد خر يد دادند. روز جمعه هفته گذشته که مزایده به اتمام رسید 
مبلغ مورد نظر به ۲۴ هزار و ۰ ۰دلار رسید. سازنده این زره که از این رقم شگفت زده 
شده‌بود, ضمن آبراز خوشحالی و تشکر از افرادی که از کار او حمایت کرده‌اند اعلام کرد 
که تمامی سود این فروش رابه سازمان ها و مرا کز نگهداری از خو کچه های هندی اهدا 
خواهد کرد که ‌ازاین حیوانات نگهداری می کنند. پس از انجام این فر آیند. فردی که زره 
راخریده‌بود دوباره آن راب ر گر داند ودرلیست محصولات موجود قرار داد تاشاید بار 
دیگر کمکی برای سازمان های حمایت از حیوانات جمع آوری شود. 


است.این مدل که در دهه قبل طر فداران بسیار زیادی داشته است. کنون با" 
ظاهری جدید و کیفیتی کاملا متفاوت دوباره به عر صه ر قابت آمده است. خطوط 
و لبه های بدنه خارجی آنقدر نرم وظریف طراحی شده است که نه تنها زیباست 
بلکه کاملا آیرودینامیک است.رینگ های ۸ ۱ اینچی نیز کلاسی کاملامتفاوت 
به آن بخشیده است. اما قلب این خود رو یک موتور ۷۶ با ظرفیت ۳/۶ لیتر است 
که ۲۰۵ اسب بخار قدرت تولید می کند. این قدرت کافی است تا بتواند سرعت 
خودرورادر ۶/۸ثانیه از صفر به صد کیلومتر در ساعت برس‌اند. مکس مستقیم 
سوخت به محفظه احتراق علاوه بر بازدهی بیشتر. قدرت بیشتری تولید 
مي کند. تاف است بر او رایسب تاه ستات ی ری 
پی ببرید. فرمان الکتریک. سیستم محور فر مان جدید. 
تغییر مر کز ثقل خودرو بسته به نوع و شیب 
جاده‌و وا کنش خود کار خودرودرصورت 
ا م بیهوشی راننده‌از جمله‌امکاناتی است که 
3 به‌ایمنی آن‌افزوده‌است.هنوزرقمی 
برای قیمت احتمالی آن‌از شر کت 
سازنده‌اعلام نشده است اما احتمال 
می رود در اوایل سال 1۴ ۰ پس از 
ارائه در نمایشگاه‌های بین المللی وارد 
خط تولید شود. 


شور لت» افسانه ای از گذشته 
E eS‏ او 
TN MC CC‏ 
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اشتباه‌در نیمه شب 


پیرزن ۶۴ ساله که نیمه شب برای مصر ف دار ویش از خواب بیدار شده بود در انتخاب دار و دچار 
اشتباه کرد. او ظرف حاوی چسب قطره‌ای رابا ظرف حاوی کرم درمانی که برای لب استفاده‌می کرد 
اشتباه گرفت وبع داز چند د قیقه نمی توانست دهانش راباز کند.او که‌هر دوی‌این دوظرف رادریک 
کابینت نگهداری می کر ده در تاریکی شب نتوانسته است ظرف کرم لبش را تشخیص دهد واز آنجا که 
دچار سرماخور د گی نیز بوده است. حتی بعد از باز کردن در ظرف نیز متوجه بوی متفاوت آن نشده است 
چرا که بدلیل بیماری‌بینی اش کاملا مسدود شده‌بود. سن بالای او نیز خطر پار گی لب های او و بد تر از 
آن احتمال خفگی و ببهوشی و حتی مر گ رابرای این پیرزن بدشانس افزایش می داد. زمانی که توانست با 
اورژانس تماس بگیرد نیز نتوانست حتی یک کلمه صحبت کند و مسئول اورژانس با توجه به صداهایی که 
از گلوی پیرزن می شنید متوجه مشکل احتمالی او شده و پس از دریافت نشانی منزل او از روی شماره تلفن 
به کمک او شتافتند. خوشبختانه تازمان رسیدن مامورین اورژانس پیرزن هشیار باقی ماند و در بیمارستان 


توانستند با روغن پارافین چسب رااز روی لب هایش پاک کنند. 


موز به عنوان یک میوه. بسسته بندی و پوست بسیار خوبی دارد. تمام ایمنی و 
ا کد ار اقا اا رادار ا د 
اا کاردا ی و ایام ا ال کا ام 
«الیف بیلگین» متو جه شد که نشاسته و سلولز موجود در سطح خارجی پوست 


ډپزرگترین 
آبشار«دتیفاس»واقع در پار ک ملی واتناجکول در شمال‌شرقایسلندشهر تش 
رااز قدرت وعظمتش دارد.میزان‌قدرت آب فرودی‌ازاین آبشار آن‌راقوی‌ترین 
آبشار اروپا کردهاست.همچنین باحجم عظیم آبی که در هر ثانیه 


آبشار اروپا نیز محسوب می شود. معمولا هیچ کاهشی در مقدار آب 

این | بشار مشاهده‌نشده‌بلکه افزایش نیز می یابد.وبخصوص زمانی 4 
للا ودا کرک ال اا کا ا 
یخچل‌های > 
کوهستانی ذوب 

می‌شوند بسیار پر 


آب می شود. قدرت ۱ 
این آبشار به حدی 


است که صخره های 
اطرافش می لرزند و 
این لرزش به راحتی 


موز خاصیتی دارند که می توانند 

برای تولیدمواد عایق ويا 

پروتزهای پزشکی مورد استفاده 

قرار گیر ند.اوفر آیندی‌شیمیایی 

تولید کرد که‌این پوست‌های موز 

رابه‌مواد بیوپلاستیک تبدیل 

مس ند اوه فاین کرش | 

امید برای یافتن جایگزینی برای 

پلاستیک وپیترولیوم و کاهش 

آلود گی ناشی از صنایع تولید 

این مواد اعلام کرد. این مواد 

بیوپلاستیک هیچ گونه آلود گی 

زیست محیطی نداشته و خواصی 

بسار مش یه بناج پلاسیک هایی کا ا 

بیلگین توانست با این طرح خود جایزه ی ۰ ۵هزار دلاری انجمن علمی کشورش 

رادریافت کند وهمچنین‌یکی از فینالیست‌های رقابت های‌ایده‌های‌بر تر در 
یی جوا ی را 


بادست حس می شود. آبشار دار در مسیر رودخانه «جو کولسا» واقع است 
که‌از یخچال واتناجکول سر چشمه می گیرد و رودخانه‌های بسیاری از شمال 
شرق ایسلند به آن می ریزند. عرض این ابشار ۱۰۰متر بوده‌و آب‌ازارتفاع 
۵متری به پایین می ریزد. 
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چند قطره خون راز سر به مهر را لو داد 
راز جسد سوخته یک زن در جنگل سرخه حصار تهران فاش شد. 
چندی پیش مردی با مراجعه به کلانتری شهدا اعلام کرد که خواهر ۲۰ 
ساله‌اش از خانه خارج شده و دیگر برنگشته است و تلفن همراهش نیز 
خاموش است. با توجه به این گزارش و پیدا شدن جسد سوخته و قطرات 
خون در فاصله ۵۰ متری جسد معلوم شد که زن جوان ابتدا به قتل رسیده 
و در ادامه برای رد گم کردن وعدم شناساییاش اورابه اتش کشیده‌اند. 
بنابراين با تحقیقات ما موران و پیدا شدن قطرات خون ردپای مرد ٩‏ ۲ساله‌ای به نام «حسن» 
به دست آمد ومشخص شد وی خواستگار دختر جوان بوده و آخرین بار نیز باوی دیده‌شده 
است.«حسن» خیلی زود تحت باز جویی قرار گر فت و ادعا کرد بی گناه و خود دارای زن و دو 
بچه است.اما در ادامه باز جویی, او قتل دختر جوان رابه گردن گر فت.او گفت: از سال ٩۰‏ با 
این دختر آشناشدم البته ار تباط ما محدود به تماس بود اما پس از گذشت مدتی این ار تباط 
هرروزبیشتر شد واین در حالی بود که من از وی خواستگاری کر ده‌بود م واونمی‌دانست 
من زن‌وبچه دارم وقتی قربانی از موضوع زن وبچه دار شدنم اطلاع پیدا کرد از آن زمان 
در گیری‌های‌مابایکدیگر آغاز شد ومرتباً تهدید می کرد که موضوع 
تم رابا همسر و خانواده‌ام در میان خواهد گذاشت. 
دارد تصمیم گر فتم او رابه قتل برسانم. بنابراین روز ملاقات در 
خیابان پیروزی تهرآن اوراسوار کردم وبه سرعت به سمت 
جنگل‌های سر خه حصار رفتیم وپس از مد تی صحبت کردن 
و د ر گیر شدن در حالی که عصبانی شده بودم با چندین ضربه 
چاقو به گردنش او رابه قتل رساندم و برای رد گم کردن جسد او 
رابه کناره جنگل بردم و به آتش کشیدم و به خانه بر گشتم. 


تصمیم به قتل در دسر ساز شد 


پلیس اسپانیا زن ۲۶ ساله‌ای را به اتهام تلاش برای قتل فرزندش دستگیر کرد. 

براساس‌این گزارش؛مادر ۲۶ ساله که نمی خواست فر زندش پس از تولد زنده‌بماند.اورا 

داخل کیسه‌ای پلاستیکی در میان زباله‌هارها کر ده بود امایکی از همسایگان با شنیدن صدای 

مداوم گریه نوزاد تصور می کرد که یک بچه گربه رها شده در میان زباله‌ها می‌نالد وموضوع 

رابا آتش‌نشانی وپلیس در میان گذاشت و آنها توانستند پس از دوشبانه‌روزاین نوزادرا 

زنده در میان زباله‌ها پیدا کنند. 

پلیس اسپانیا در این باره گفت:مادر ۲۶ ساله‌این نوزاد 

به بیمارستان مراجعه و ادعا کر ده بود که سقط جنین کرده 

وحالش چندان خوب نیست و مجبور به بستری است 

ونوزادش را که هنوز بند ناف ازاوجدانشده‌بودمیان 

زباله‌ها رها کر ده‌بود. یکی از ماموران آتش نشانی که نوزاد 

رانجات داد. گفت: این نوزاداز بازو دچار شکستگی‌ شده 
بودوبه شدت گریه‌می کرد واز آنجا که کیسه 
زباله اند کی پاره شده بود این نوزاد خوش‌شانس 
توانست نفس بکشد که پس از نجات او رافور | به 
بیمارستان انتقال دادند. 
بنابر این گزارش مادر کود ک عنوان کرده‌است 
که چون پول کافی برای سقط جنین نداشت دست 
به‌اين کار زده‌است اماپلیس فعلاً او رابه جرم 
تصمیم به قتل نوزاد بازداشت کر ده است. 
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مامور قلابی آب» به کاهدان زد 


مرد شیادی که بابر گه‌های‌اخطار قطع فوری آب به در 
مدرسه‌ای در کرج رفته بود به دام افتاد. 

رئیس پلیس 

کرج در این 

باره گفت: چند 

روز پیش در 

گزارشی مبنی بر 

درگیری دریکی 

از با روناج 

حوزه استحفاظی 

کلانتری ۱ ۲خرمدشت رسید گی به این پرونده‌در دستور کار 
مأموران پلیس قرار گرفت وقتی مآموران به مدرسه رسیدند. 
مدیرمدرسهبادردست داشتن چندبر گ کاغذ اخطار یه به قطع 
آب مربوط بهش ر کت آب کمالشهر کرج خود رابه واحد گشت 
رساندو گفت:یک مرد با مر اجعه به مدرسه ودرنقش مآمور آب 
با دستگاه تقلبی پلمپ تهدید به قطع آب کرده که من از وی کارت 
شناسایی خواستم وقتی مر د شیاد کارت نداد بین ماد ر گیری رخ 
داد ومأمور قلابی پابه‌فرار گذاشت.باروشن شدن این موضوع 
مأموران کلانتری به همراه‌مدیر مدرسه به گشتزنی در سطح حوزه 
پرداختند وموفق به شناسایی او شدند و در یک عملیات ضربتی وی 
رادستگیر کر دند.او در بازجویی گفت:با داشتن بر گه‌های اخطار یه 
قطع فوری سفید بدون امضاء و در حالی که یک دستگاه پلمپ تقلبی 
دراختیارم بودبه در خانه وادارات رفته وبه اخاذی می‌پر داختم. 
تحقیقات بیشتر از این مأمور قلابی ادامه دارد. 


خطای عجیب پدر و مادر فراموشکار 


بی‌احتیاطی پدر و مادری در فلور یدای آمریکا باعث شد تا 
کودک ۳ساله‌شان راسه‌ساعت در زیر آفتاب سوزان در 
داخل خودرو بگذارند و مرگ دلخراش وی را رقم بزنند. 

بنابه این گزارش: این حادثه دلخراش زمانی رخ داد که پدر و 
مادر فراموشکار هنگام رفتن به مراسم تشییع جنازه. پسر بچه ۳ 
ساله رافراموش کر دند که در صندلی مخصوص کود ک خوابیده 
است.اين زوج با عجله از خودرو پیاده شد ند و اتومبیلشان رادر 
زیر آفتاب گرم پا رک کردند و به سمت مراسم تشییع جنازه 
رفتند. پسر بچه سه ساله که به خاطر فراموشی و بیاحتیاطی پدر 
و مادرش در خودرو جا مانده بود پس از ۳ ساعت در اثر گرمای 
شدید و داغ جانش را از دست داد. این حادثه دردناک در حالی 
رخ داد که خواهر وبرادرش به همراه پرستارش چند قدم دور تر 
در حال بازی بودند. به گفته پلیس محل. خواهر و برادر این 
کودک با خودروی پرستارشان به پدر و مادرشان پیوستند و 
والدین سرد رگم و بیاحتیاط خیال می کر دند پسر ۳ ساله‌شان 
در خودرو پرستارشان است. والدین کود ک پس از چند ساعت 
به ياد آوردند که فرزندشان در صندلی عقب خودرو خوابیده 
بود بنابراین با عجله به سوی خودرو هجوم بردند و در آن راباز 
کردند وباجیغ و سر و صدای کودک مرده خود رادر آغوش 


گرفتند که متأسفانه بر اثر گرمای شدید جان سپرده بود. 


راز سلامنی 


Ç‏ بدن انسان بسیار عجیب وحیرت آور اس 
-با میکروب‌ها و ویروس‌ها مبارزه می کند. خودش 
زخم‌هایش را خوب می کند و می‌تواند کیلومترها راه 
بر ودودوام بیاورد.اماهمین‌بدن کارهای‌دیگری نیز 
ی کند که شاید شمااز آنها اطلاع ند اشته باشید. 

در این مطلب می‌خواهیم قابلیت‌های عجیب 
ومخفی بدن. همچون جلو گیری از ریختن اشک: 
واه ش درد آمپسول, قطع سکس که و . را برایتا ۴ 
معرفی کنیم. 

|.جلوگیری‌از ریختن اشک:اگر در موقعیت 
نامناسبی بغض کردید برای جلو گیری از ريخته 
دن اشک ھا گلویتان راصاف کنید این کار ۲ 
مکانیسم بینی و حنجره اخلال ایجاد می کند و باعث 
کنترل گربه می‌شود. بعلاوه. پس از صاف کردن 
گلو آب‌دهان خود راقورت دهید. این کار باعث 
می‌ش ود زبان شما به سقف دهانتان بچسبد و باعث 
مسدودشدن‌نرم کام شود ودر نتیجه نمی گذارد 
گریه کنید. 

۲.از بین بردن سکسکه: نفس عمیق بکشید, 
آن رابرای ۱۰ ثانیه نگه دارید..سپس بدون بازدم. 
هوای بیشتری بگیر ید و آن رابرای ۵ ثانیه دیگر نگه 
دارید.درآخر -بازهم بدون‌بازدم -تاجایی که 
می‌توانید هوای بیشتری به دهان بگیرید و دوباره 
برای ۵ ثانیه دیگر آن رانگه دارید و سرانجام هوارا 
بیرون دهید. در آخر به صورت نرمال نفس بکشید. 
این کار باعث می‌شود تادیافراگم (عضله‌های 
زیر ریه) بی‌حر کت شوند واز اسپاسم جلو گیری 
می کند. این راهکار کاملا ثابت شده‌است وروی 
همه انسان‌ها کار می کند. 

۳.جلو گیری از غش کرد ن:پاهایتان راروی 
هم بیندازید. ران‌هایتان رابه هم فشار دهید و شکم 
خود رامنقبض کنید.شما هنگامی احساس سستی 
وغش کردن دارید که فشار خونتان پایین می اید 
و خون در دست‌ها و پاها جمع می‌شود. با کشش 
عضلات. فشار خون خود رابالانگه می‌دارید و کمک 
می کنید تاخون دوباره‌به مغز و قلب برسد. این 
کارتا۲۰درص داز غش کردن واز هوش رفتن 
جلوگیری می کند. 


٤.درمان‏ سوزش شبانه معده: آیا در 
چپ خو د بخوابید.این کار انحنای طبیعی مری را 
مسدود می کند و باعث می‌شود تا اسید معده بالای 
نیاید.اگر روی کمر یا به پهلوی راست بخوابید انحنا 
سوزش می کنید. 

۵ کاهش‌درد آمپول:دفعهبعدی که 
تزریق رافشار دهید تا درد کمتری احساس کنید. با 
شست و انگشت اشاره خود یک دایره درست کنید 
وهن‌گام تزریق آمپول‌برای‌مدت چند ثانیه آن‌را 
تزریق سوزن» درد کمتری در پوست خوداحساس 
ژواهید کرد.این کارباعت گیج شدن اعصاب ۰ 
می شود و به جای اینکه درد سوزن رااحساس کنید 
تصور می کنید یک ضربه نا گهانی به بدنتان وارد 
ده است. 

۶. جلو گیری از يخ ز دن مغز:نوک زبان خود 
راتازیر زبان به سقف دهان بچسبانید. گر ماباعث 
گرم شدن اعصاب دهان وجریان طبیعی خون به 
سمت مغز می‌شود. بااين کار به مغز خود خون 
رسانی می کنید. همچنین می توانید ارام دهان خود 
رامزه‌مزه کنید وبااین کار بدن فرصت کافی برای 
گرم کردن بافت‌ها پیدا می کند و سپس دست خود 
راجلوی دهان خود کاسه کنید -مثل کاری که در 
زمستان انجام می‌دهید -و به طور عمیق نفس خود 
رابی رون بدهید. این کار به گردش هوای گرم در 
دهان و باز شدن یخ مغز کمک می کند. 

۷.جلوگی ری از دل به هم خورد گی در 
حر کت: محل نشستن خود رابه درستی انتخاب 
کنید. هميشه در جایی بنشینید که چشمان شما 
پتواند حر کاتی که با گوش‌ها و بدن شنیده و احساس 


می شوند را ببیند. بنابراین» در اتومبیل. روی صند لی 
جلو بنشینید. در قایق روی‌عر شه باشید وبه افق‌ها 
خیرهه‌شوید.در هواییمانیز سعی کنید کنار پنجر هو 
روی بال هواپیما باشید. 

.از بین بردن استرس:محققان ثابت 
کر ده‌اند. روش‌های آزادیاحساسی -درمانی مشابه 
طب سوزنی چینی ها که در آن به جای سوزن از 
آنگشت استفاده می‌شود - می‌تواند ميزان کورتیزول 
رادرب دن کاهمش دهد.با تاثیرات منفی استرس 
مبارزه کند و پیام‌های آرامش بخش به آمیگدالای 
مغز (قسمتی از مغز که مسئول مبارزه و فرار است) 
پفرستد.برای شروع با استفاده‌از نوک انگشتان 
اشاره‌و میانی به طور آرام و یکنواخت به اطراف 
دست خود ضر به بز نید وهمزمان باصدای بلند این 
جمله راتکرار کنید (بلند حرف زدن باعث تمر کز 
می‌شود):«بااینکه من این مشکل رادار م (مشکل خود 
رابیان کنید), اما به خودم اطمینان دارم و مسئولیت 
تکرار کنید. 

به تاج ابروهاء کنار چشم,زیر چشم.زیر بینی.روی 
چانه, تر قوه.زیر بازووروی سر خود به آرامی ضربه 
بزنی د وهمزمان احساسات خود راب اصدای بلند 
بیان کنید. مثل زمانی که آن رابرای دوستی تعریف 
می کنید. سپس همین کارها راباسمت دیگر صورت 


بادشاهی خسرو انوشیروان 


تاریخ تاراج را تا آنجا گفتم که خسرو انوشیروان به قدرت رسید و قبایل و 
شهرهای عرب را فرمانبر خود کرد. مردی به نام ذویزن که از اهالی پیشین حمیر 
بود زنی نیکونهاد به نام ریحانه خمیری داشت. یکسوم بن‌ابر هه که پادشاه حبشه 
بود.ر یحانه را که آبستن بود به زور از ذویزن گرفت. ذویزن به انوشیروان پناه برد. 
انوشیر وان او را ده سال با وعده نگه‌داشت تاسرانجام ذویزن از هجران ریحانه‌اش 
جان داد. پس از او پسرش سیف همان کارهای پدرش را کرد و به دربار ایران پناه 
برد و از نوشیروان داد گر داد خواست. شاهنشاه ایران او را نیز مد تی سردواند و 


داستان یمنی‌ها و حبشیان و نوشیروان 

وهرز چشمانی کم سو داشت. به افرادش گفت: 
مسروق کدام است؟ او رانش انش دادند و گفتند 
همان است که بر فیل نشسته. وهرز گفت: | کنون او را 
نمی کشم زیر سوار فیل است و فیل مر کب پادشاهان 
است وبه احترام پادشاهان. صبر می کنم تااز فیل پیاده 
شود. کمی بعد مسروق از فیل فرود آمد و سوار اسب 
شدند. اطرافیان وهرز این رابه او گفتند. وهرز گفت: 
صبر می کنم از اسب نیز فرود آید زیرا اسب مر کب 
عزت است و شایسته نیست او را که بر عزت نشسته. 
هلاک کنم. کمی بعد مسر وق از اسب فرود آمد وبر 
استری‌نشست.وهرز گفت:حالا او رامی کشم زیرا 
انتر(قاطر) پسر عر است و غرم رکب ذل(بدبختی 
وذلت)است. پس وهرز تیر زآزها کرد ویر زاس بت 
بر گوهری که بر تاج مسروق بود. نشست و گوهر را 
دونیم کرد وتاج را شکست واز پیشانی او گذشت و 
از بشت سر مسروق بیرون آمد. مسروق از استر به 
زیر افتاد. سپاهیانش گرد او آمدند وایرانیان آنان را 
تیرباران کردند و بسیاری را کشتند. 

این داستان تاریخی که بلعمی و دیگر مورخان 
ایرانی اسلامی آن رانقل کر ده‌اند. ضعف‌های زیادی 
دارد. برای نمونه» در کدام جنگ است که پادشاهی 
دم‌به‌دم‌م رکب خود راعوض کند ؟و کدام جنگجوست 
که به خاطر فیل واسبی که شاه دشمن بر آن نشسته. 
تیراندازی نکند و بگوید چون سوار فیل و اسب است» 
اورانمی کشم؟ وانگار بازی کود کانه‌ای است که باهم 
راه‌انداخته‌اند. و انگار حبشی‌ها متوجه نبودند که وهرز 
کمانش رابه سوی شاه آنها نشانه رفته. باری... مسروق 
کشته شد و حبشیان گریختند. سیف پسر ریحانه به 
وهرز گفت: به سربازانت بگو از حمیریانی که در سپاه 
حبشه هستند. کسی رانکشند و فقط خون حبشیان را 
بریزند. وهرز همین کار را کرد و چون کاملاً پیروز شد. 
نامه‌ای به نوشیروان نوشت و جنگ را گزارش کرد. 
نوشیروان پاسخ داد:یمن رابه سیف بسپار و خودت 
بر گرد. وهرز فرمان برد و سیف رابر تخت نشاند و 
تاج بر سرش گذاشت. سیف فرمود از حبشیان هر که 
را یافتند کشتند مگر پیران و کود کان را.. 

سیف که از کار حبشیان آسوده شده‌بود. هدایایی 
افسانه‌ای برای نوشیروان فرستاد و کارهای خود را 


گزارش کرد. چندی بعد روزی سیف بر اسب نشست 
وبیرون رفت[ شاید به شکار ]. پیاد گان حبشی وپیاد گان 
حمیری دنبالش به دویدن افتادند.از شهر که دور 
شدند. پیاد گان حمیری خسته شدند و عقب افتادند. 
پیاد گان حبشی پابه‌پای اسب سیف دویدند و ناگاه او 
را درمیان گرفتند واسبش راپی کردند(تاندون پای 
اسب را زدند). سیف از اسب افتاد و پیاد گان حبشی او 
را کشتند. این خبر زود پراکنده‌شد و «حبشیان یمن 
از همه جا آمدند واز حمیری‌هاو اهل بیت مملکت و 
خویشان سیف, خلقی بکشتند و بسیار روز گار بر آمد و 
کس به ملک ننشست و کس رااطاعت نداشتند. خبر 
به نوشیر وانداد گر شد. سخت تافته گشت(خشمگین) 
و باز وهرز رابه یمن فرستاد با چهارهزار مرد. بفر مود 
هر که به یمن اندراست از حبشه» همه را بکش. پیر و 
جوان و مرد و زن و بزرگ و خرد و هر زنی که از حبشه 
بار دارد. شکمش بشکاف و فرزندان بیرون آورو بکش 
و تااندر یمن اندر از حبشه کس نماند. وهرز به یمن امد 
و همچنین کرد». به فرمان نوشیروان, وهرز شاه یمن 
شد وچهار سال بود تامُرد و پسرش مرزبان, شاه یمن 
شد. بعد از مرگ مرزبان, بنی‌جان شاه یمن شد و پس 
از مرگ او خرخسره به تخت یمن نشست. کسی به نام 
هرمز که مرزبان پارس بود به خرخسره خشم گرفت. 
اورابه بارگاه هرمز آوردند. هرمز فرمود گردنش 
رابزنند.یکی از بزر گان پارس که خلعتی (جامه) از 
نوشیروان بر تن داشت. آن رابر سر خر خسره افکند. 
هرمز به گرامیداشت آن جامه که از نوشیروان بود. 
فرمود خر خسره را نکشند و زندانی کنند آنگاه کسی را 
به نام باذان به ملک یمن فرستاد. «چون پیغمبر ما(ص) 
بیرون آمد(ظهور یافت) از مکه» باذان حا کم یمن بود 
و مرد ومردمان یمن مسلمان شدند و پیغمبر(ص) 
مامعذجبل را آنجافرستاد تاایشان راامیری کرد و 
مسلمانی و قر آن بیاموخت ایشان را. این همه حوادث 


اندر ملک نوشیروان بود و همه ملک او چهل و هست 
سال بود وعام‌الفیل آنگاه بود که از نلک نوشیروان چهل 
ودوسال گذشته بود و پیغمبر(ص) در عام‌الفیل از مادر 
بزاد به ملک نوشیروان». 
تحلیل کوتاه بر تاریخ 
سیف همه حبشی‌ها را کشت. فقط پیر هاو زن‌ها 
و کود کان باقی ماندند. آن چند نفر هم که کارشان 


مد 
7" اطلاعات سل س رو ۳۵۳۱۵ 


سرانجام زندانیان محکوم به مرگ را مسلح کرد و به فرماندهی وهرز که پیرمردی 
تیرانداز بود. به سوی یمن فرستاد. مسروق. برادر ناتنی سیف که شاه یمن بود. 
به مقابله آمد. وهرز هشتاد ساله فرمان داد کشتی‌های خودشان را سوزاندند و 
آذوقه‌ها را دور ریختند و به افرادش گفت یا بجنگید و پیروز شوید یااز گرسنگی 
بمیرید. روز جنگ مسروق صد هزار سرباز با خود آورد تابا سپاه پنجهزار و ششصد 
نفری وهرز بجنگند. وهرز ابروهای سپید و بلند خود را با بیسمانی به پیشانی بست 
تا ببیند سپس گوهری را که بر تاج مسروق بود. نشانه گرفت... 


دویدن بود بیش از سی يا چهل نفر نبودند زیر 
پیاده‌هایی که دنبال اسب امیران می‌دوید ند. همین 
حدود بودند. آنهاسیف را گرفتند و کشتند و کسی 
نبود از سیف دفاع کند. عقلانی نیست زیر وقتی که 
امیری جایی می‌رود. محافظ‌ان و همراهانش هم با 
اوهستند و فقط اونیست که سوار است. گیرم که 
پیاده‌های یمنی جا ماندند اما آیا سواران و جنگجویان 
میک هم اما و ناشن زا هدار نای 
و به هرجهتی حبشی‌ها توانستند سیف را بکشند به 
همین ساد گی توانستند یمن تسخیر کنند؟ مگر بلعمی 
نگفت غیر از گروهی از کار افتاده و زن وبچه کسی باقی 
نمانده بود؟ پس چطور شد که ناگهان سپاه بز ر گی 
جمع کردند و شاه یمن شدند؟ 

از آن طرف می گوید وهرز آمد و شاه‌یمن شد. 
بعد پسرش, پس از او پسرش و همین طور تا چند شاه 
که همگی به م رگ طبیعی در گذشتند. حساب کنید 
ببینید چند سال می‌شود. قبلش هم نزدیک به شصت 
ال طول کشیده بو تا وهرز یمن راقتح کرو :این را 
هم که حساب کنیم. از آغاز ماجرای ریحانه حمیری 
تا | خرش نزدیک به هشتاد سال طول کشیده و همه 
آن در روز گار نوشیروان بوده. ضمناً بلعمی می گوید 
کل پادشاهی انوشیروان ۴۸ سا بود. منظور من از 
مطرح کردن این تناقض‌هااین نیست که جناب بلعمی 
پا دیگر مورخان اسلامی ایرانی راک بها جلوه بدهم. 
هرگز چنین نیست و آن بزر گواران. همگی از ادیبان 
دانشمند و پژوهشگران گرامی ما هستند و اشکالی 
که در تاریخ آنها هست. به منابع آنها ربط دارد نه 
به خودشان. امروز شما وارد گو گل سرچ می‌شوید و 
می‌پرسید: درباره فلان چیز اطلاعات بده. گ وگل هم 
در چشم بر هم زدنی هر خبری که درباره خواسته 
شماست. عرضه می کند ولی آن روزها پیدا کردن 
حتی یک منبع مستند. از دشوارترین کارها بود. پس 
زبانم لال محال است قصدم جسارت به بلعمی‌هاو 
طبری‌ها باشد. 

موضوع دیگری که مبهم مانده, داستان ریحانه 
است.بلعمی ودیگران درباره سرنوشتش چیزی 
ننوشته‌اند و نگفته‌اند نازنینی که به خاطرش این همه 
جنگ و کشتار شد. چه سرنوشتی پیدا کرد؟ آیا سیف 
سرانجام توانست مادرش, ر یحانه رااز حبشیان پس 


بگیرد؟ درستش این است که باید می‌توانست چنین 
کاری کند زیرایمن را تسخیر کرده بود و ریحانه در 
یمن بود اما انگار مورخان فراموش کردهاند از ریحانه 
چیزی بنویسند. 
انوشیر وان و ژوستینین و اعراب 

مورخان اسلامی نوشته‌اند: «چون انوشیر وان 
از کاریمن آسوده‌شد. خواست روم و شام رانیز 
خراجگزار خود کند. در روز گار اوملکی بود به روم. 
نام او یخطانوس(ژوستینین). نوشیروان لشکری به 
سوی او فر ستاد. یخطانوس کسی فر ستاد که‌ای پادشاه 
داد گر!داد گری باصلح آميخته است پس بامن جنگ 
فک نوش یروا آیی سکن را زتورت و ترا کرو 
زمین شام او رابود. ملک روم هدایافرستاد.در ان 
زمان مردی به نام جبله بن ایهم غسانی امیر شام بود از 
سوی روم. انوشیر وان زمین عرب را از موصل و بادیه 
وبحرین و حجاز و تهامه و طائف وتاحد یمن رابه 
منذر داد. دو سال چنین بود تا جبله مرد و روم. شام را 
په پسر جبله داد که خالدبن جبله نام داشت. این خالد 
از شام تاختن گرفت تابه حد جزیره و موصل و منذر و 
کشتن کرداز آن اعراب و بسیار غارت کرد.» 

من‌ذرییش نوشیروان رفت و داد خواست. 
انوشیروان بسیار خشمگین شد و نامه‌ای به امپر اتور 
روم نوشت:«اين کاردار تواز شام تابه حدودعراق 
اندر امد و کشتن کرد وبرده کرد وغارت کرد. دانم 
که بی‌فرمان تو کرد.اورا بفرمای تا آن خواسته و 
برد گان باز دهد و دیت(دیه) آن کشتگان بدهد و گرنه 
من از صلح بیزارم و حرب(جنگ) راساخته باش. ملک 
روم از آن نامه وی نیندیشد.» 

امپراتتور روم به نامه نوشیروان اهمیتی تداد و 
کاری نکر د. انوشیروان صد هزار سپاهی گرد کرد و 
خودش فرماندهی رابه دست گرفت. منذر نیز با پنجاه 
هزار جنگجو در موصل به انوشیروان پیوست[ آمارها 
اغراق آمیز است] او شیروان به وی شام کاخت و 
شهرهای دارا وار ها قتسرین, حلب. مچ انطاکیه, 
فامیه و حمص را تسخیر کرد و همه راغارت و ویران 
کرد. امپراتور روم که چنین دید. هدایایی بسیار به 
سوی انوشیر وان فرستاد و در نامه‌ای نوشت: «من 
نامه تو راخوار نداشتم ولیکن تدبیر آن کردم که خالد 
را که بی‌ادبی کرده‌بود. از شام به در خویش خوانم و 
اوراعقوبت کنم. تو خود شتاب کردی». انوشیروان 
متوجه شد که او دارد کارش را توجیه می کند و هر گز 
قصد نداش ته است خالد راتتبیه کند بنابراین پاسخ 
دا که سل نمی گنج مگربه قسرطی که شپر فی 
را که گرفته‌ام مال خودم باشد,شسهرهایی راهم که 
قرار است بگیرم. به تومی‌فروشم و باید خسارت هم 
بدهی. آمپراتور روم اين پیشنهاد را پذیرفت و پیمان 
صلح را بستند. 

جنگ خاتون و نوشیروان 

هیچ تردیدی نیست که انوشیروان مقتدرترین 
شاه‌ساس‌انی بود و در دنیای آن روز می‌در خشید اما 
داستان او و امپراتور روم به همین اختصاری نیست 
که مور خان قدیم نوشته‌اند. بعدأ قول مورخان معاصر 


رانیز خواهم گفت. باری... هنگامی که نوشیر وان از 
کار اعراب و روم اسوده‌شد. «ا رزوی ان امد که از 
زمین هندوستان او رالختی بُوّد». پس لشکری گران 
گرد آورد وازیک سوبه هند و از سویی سپاهی به 
عمان فرستاد تا از عمان نیز به هند بتازد. هر دو سپاه 
به سر آندیب یورش بر دند. پادشاه هندوان پیکی سوی 
نوشیروان فر ستاد و گفت: جنگ چرا؟ چه می‌خواهی 
تا به توبدهم. حیف نیست شیرینی صلح را با شوری 
خون جنگ, تلخ کنیم ؟ انوشیروان گفت: کمی از زمین 
تور می‌خواهم. پادشاه هندوان همه شهرهایی را که 
نزدیک عمان بود به نوشیر وان داد. 

پس از این کار هوس کرد به خاقان ترک بتازد. او 
با سپاهی که از هند بر گردانده بود. به سوی تر کستان 
رفت(هیتال).خاقان که می‌دانست باشمش یر چاره 
انوشیروان نیست.نیرنگی در آستین کرد ودخترش 
خاتون را فراخواند. خاتون, نازنینی چشم بادامی و 
ماه‌رخسار بود که به نیکونهادان مغولستان امروزی 
می‌مانست. خاقان به خاتون گفت: اینک این تویی که 
باید به جنگ نوشیروان بروی و او را به زانو دربیاوری. 
خاتون پر سید: چگونه؟ خاقان فر مود تیرها در کمان 


ابروی توست وشمشیرهایی آتشین در نگاهت 
خفته‌اند. بر و و او راناتوان کن اما نخست نباید بداند 


انوشیروان در مرز تر کستان‌اردو زده‌بود و 
می‌خواست روز بعد فرمان حمله بدهد. خاتون در 
جامه دختران ثر وتمند بر اسبی نشست و به‌تاخت 
به سوی اردو گاه‌دشمن رفت. چند سرباز نیز 
دنبالش بودند وبه سویش تیر می‌انداختند. نگهبانان 
اردو گاه که چنین دیدند. به یاری خاتون شتافتند و 
سربازان تر ک گریختند. هنگامی که خاتون ایمن 
شد از نگهبانان خواست او راپیش انوشیر وان ببرند. 
نگهبانان چنین کردند. نوشیروان پرسید: داستانت 
چیست؟ چرا آن سربازان می‌خواستند تو را بکشند؟ 
مگر آنها هم‌وطنت نبودند؟ خاتون گفت: من دختر 
شوهر دهد. من گریختم و پیش تو آمدم زیرا شنید هام 
پادشاهی داد گری و داد همه را می‌دهی. انوشیر وان 
پرسید: آیامردی که پدرت برایت بر گزیده بدذات 
وناگواراست؟ خاتون گفت:نه!مرد بسیار خوبی 


۲ تر ۹۲ طلاعات می ۱ 


است وهر دختری در آرزوی همسری با اوست. 
نوشیروان پرسید: پس چرا او را نمی‌خواهی؟ خاتون 
گفت: زیرا دلم با مرد دیگریست که در سراسر گیتی 
بی‌مانند است. نوشیر وان گفت: امشب رادر اردو گاه 
باش. فردا که به خاقان تاختم. پدرت را وادار می کنم 
اجازه بدهد با مردی که دوستش داری ازدواج کنی. 
خاتون هیچ نگفت. 

چون شب شد. انوشیروان به بزم نشست زیرا 
«ملوک بز رگ هر گز از بزم روی نتابند و اگر تا بامداد 
به بزم نشسته باشند. جامه رزم می‌پوشند وچون 
دلیران کارزار می کنن د».بزم که آغاز شد.خاتون 
ساز بر دست گرفت و چنگ بر چنگ کشید و سرود 
آغاز کرد. «گویند چنان زخمه بر ساز کشید که هر 
بیمار و هر مجروح بهبود یافت وهر اندوهگین شاد 
شد».نوشیر وان را وقت خوش شد واو را کنار خود 
نشاند. چون بزم پایان یافت. از حالش بیشتر پر سید 
و گفت: آن مرد کیست که دلت رابرده تا بگویم 
زود بیاورندش؟ خاتون کرشمه‌ای در ابرو نهاد و از 
چشم نثار کرد و گفت: او مردی تواناست و هیچ کس 
نمی‌تواند به کاری وادارش کند. نوشیروان گفت: او 
هر که باشد افزون بر این که دل تورا تسخیر کرده 
چه کشوری را گشوده که می گویی تواناست؟ خاتون 
گفت: پاد شاه جهان است ونامش نوشیر وان است. من 
دلباخته تو هستم‌ای خسرو داد گر. پدرم می گوید این 
نمی‌شود زیر انوشیر وان دشمن ماست و به مرز و بوم ما 
تاخته پس باید با یکی از سرهنگانش ازدواج کنم. 

خاتون زیاد سخن گفت وبی آن که نوشیروان 
بداند. دروازه‌های قلب او را گشود و مهار عقلش رابه 
دست گرفت تاجایی که نوشیروان گفت: به پدرت. 
خاقان بز رگ تر کستان(هپتال) پیام خواهم داد که 
دیگر دشمنش نیستم و دخترش را می‌خواهم. 

چون پیام نوشیروان به خاقان رسید., شاد شد و 
هدایایی گرامی برای نوشیروان فر ستاد و گفت: من 
می‌خواستم دخترم را به یکی از سرهنگان بدهم. اینک 
که تو دوست منی, چه خوش است که دامادم نیز 
باشی. و چنین شد که خاقان با نیرنگی که‌در آستین 
داشت. خود و کشورش و مردمش رااز جنگی سرخ 
نجات داد و دامادی چون نوشیر وان نصیب خود کرد. 
میدان رزم به میدان بزم تبدیل شد و جشنی گرفتند و 
خاتون به نوشیروان رسید. هرمزد که پسر انوشیروان 
است. از خاتون زاده شد. 

نوشیروان از آنجابه ایران با زگشت وسر راه‌به 
شهرها وروستاهای اران نگاه کرد و چون به کاخش 
رسید فر مود مالیات را کاهش دادند و قرار شد از 
کسانی که به بیست سالگی نر سیده‌اند و از کسانی که 
از پنجاه گذشته‌اند. مالیات نگیرند. سپس قوانینی 
وضع کرد که در آن آداب کشورداری و برخورد با 
مردم و مالیات و قوانین دیگر گنجانده‌شده‌بود. بلعمی 
گوید: «رسم او بود و بود تاهنگامی که عمر بن الخطاب 
عراق را گشود و چون نیک نگریست. هیچ رسمی 
نیافت اندر عدل که نیکوتر از رسم نوشیروان باشد.» 
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۵و و ۵ سوم تهیه و تنظیم:محموداکبرزاده 


یک ی از ف راموش نشدنی‌تر ین خاطرات ی که در طول 
سالهای خدمتم د رکلانتری‌های تهران برایماتفاق 
افتاد.ماجرایی‌بو د که در پی یک سرقت شیانه که 
توسط دوسارق انجام شده بود رخ‌داد؛ماجرای ی که تا 
مدتها از ذهن من و پرسنل کلانتری خارج نمی‌شد! 


اد ماد ماد 


شهریور ماه بود و گرمای تابستان کم رمق شده بود 
و حکایت از پایان تعطیلات بچه محصل ها داشت. هر 
چند که هنوز هم بعد از ظهر ها پسر بچه‌های هر محله 
کناردبوارها وزر ا ارد ر ۰ ۱۳۱ 
دورهم جمع می‌شدند تادر واپسین روزهای «سه ماه 
تعطیلی» چند ساعتی رابه بازی وسر گرمی مشغول 
شوند. خوشبختانه داخل کلانتری هم خلوت بود ونه 
شا کی وجود داشت ونه متهمی. من و محسن و سر گرد 
صادقی واستوار کریمی داخل اتاق دور هم جمع شده 
بودیم و در مورد ماجرای سارقان نیمه شب صحبت 
می کردیم؛ قضیه از این قرار بود که شب گذشته دو 
مرد که خواهر زاده و دایی بودند. در یک سر قت خانه. 
بازداشت شده بودند! 

دایی که اسمش فرج بود و از شب ر وهای سابقه‌دار 
محسوب می‌شد. خواهرزاده‌ای بسیار تنومند و قوی 
هیکل و قدبلند داشت به نام «موسی» که جوانی ۲۶ 
ساله بود با قدی ۱۹۵ سانتیمتری و ۱۲۴ کیلو وزن 
که دیدنش با آن هیبت, به خودی خود ترس آور بود. 
چه رسد به‌اینکه آقافرج اورا گریم‌هم‌می کر دابه 
این مفهوم که؛ فرج که طی سال عمرش, حدود 
هفده‌سالشرادر زندان گذرانده‌بود. این راخوب 
مانند خواهر زاده غول مانندش کنارش باشد.حتی 
اگر صاحبخانه بیدار هم بشود ج رآت داد و فریاد راه 


۹ 


خارج از کشور؛ کلانتر محمد فر 


انداختن نمی کند!بااین حال فر ج یک دست لباس شبیه 
«جلادها» بر تن «موسی» می کرد و روی صور تش نیز 
ی ترمتاک ترسیم م یکردو 
در نهایت نیز یک «تبر» به دست خواهر زاده‌بیمار و 
عقب‌افتاده‌اش می داد تاهیبت اش واقعا وحشت آور 
شود! موسی از همان بچگی دچار بیماری ژنتیک بود 
و همین مساله ازاو یک «منگل» ساخته بود و پدر و 
مادرش نیز که می دیدندامکان نگهداری ازاین کود ک 
منگل وبیمار راندارند. موسی رابه بهز یستی می‌سپرند 
وخودشان هم به شهر ستان می‌روند. موسی بیچاره تا 
شانزده‌سالگی در بهزیستی به سر بر ده‌بود. تااينکه 
یک مرتبه دایی فرج» دچار وظیفه وجدانی می شود و 
خواهرزاده اش را به خانه می‌برد تامثلاً از او نگهداری 
کند. اما انگیزه واقعی «دایی جان» این بود که از موسی 
برای رفتن به سر قتهای شبانه» استفاده(یا بهتر است 
بگوییم سوعاستفاده) بکند. همانطور که توضیح دادم. 
این جوان تنومند با آن‌هیبتی که فرج برایش درست 
می کر د.همراه‌دایی اش وارد خانه‌هامی‌شد وفر ج در دو 
حالت از وجود «موسی» بهره‌می‌بر د؛حالت اول اینکه 
اگر یکی از اعضای صاحبخانه از خواب بیدا می‌شد 
و آن جلادرابالای سر خودش می‌دید.چنان ترسی 
وجودش راپرمی کرد که به خودش اجازه فریاد زدن 
یامقاومت کردن رانمی‌داد. تادایی جان باخیال راحت 
لوازم قیمتی صاحبخانه رااز داخل منزل جمع کرده‌و 
سوار وانت کند و همراه موسی از محل بگریزد. 
دومین حالتی که «جلاد خون اشام» به اقافرج 
سابقه‌دار سرویس می‌داد. موقعی بود که فرج از قبل 
می‌دانست صاحبخانه داخل منزلش يا مقدار زیادی 
پول وطلاپنهان کرده,ویا آنهارادرون یک گاوصندوق 
گذاشته.اماحاضرنیست رمزش رابگوید!در این 
صورت با اشاره«دایی جان» آقاموسی دست به 


+ 
ااعات کی ارو ۳۵۹۱۵ 


کار می‌شد و ابتدا صاحبخانه رامی‌تر ساند. اگر فایده 
نمی کرد آن وقت جوان قوی هیکل مشغول شکنجه 
دادن صاحبخانه می‌شد. مثلاً اوراروی دست بلند 
که مانند گیره بود. دست وبازوو گردن صاحبخانه را 
گازمی گرفت وحتی چند مر تبه با آن تبر رعب آور. 
ضربه‌هایی کنترل شده رابه قر بانیانش زده بود که 
البته خراش‌هایی سطحی رابه وجود آورده بود.اما 
همان ترس ناشی از خونریزی. باعث شده‌بود که افراد 
دست از مقاومت بردارند وجای پولها و طلاها رابه 
فرج بگویند!تااینکه در آخرین «شب رویی» که‌دایی 
و خواهر زاده می‌روند.اتفاق عجیبی رخ می‌دهد! قضیه 
از این قرار بود که؛ اقای فرج بعد از تحقیقات مفصلی 
متوجه می‌شود که یک آقای مهندس تحصیلکر ده که 
وضع مالی‌اش نیز عالی بسوده و در منزل هم کلی پول 
داشتند و زنش نیز طلاهای زیادی دارد قراراست 
شنبه شب برایش یک مهمان از خارج بر گشته بیاید؛ 
خواهرزن آقای مهندس که در آمریکا زندگی می کند 
همراه دختر هشت ساله‌اش برای دیدن اقوام قرار 
مهمان‌هایی هم سوغاتی‌های خوبی می آورند و هم 
دلارهای فراوان همراه خود دارند. حدود ساعت ۲ 
صبح همراه خواهر زاده‌اش وارد منزل آقای مهندس 
می‌شودوطیق معمول همه چیزمثل ساعت دقیق پیش 
می‌رود:؛ | قافر ج ابتدا پولهاو طلاهای مهندس وزنش را 
از آنهامی گیر د وبعد که متوجه می‌شود این زن و شوهر 
به عتیقه جات علاقه زیادی دارند. تازه متوجه اجناس 
تأقچه و ... چیده شده بوده, و همه راجمع می کند. سپس 
تمام دلارهای«ژبلا خانم» را که حدود شصت هزار 
دلار بوده‌برمی‌دارد. آنگاه‌ طلاها رااز اومی گیرد و آخر 
دوستانش | ورده‌بوده»همراه خود چمدان‌ها برمی‌دارد 
و... در طی این دو ساعت که «دایی جان مشغول سرقت 
بوده, خواهر زاده ترسنا کش تبر به دست گوشه اتاق 
ایستاده‌بود و چون ضرورتی احساس نشده بود آقا 
فرج هم کاری از موسی نمی‌خواست و تقریباً سرقت 
داشت به پایان می‌رسید و آقافرج وموسی آماده 
بیرون رفتن از خانه و گریختن بودند که ناگهان اتفاق 
عجیبی رخ می دهد؛ در اتاق خواب باز می‌شود و فرز ند 
هست ساله ژیلا خانم که دختربچه‌ای دور گه بود. 
برای رفتن به دستشویی پا از اتاق بیرون می گذارد و... 
اماهمین که چشمش به «جلاد خون آشام» یعنی فرج 
می‌افتد. ناگهان د ختربچه شروع می کند به جیغ زدن: 
آن‌هم جیغ‌هایی بنفش و تازه آن موقع «فرج» متوجه 
می‌شود که «سندی» یعنی همان د ختر ک دور گه 
هشت ساله, حالت عقب افتاده دار د! در حقیقت حالت 
منگل بودن دختر ک از یک طرف و افتادن چشمش 
به «جلاد غول آسا» از طرف دیگر. باعث می‌شود که 
«(سندی» بی‌وقفه شروع به فریاد وعربده کند! آقا 
فرج که می‌دانسته تداوم این فریادها [ مخصوصاً که 


فریاده ای دخترک بیمار کاملاً غیرعادی بود]باعث 
جلب توجه همسایه‌ها می‌شود و حتی امکان دارد یکی 
از همسایه‌ها به پلیس هم زنگ بزند (که این اتفاق ۳ 
دقيقه بعد رخ داد وجوانی دانشجو که درهمسایگی 
آنها زند گی می کرد به کلانتری ما زنگ زد) به همین 
خاطر «دایی جان» از مادرش و همینطوراز صاحبخانه 
می‌خواهد که فریادهای دختر ک هشت ساله راساکت 
کند!مادرش و خاله و شوهرخاله وقتی با تهدید فرج 
روبرو می‌شوند که به آنها می‌گویند:«اگر ساکتش 
نکنین من خفه اش می کنم» سه تایی تلاش می کنند 
سندی کوچولورا ارام وساکت کنند.امادخترک 
دورگه که پدرش یک آمریکایی بود. همچنان به 
فری‌ادزدن ادامه می‌دهدافرج که احتمال می‌دهد 
شاید دختر ک از «موسی» ترسیده باشد. خواهر زاده 
تنومن د و منگل اش را به اتاقی دیگر می‌فررستد.اما 
فایده‌ای نکر د و سندی همچنان فریاد می کشید!سارق 
سابقه‌دار برای تر ساندن وساکت کردن‌دخترک. به 
موسی می گوید«بیااین دختر ک روبترسان»امادر 
کمال تعجب و برای نخستین بار موسی به دائیش 
«نه» می گوید! فریادهای سندی ادامه پیدامی کند 
وموقعی که چراغ یکی.دو تاخانه روشن می‌شود. 
فرج جلو می‌رود و برای ساکت کردن دختر ک, دهان 
اورامی‌بن‌دد و...اماسندی همچن ان فریاد می‌زند. 
فرج که لحظه به لحظه نگر ان‌تر می‌شود. ضربه‌ای 
ارام به دختر ک می‌زند تابلکه از ترس کتک خوردن 
خاموش شود اما نتیجه برعکس می گیر د و دختر ک 
بیمار باشدت بیشتر جیغ می کشد و.... در این لحظه 
«موسی» که متوجه ترسیدن دختر ک شده بود. جلو 
می‌آید وبازبان«الکن» خودش به فرج می گوید:«دایی 
اذیتش نکن...!» اما اقافرج بی‌توجه به درخواست 
خواهر زاده‌اش و برای ساکت کردن دختر ک منگل. 
جلومی‌رود و این بار یک سیلی به صورت سندی 
می‌زند که دخت رک معصوم می‌زند زیر گریه و.... که 
ناگهان موسی باعصبانیت به دائیش نزدیک می‌شود 
واورااینگونه تهدید می کند:«بزنی می‌زنم»! آقافرج 
باز هم به رفتار عجیب خواهر زاده‌اش توجه نمی کند و 
جلو می‌رود و برای اینکه گریه دختر ک راهم خاموش 
کند.یک چسب روی دهان سندی می‌زند.اماچون 
دخترک دچارضعف عقلی‌هم بسوده.به‌جای اینکه 
تیش لس د ۰ ۱۰ ۲ 
می‌ش ود و .... که ناگهان مادر سندی بد ون اهمیت 
دادن به تهدیده ای فر ج.جلومی‌رود و چسب رااز 
دهان دخترش جدامی کند تااو بتواند نفس بکشد. 
اماحالااسندی که ترسش به اوج رسیده بود دوباره 
شروع به جیغ زدن می کند وفرج هم باعصبانیت سیلی 
محکمی به صورت دختر ک می کوبد و... که ناگهان 
همه چیز عوض می‌شود؛ موسی که از همان لحظه اولی 
که سندی رادیده‌بود, دجار حس «همذات پنداری» 
شده‌بود. نا گهان خیز بر می‌دارد و تبر رابالامی‌برد 
وب‌اشدت هر چهتمامتر پائین‌م ی آوردودرست 
می کوبد روی بازوی دایی فرج و ... سارق سابقه‌دار 
ناگهان می‌بیند که دستش از بازو قطع شده‌وبرزمین 


افتاده؛ همان دستی که با آن به سندی سیلی زده بود! 
خون از بازوی فر ج فواره‌می‌زند. فرج از وحشت فریاد 
می کشد.زن تازه از خارج بر گشته برای اینکه دخترش 
این صحنه رانبیند سعی می کند او رااز اتاق بیر ون ببرد. 
اماسندی که وحشتز ده شده‌بود دوباره جیغ می زند و 
حتی مادرش رااز خود دور می‌سازد. موسی بدون توجه 
به عربده‌های «دایی فر ج» جلو می‌رود و روبه مادر 
سندی می گوید: «اذیتش نکن...» مادر سندی که زنی 
تحصیلکر ده بود بلا فاصله متوجه احساس و تفکرات 
روانی موسی می‌ش ود وبا ملایمت می گوید: «نه... 
آذیتش نمی کنم...» اما موسی انگار اطمینان نداشته 
باشد. جلو می رود و دست سندی رااز دست مادرش 
جدامی‌سازد وبا احساسی شبیه به احساس یک پدر 
مهربان شروع می کند به نوازش کردن موهای‌سندی 
و...لحظه‌ای بعد سه نفر صاحبخانه بابهت و حيرت 
می‌بینند که سندی سرش رار وی شانه موسی گذاشته 
ودراوج آ رامش به سر می‌برد. مادر سندی وخاله و 

واماچند دقیقه قبل از اینکه‌موسی«تبر» رابه‌بازوی 
فرج بکوبد یکی ازهمساب ها ۳ ۲ ۲۱ 
وبه پورهمت می گوید:«فکر کنم در منزل همسایه‌ما 
اتفاقهای عجیب و غریبی داره رخ می‌ده...»! 

گروهبان آدرس راگرفت وبه اتاق‌من آمدو 
موضوع راگزارش کرد ومن‌هم بلافاصله محسن و 
استوار کریمی رابه ان ادرس اعزام کردم؛ که محسن 
بقیه ماج رارااینگونه برایم توضیح داد؛ما که وارد 
خانه شدیم.فرج که یک دستش قطع شده‌بود.مثل 
ماربه خودش می‌پیچی د وهمه جا پر از خون‌بود. 
صاحبخانه با دیدن ما جلو آمد و موضوع راتوضیح داد. 
استوار بلافاصله به اورژانس زنگ زد ویک آمبولانس 
خواست و دقیقه‌ای بعد در حالی که فرج بادست 
چپ.دست راست قطع شد هاش رابر داشته بود. همراه 
استوار سوار آمبولانس وبه بیمارستان اعزام شد.من 
که از همان نگاه‌اول فهمیدم «موسی» دچار بیماری 
روانی است. بر ای اینکه از من نتر سد. اسلحه‌ام راپنهان 
کردم و کنار موسیایستادم وبالحنی‌عادی گفتم:«خب 
رفیق... دوست داری بریم کمی هواخوری؟» موسی 
ماتت-د کودکی حرف گوش کی ا 
که خواست هماره من بياید, نا گهان حيرت آورترین 
صحنه آن شب رخ داد؛سندی که حالا دیگر آرام بود و 
در آغوش مادرش‌بود.تادید من‌دارم‌موسی رامی‌برم 
»جلو دوید وموسی رادر آغوش گرفت وروبه من کرد 
وب زبان انگلیسی گفت: 

« 1116110 1618111[7» وچند با پشت سر هم تکرار 
کرد:«او دوست منه...او دوست منه...» من مکالمه 
انگلیسی را آموخته‌بودم. خی ال دختر ک راراحت 
کردم:«نگران نباش سندی... موسی دوست ماهم 
هست...» آن وقت بود که سندی رضایت داد و...موقع 
بیرون رفتن از اتاق, زیباترین صحنه لحظه‌ای بود که 
دخت رک هشت ساله منگل» و موسی ۲۶ ساله منگل. 
برای هم دست تکان دادند! 

0 


۲ تر ٩۲‏ اطاعات کی 


ماجرای وافعی خارجی 


بقیه از صفحه ۱۳ 


برفی تاابتدای یخچال کشیده‌شده بود. راهی که چند 
روزپی ش‌باهمیاری دوستم باه زار احتیاط از آن 
عبور کرده بودیم. سینه خیز از روی پل‌های برفی و 
شکاف‌ها گذشتم و سانتیمتر به سانتیمتر خود را جلو 
کشیدم و تنها یک هدف داشتم. زنده ماندن. 


هنگامیکه آن‌ها به انگلستان باز گشتند. بسیاری از 
کوهن‌وردان و انجمن‌ها کوهنوردی سایمون را به 
خاطر پاره کر دن طناب مورد شدید ترین انتقادات 
قرار دادند امامن در جواب همه آنها تنهایک سوال 
ازشان پرسیدم:اگر من در موقعیت سایمون قرار 
می گرفتم چه می کردم؟ 

پر سش سختی است. برای هر کسی که یکبار طناب 
حمایت همنوردی رادر دست گرفته» پرسش بسیار 
سختی است. 

من‌بعداز باز گشت به کشورم وبهبودی,باز به 
دنیای کوهنوردی باز گشته و کوههای بسپاری را 
در نوردیدم. ما چیزی در من عوض شده بود. پشت 
سر گذاشتن آن تجربه باعث شده بود نگاهی دیگر به 
کوهستان و زندگی پیدا کنم. 

من تقر یبا بیشتر از نصف بدنم در سوانح مختلف در 
هم کوبیده شده -دوبار پایم شکسته شده. کتفم 
در رفته وبارها از بهمن جان سالم بدر برده‌ام.و 
شاهد مر گ‌همنوردانم ویادیگر کوهنوردان در 
چند قدمی خودم بودم.در آن نیمه تاریک وروشن 
صبحگاهی در کوه‌های بولیوی و تنها چند لحظه بعد 
از آنکه فهمیدم بهمن از دهلیز کناری ما فر ور يخته ( 
همان دهلیزی که بدون هیچ دلیلی از صعودش چشم 
پوشیدهبودیم) به این حقیقت پی بردم که دیگر عاشق 
کوهستان نیستم. 

مرگ در کوهستان‌همواره به دلیل اشتباه نیست 
گاهی کوهنورد باوجود در نظر گر فتن همه جوانب 
در زمان مناسب در جای مناسب نیست و شانس 
نمی آورد. به همین ساد گی. 

و گاهی در زمان‌مناسب وجای‌مناسب است و 
بهمن فر و نمی‌ریزد و میانی تاب سقوط می آوردو 
تبر یخ در جای خود باقی می‌ماند. 

درسال ۰۰۰ ۲با کوهنوردی وداع کردم. شاید من به 
تنهایی بیشتر از همه کوهنوردانی که هر یک از شما 
می‌شناسید در کوهستان دوستانی را از دست داده و 
یاشاهد مستقیم مرگ آنان بودم. در کوهستان شما 
می توانید بنشنید کوه رانگاه کنید و بعد انتخاب با 
شمااست.می‌توانید بر گر دید. می‌توانید بالا بروید. 
بااحتساب همه چیز و بادر نظر گرفتن همه چیز. اما 
باز عدم قطعیتی هست که همواره حس می‌شود و در 
هر گام باشمااست. شاید شما در زمان مناسب در 
جای مناسب نباشید. 


۴١ 


هچ چن ده اند از ه افکار مان مارا گول ذمی ز نند 


ص اشوا لا وشن کو 


تماشاگهر از 

از جاده‌هایی که تو از آنها نمی آیی: 
زیر نظر: محمدرضا مهد یزاده | سرک می کشم 

بهك: 

نمونه شعر کین پهنه‌ی وسیع این تنهایی پیش آن آئینه روءروراست باش 
که مد تهاست با من تنهاست. بی‌ریا آنگونه که او خواست باش 
خطی که زمین رابه آسمان پیوند می‌دهد گوش بر فرمان عشق او بده 

خدامرابه فراق تو مبتلا نکند شبه دست خط تست روز و شب آماده درخواست باش 


نصیب دشمن ما را نصیب ما نکند | | تنهاچیزی که چشمهايم شاید و اما نکن در پیش دوست 

من وز کوی تو رفتن؟ زهی خیال محال به خاطر آن از من خواهش می کنند. بی سوال و بی کم و بی کاست باش 
که دام زلف تو هر گز مرا رها نکند || به من. شما می‌گویند! ارس رسد 

ای را تور من ات ست بر کا ار ار اتا زیر حجم کوه هجرش راست باش 
اگر فسون رقیب از منت جدانکند | [ اما دلم می‌داند: سوختی خاکسترت بر باد رفت 

ز آدمی به جهان نام نیک ماند وبس تا ان ها ی قات ما از نهادت آهاگر برخاست باش 


به مهر کوش که گيتي به کس وفا نکند نمی‌شود که نمی‌شود! سهم آن کس که برایت باصفا 


من از جفات نترسم. ولی از آن تر سم بر گی افتاده بر خاک رابرمی‌دارم. دّ سفره احساس می آراست باش 
که عمر من به جفات این قدر وفا نکند | بو می کشم. لحظه‌ای از عاشقی پا پس مکش 
حبیب. خواری من خواست بر مراد رقیب تورامی‌نوشم! بی‌ریا آنگونه که او خواست باش 


خدامراد دل هر کسی روانکند ‏ | قطره قطره‌ی آنچه از عشق محمد رحیمی -رامهرمز 
ز جور دوست ننالم مگر به حضرت دوست در گوش دل دردمند درخت گفته‌ای. 
غریق لطف خدایاد ناخدا نکند تمام آنچه وعده کرده‌ای 
«ادیب» اينهمه دلگرم سوز آه‌مباش به 
+« با ک‌رویی همیشه حق با او بود. گرچه با من بود 


ی 0 به روی پنجره‌ام آفتاب چشمک زد _ 
کک به ماه من که دلش سخت مثل آهن بود 

e‏ 9 همیشه مات رخش می‌شدم در آن شطرنج 

٠‏ ك 1 که یک وزیر تگاهش حریف صد تن بود 

ت جمله نمی ر سند! همشه کفد ۰ زگاه | 

dd‏ ار 
۳( دریغ سهم من از او دو مشت ارزن بود 

در جوی سحر می سوم من. 


: شنیده‌ام که دل بانوان کمی نرم است 
r e ۳ 0‏ ۳ 
E ET‏ هنوز در عجبم مرد بود یازن بود 
ِِ می‌سوم جمشید عزیزی -استارا 


لحظه‌هایم را 

در روشنی بارانها 
تا برای تو شعری بسرایم روشن 
تا که بی‌دغدغه توسای 
بی‌ابهام تو 

س سخنانم را پشت سرم ایستاده‌ای 

در حضور باد مثل هر روز 

این سالک دشت و هامون - سارا عیش آبادی -نیشابور 
با توبی‌پرده بگویم : 
که تو را 

دوست می‌دارم تامرز جنون 
محمدرضاشفیعی کدکنی 
مرداد ماه ۱۳۴۶ 


مرد از خانه می‌زند بیرون. مرد با خاطرات 


خالی از شور. خالی از لبخند. لعنت عشق در دلش جاری 
کوچه یعنی: قدم زدن با خویش, کوچه یعنی: ملال تنهایی 
مرد آرام می‌رود یعنی: درهم و برهم است انگاری 
یک زمستان ملال در چشمش , شعله‌زاری ست در دلش روشن 
مرد یعنی: گم است. پیدا نیست. مثل آیینه‌های زنگاری 
روز گاری دلش چه روشن بود! بر لبش شعله شکفتن بود 
ادرا ان وا 


مرد یعنی: روایتی کوتاه. زند گانیش لعنتی جانکاه 
مرد یعنی: : نخوانده راه از چاه مرد بعنی: :خود گرفتاری 


تکراری 


ب او بود عین بیداری 


مرد از چشم آسمان افتاد. بر شب خاک ناگهان افتاد 


مرد در هم شکست این یعنی : ریخت بر پای خود چو آواری 
بغض‌ها , بغض‌هاست در چشمش. خم 
بغض‌ها .بغض‌های او سنگین زخم‌ها .زخم‌های او کاری 


هاء زخم‌هاست در جانش 


آ هاز این مرد! آه از این ولگرد!آ ۳ زاین بی‌ستاره بی‌هم درد 


دارد از خانه می‌زند بیرون »مرد با خاطرا 


دردت به جانم 
گیسو شلال خوب من دردت به جانم 
ای نازنین» سیمینه تن» دردت به جانم 
می‌خواهمت همچون نفس, چون جاری خون 
در تار و پودم در بدن دردت به جانم 
ای همنشین بنشین مزن ساز جدایی 
بامن بمان شیرین‌سخن دردت به جانم 
دل رابه آتش می کشانی گاه خنده 
چون غنچه مانی خنده زن ,دردت به جانم 
گیراتر از روح شرابی نازنینا 
نه هر شرابی بل کهن: دردت به جانم 
شعر وغزل بارد ر بالای بلندت 
ای سرو زیبای چمن» دردت به جانم 
عشق تو رابا جان عجین دارم همیشه 


«شیرین» تویی» من کوه کن. دردت به جانم 
و مر ان مش 


نگاه خیس 
چه خنده‌های قشنگی به خاطرم داری 
اگرچه درته قلبت همیشه غم داری 
همیشه صاف‌ترین جاده در قلمرو توست 
اگرچه دردل این جاده پیج و خم داری 
تولحطه‌های اف خاک وبارانی 
و بوی تازه‌ای از رد پای نم داری 
بخوان به خاطر من باصدای غمگینت 
که ريشه در تن ویرانه‌های بم داری 
دوباره با دل بارانی‌ات نگاهی خیس 
به آسمان پر از گریه‌ی حرم داری 
شهرام زارعی -کرمانشاه 


ت تکراری 


شعبان کرم دخت -بابلسر 


ل ی 


# کاظم طلابیگی - تهران 

کاش می‌نوشتید که چند سال دارید و چه مدت 
می‌خواهید وزن رارعایت کنید خوب است. به 
شرطی که اصل کلام و معنا را فدای آن نکنید: 
خدایا دوستت دارم 

نه اینکه نان دهم هستی 

نه اینکه غصه دنیا درش را 

مس سر 

خدایا دوستت دارم 

تو زیبایی, تومعشوقی 

چوباشی در کنارمن 

خدای من 

چه خواهم از همه دنا 

که دنیا در کنار من 

٭ مهتاب قادری -تهران 

شوربا کلماتی چون نور و دور قافیه می‌شود. 
خواندن کتاب عر وض وقافیه‌شمار ابانقشر دیف 
٭ مرتضی حبیبی - کرمانشاه 

غزل مور دنظر شمااز سروده‌های د کترمهدی 
حمیدی شیرازی است: 

شنیدم که چون قوی زیبا بمیرد 

فریبنده زاد و فریبابمیرد 

# هدی مالکی -اهواز 

بیتی از حافظ را تقطیع می‌کنیم 


۱۲ ۹۲ الاعات ی 


نایافتنی 


درد می‌بارد و درمان تو نایافتنی است 
دست من خالی و دستان تو نایافتنی است 
با الفبای تو باید بنویسم از عشق 


e 


TT TS 


e 
دردم این است. گلستان تو نایافتنی است‎ 


گرهی کورم و عرفان تو نایافتنی است 


مرگ خواهیم و سلیمان تو نایافتنی است 
۳ 


چشمه فیض فراوان تو نایافتنی است 


ای عجب از تو که دیوان تو نایافتنی است 


حسن احرامی گنبد کاووس 


که گناه د گران بر تو نخواهند نوشت 
وزن این بیت «فعلا تن فعلاتن فعلاتن فعلات» 
است: 
عیب رندان-فاعلاتن 
مکن ای زا=فعلاتن 
هد پاکی =فعلاتن 
زه سرشت -فعلات 
که گناه-فعلاتن 
دگران بر = فعلاتن 
جر ان 
د نوشت -فعلات هنوز 
هنوز از این دنيا 
گل سرخ و سپید و سبز 
می‌روید 
هنوز از عشق 
می‌توان نوشت 
گر چه به بیر اهه می رود 
سرنوشت 
اگر روباعظیمی-رشت 
اگر خاطره‌ها 
روی شیشه‌ها باقی‌ست 
اگر باران شب 
به خاطر توست بی‌ستاره باشد 
که روشن‌تر از خورشید . تخته سیاهی است 
حمید نقوبان-فیرو زکوه نمی‌توان 
روی آن نوشت 
سوسن حسنی -بیجار 


۳۳ 


اماس را 


هه 


جز در فع زی 


ھی لو 


ان 


داقت 


9 


حشیفت ر اجر در اعماق فک نمی توان کو 


کرد 


#دیکتور هو گو 


نوشته‌های ناب 


سنگ آسمانی Neveshte_Nab@yahoo‏ 


شماره برای ارسال فقط دو پیامک در ماه < 
البته با ذکر نام: ۰۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹ 


ارو 
گاهی هیچکس رانداشته باشی بهتر است. باور کن. 
بعضی‌هاتنهاترت می کنند بهناز 


۶ نگاه من» نگاه او هوای سرد کوچه‌مان /ینجره ای که 
بسته است. نفس نفس تنفسم /بخاری از غم درون» به 
سطح سرد شیشه‌ها نشسته است. و صو رتش میان مه 
زچشم من پنهان شده/ کنون اگر به دست خویش غبار 
شیشه بر کنم /واواگر خبر شود از این تلاش دست من / 
خیال می کند که من طرح وداع بسته‌ام / گمان کند که 
دیده‌ام ازاین نظاره خسته است / گمان کنم. گمان کند 
که بنده‌اش از این نظاره خسته است / گمان کنم گمان 
کند که بنده‌اش ز بند عشق رسته است ‏ سروری 
۴« بتهوون:فر زندانتان راش افتمند ویا کدامن تربیت 
کنید. که انجه‌شادی آفرین وسعادت بخش است. 
همین است نه ثروت و مکنت غلامرضا 
یک عشق ویک لبخند. تقدیم به تو که جنست ز 
کیمیاست کیمیا-مشهد 
#+عاشق دوران کود کیم.جز قسمتی که آرزو کردم 
بز رگ شوم مهری بری‌زاده 
سهم من از زند گی درختی خشک است. نمی دانم آیا 
منتظر بهار باشم یا هیزم‌شکن لیلی یزد 
یک جهان‌قاصد ک ناز به راهت باشد /بوی گل 
نذر قشنگی‌نگاهت باشد /و خداوند شب وروز وتمام 
لحظات /با همه قدرت خود پشت و پناهت باشد 


ماری 
#لایق وصل تو که من نیستم.اذن به یک لحظه نگاهم 
بده پل شکسته 


هر لحظه بهانه تورامی گیرم. هر ثانیه بانبودنت 
د رگیرم.حتی تواگر به خاطر م تب نکنی» من یکطر فه 
برای تو می میرم رقیه-گرگان 
۶ همیشه چوب سوختنی نیست. خو ر د نی هم هست. 
مثل من که گاهی چوب ساد گیم رامی‌خورم 
یلدای بارانی 
# از خدایان بر از خدا خالی. قلب من سرزمین اشغالی 
نونوش 
6« آموخته‌ام که خدا عشق است و عشق تنها خداست. 
عاشقانه انتظارمی کشد تادوباره به رحمتش 
امیدوارباشم و آموخته‌ام که زند گی سخت است. ولی 
من‌از ان سخت ترم مهدیه دربندیان 
۴ خوش‌نشین برلب آبی که روان‌می گذرد. تا که 
احساس کنی. عمر چنان می گذرد.از صدای گذر 
آب چنان می‌فهمی. تندترز آب روان عمر گران 
می‌گذرد فاطمه جلالی پور 
#توراخودم چشم زدم.بس که نوشتمت میان 
شعرهایم بی | نکه اسپند بچر خانم بین واژه‌ها 
مهراندیش 


۴۴ 


#۶ باید قبول کرد که اگر لیلا نبود. مجنون به قدر سر 
سوزن جنون نداشت ندااحمدی -مشهد 
دریای توفانی ناخدای لایق می‌سازد. پس هميشه 
ممنون لحظه‌های سخت زندگی باش جواد 
آنچه نامش‌زند گی بود مارا کشت مانده‌ام آنچه 
نامش مر گ است باماچه می کند حدیث مظلومی 
۶« مرحوم محدث قمی:هان ای بر ادر. وقت تهیه سفر 
آغرت تنگ‌تر از آت ابست که‌ما مساق انب را فرصت 
بار بستن باشد. چه جای فارغ نشستن و سخنان بیهوده 
گفتن معصومه 
با توهر گاه گرم صحبت می‌شوم.ذره‌ای از غصه‌ام کم 
می‌شود. کاش می شد تاابد صحبت کنم از تمام غصه‌ها 
راحت شوم دل‌ای دل 
ابو سعید ابوالخیر: گفتارنکو دارم و کر دارم نیست / 
از گفت نکوی بی‌عمل عارم نیست /دشوار بود کردن و 
گفتن آسان/ آسان بسیار و هیچ دشوارم نیست 

° 
دیگران رانقد می کنیم. در حالی که خومان همیشه 
نسیه زند گی می کنیم شاپرک تنها 
#دنب‌ال‌چیزی‌می گردیم که نمی‌دانیم چیست.یا 
می‌دانیم و می‌تر سیم بگوييم: برای همین اسمش را 
گذاشته‌ايم فردا چشم انتظار 
حکایت زند گی ماش ده‌مثل د کمه پیراهن. اولی 
رااشستیهبیندی تا آ خرش اشستباهمی‌روی,بدبختی 
اینجاست که وقتی به اشتباهت یی می‌بری که به 


آخرش رسیده باشی پری-ایوانکی 
3 آخر هم نفهمیدم اینجایی که هستم. تقدیر من است 
يا تقصير من فانوس درب 


لحظهای در گذ, از خاطره‌ها ناخود آ گاه‌دلم یاد تو 
کرد.خنده آمد به لبم شاد شدم. گویی از قید غم آزاد 
شدم, هر کجا هستی یار دست حق همراهت 
سوگل پوربافرانی 
جاده چه طولا نی و بی رحم می شود وقتی کسی در 
انتظارت نباشد درنا 
سر گذشت ما چنین بود: ما به دنیا آمدیم, دنیا به‌ما 
نیامد زهرا مجنون -اصفهان 
باهمه چشم انتظاری با پیامت دلخوشم .ای قرار 
بیقراری‌ساحل آرامشم. , گاه گاهی پر بزن به خلوت 
تنهاییم, تا ببینی در فراق تو چه رنجی می کشم 
مژگان-رامهرمز 
٭ حاصل سبز ترین باور من ب رگ زردیست که از لای 
ورق‌های دلم می‌ریزد. مانده‌ام سخت غریب. دیگر از 


سبزترین حادثه هم می تر سم سمیرا -چناران 
به خاطر مردم تغییر مکن.زیرامردم هر روز تورا 
جور دیگری می‌خواهند تبر-تپویز 


ای انسان روزی هفده مر تبه بر سجاده جزر و مد 
می‌ایستی تا دریا شدن فر اموشت نشود بیشت آبین 
+ گاهی آنکه سراغی از تو نمی گیر د دلتنگ‌ترین است 


برای دیدنت سوگل 

حتی زمانی هم که بدون اميد زند گی می کنیم» 

آرزویی داریم. آرزوی مرگ حامد ساعد 

۴« تکیه بده اما به شانه‌هایی که اگر خوابت بر ده سرت 

کک روشنا 
22 ی ا۳۵ 


نازندنهایی که حداقل یک نوشته آنها تکراری بود: 
منتظر(گاهی گمان نمی کنی ومی‌ شسود) محمد جواد 
حقیقی -نجف آباد (اگربودی کمال اندر) اردوان 
(۲)(خودم می دانم کهنه شده‌ام) سیب وحشی (هر بار 
که کودکانه) | بوب(ماچون زدری پای کشیدیم) منصور 
نجفیان -کرج (۳)(زن عشق می کاردو کینه) نوشین 
(ماسه‌ها فراموشکار ترین) سار گل (تمام سپاس من 
از آن کسی است) جواد (زند گی مثل‌بازی شطر نجه) 
امیرمحمد (باشکم گر سته نمی شود شعر گفت) رها- 
چاه شرف (تو راچه به فرهاد؟) نیر فرشباف جمشیدی 
-تبر یز (دیروزمی‌مردند) فرزانه - گیلان (خوشبختی 
رادرهمین لحظه) مسی -همدان (شرط دل دادن ودل) 
سیید هابر آهیمی -فر د یس(دوست داشتن ساده‌است) 
سییده اب راهیمی - فر دیس (دوست داشتن ساده) 
مهدی پورزاده- گر گان(میان‌این همه) مهراندیش 
(دلگیر مباش‌ازمرغابی) شادی -شیرآز(دراین دنیااگر 
سودی است) نعیم باقری(انسان شبیه آن می‌شود) 
مریم ملک لی (همیشه کنار حوصله‌ام) غروب زند گی 
(اسباب با زیهایش) يونس (به گریه‌ه‌ای دلم) ز پنب 
مومبینی (ب رخیزو مخور غسم جهان) نادر حید ری (گر 
عارف حق بینی) رها (گاهی شاپ رکی می گیرم) مریم 
باتو(دستهايم نمی‌رسند) رحیمی بافرانی (نگاهت 
کافیست) آثر بسن -تهران(دوری اگرهزار تاعیب) 
آذرابراهیمی-سنندج(آنقدر نیستی که گاهی) داود 
داودی رهمینکه قاصد کی را) ز هر ا( یکی از معجزات 
عشق) محمدامیسن ذوقی(گاهی نگاهی) عزتی - 
کرمانشاه (برای آرزوهایت) نسترن دیزجی(درد 
ودل که می کنی) شسهاب سنگ(گ ر گی دست به 
خود کشی زد) موج سوار(مثل توفان شدی و پشت 
سرت) سنگ- هر سین(خداوندا جای سوره‌ای) مهین 
(من فکر می کنم این ابر بخیل) فر زانه -بابلسر(وقتی 
نیستی همه نیستند) معصومه -بم(پروردگاراخود 
را تقدیم) بلدای‌بارآنی(از دردهای کو چک است) بر 
باد رفته(دلتنگی‌هایمان تاوان) حامد منصوری (چه 
اشتباه بزرگیست) آلمیر ا(چیزی شبیه معجزه است) 
الهام شیخ علی( کسی به خدا گفت) جواد (آرزویی کن 
گوشی‌های خدا) علی مقدسی (سرخ‌پوست پیری) 
زهرسهیلی (تابلو نقاش را ثرو تمند) شاهین (به بادت 
هستم) صد بقه عبدآلهی (چه اشتباه بزرگ) الهه(عایم 
گر چه گیرانیست) مر یم هميشه تنها(خنده‌ام می‌گیرد 
وقتی پس) حسین(۲)(ما به هر تحقیری که شدیم) 
سنگ سیاه -چالوس (زندگی بافتن یک قالیست) 
رحیم آبی(برای سال‌ها می‌نویسسم) شیواصباح خواه 
(قصه اصحاب کهف) کون (تنهانشسته‌ام) قلب 
آبسی (ای‌انسان تو راد ر خور سفر) نیر جمشیدی - 
تبریز(دوستای خوب مثل‌ستاره‌ها) زهرا-ع (یادمان 
باشد که همیشه) عاطی (وقتی عاشق می‌شوی) 
خوشبخت -اصفهان(زند گی بعنی بخند) الهام - 
ايلام (حافظادیدی که کنعان دلم) جور جوری(گاهی 
میان وسعت دستان خالیم) قطر ه اشک (در مانده‌منم 
دلیل هر راه تویی) عشقعلیان(ماه‌به من گفت) شاپر ک 
تنها(به پاس خوبی‌هایت) در ویش بهار(سر توبیار جلو) 
زهرا(خدایا اسمانت چه مزه‌ایی اسست) حسن زارع - 
شیر از(ای کاش سلامی نبود) ونوس (گفتم ای فرهاد 
دیگرفکر شیرین نیستی) سمیر -چنار آن(هميشه 
ماندن دلیلی بر) نیر - تبر یز(بیستون راعشق کند) 
فازی -ساری(می‌خواهی قضاوتم کنی) 


جدولمتقاطع 


جدولهازبرنظر:داودبازخو 
BAZKHOO @ yahoo.com‏ 


۱-عالم به دانشی که درباره 
موجودات زن ده بحت می کند-از 
توابع شهرستان قوچان ۲-شهری 
دراستان قزوین -جزء سوره-آهنگر 
عزیز فصل سرما- نترس ۴-نوعی 
تب -مسافر آسمان_گاو نر ۵- کلمه 
تنبیه و ند -عدد بسیار زیاد_زاد گاه 
رتود وتک نهر زاژی, تیدا 
-جزیره شطر نجی -رستنی پرخاصیت 
- تصدیق جخ وف ۷- دانه‌ای روغنی 
-اسم با دشمن دين جنگیدن ۸- 
محل دانش-ضربهای در ب وکس - 
غم‌خوار ۹- چغندر پخته -بیماری 
التهاب نایژه‌های شش _خواهش نفس 
۰ ۱-از میوه‌های خوت شسمزه -دیوار 
بلند و محکم-هراسان و اشفته ۱ ۱- 
تنگه معروف ایران -یاری-حمله و 
هجوم ۲-درخت زبان گنجشک _ 
هولناک -دهان دره_نشان مفعول 
شمشیر -ظرف دم کردن چای -رزق 
-تیز ۱۴- گرامی‌تر-راننده کشتی - 
هر چیز تلخ ۱۵ -سیر کوهی _پا جامه 
-اخوی ۱۶- کبر-قطار -بافرهنگ. 
دانشمند ۱۷-دنیای جدید - از 
اختلال‌های شدید روانی 


دی: 
ى جفاه 9 هراس -طلا -طمع زیاد ۱۳ الا 

۱ -۱ ۴ کک و ویس -نوعی بلوط -ابتدا, آغاز‎ ٢ 
ی وی وت -شاعر-بزرگوار. بلندقدر ۱۵- پیشوایی -تالیف و‎ 

ف محلی برزیل -صورت ۱ 2 
. انداه برزیل ھک ایک گرداوری_مساوی ۶ ۱-رها_-درس ترسیمی از 
-واحدی برای انداژه گیری ٠‏ ت _ توابع گنبد کاوس ۱۷-غیر کاردان-هم کلاسی 
بسرای خانم‌ها-خطی باستانی 5ه خرف شانزدهم 
ا ۳ ۵ ۶ 4 1 ٩۴ ۷٩‏ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۹۶ ۱۲ 

الفبا-مضحک, وه آور-چاشنی کباب -ساژی سس ۳ تس 
زهی ۶- منقار مرغ -موی مجعد -روش پسندیده 
-نام پادشاه خدایان در اساطیر یوتانی سنوعی ماهی 
کنسروی ۷-شمشیر بران -شهر بی‌قانون - کشمش 
هسته درشت ۸- از شیرین کننده‌های مصنوعی 
_بالای ران-شهری در جنوب کش ور او کراین -٩‏ 
هذیان -شاهکار ادبیات فارسی -سوره بیست و چهارم 
قرآن مجید ۱۰ - نامی برای آقایان -جانوری موذی 
-شاخه‌ای در اموزش ویرورش ۱ ۱-سازوبرگ 
اسب -چین‌خوردگی لباس و پارچه از توابع استان 
فارس ۱۲ -بالابر خودرو-چرم گر پوست پیرا- 


جوایز برندگان مستقیما به آدرس آنها 
ارسال خواهد شد 


حمال اگ < 


جه ماده 


پژه 


افت است وی مقر ون 


به هز ار ان شر و ۲ 


فت است 


9 و بنهاور 


جدول شرح‌درمنن آن دسته از خوانند گانی که نسبت به || ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله یا ایمیل درج 

جدول های‌این صفحه پیشنهادو با انتقادی | | شده‌ارسال با تعداد حرف خواسته شده را باذ کر شماره مجله. اسم شهر, نام و نام خانواد گی به تلفن 

طراح جدولها: داود باز خو دارند می توانند پنجشنبه ها از ساعت | | همراه‌بالاپیامک‌نمایند. یک نفروبرای جداول سود و کوو کا کورو وهیدا تونیز انفر به قیدقر عه‌انتخاب 

۰سسی ۲۰/۳۰ با شماره تلفن همراه وبه هریک هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می گردد البته به شرطی که کد پستی. ,نشانیونام نوپسنده 
حرف (ن) چه تعداد است؟ ۷۶ تماس حاصل نمایند. ۱ ۲ 


جدول کاکورو ۳۵۶۵ 
اعداداحتمالی ۱ تا؟رابد ون‌تکرار در خانه‌های جدول گذاشته‌طوری که‌جمع اعداد 
احتمالی در هر سطر و ستون برابر جمع‌های درج شد هدر جدول‌باشد 


۱ 7۶۱ 
ا رل اه _ 
۴ | اه له عم " 
(ANF‏ | 1 
Ol | | mM‏ 
أ | | ليش ٠١‏ ل 
۸Î ۴‏ | ل 


باهوش خود کلنجاربروید____ ژیرنظر:سهراب صفادار 
مارپیچ مربع 


می خواهیم از قسمت بالاسمت چپ این مر بع وارد مارپیچ شده وپس از پیدا 
کردن راه خود از قسمت پایین سمت راست آن خارج شوید. 


در میآن‌این اعداد ونقاط به‌هم ریخته یک نقاشی وجود دارد برای‌یافتن آن 
کافی است مداد یاخود کاری بر داشته و نقاط رابه تر تیب‌از شماره ا تا ۷۵باخط 
مستقیمبه هم وصل کنید. پس از پایان کار ناگهان یک نقاشی زیباد رمقابل چشمانتان 
ظاهر خواهد شد. 


شش اختلاف در تصویر 
آهنربا به دنبال میخ 
.0 فراری 
ARAN‏ 5 دراین دوتصویر که در 
جر نگاه‌اول کاملاً یک شکل به‌نظر 
ری رر می‌رسند شش اختلاف وجود 
دارد که‌ازشمامی خواهیم آنها 
راپیدا کنید. 


شکلہای پنہان در تصویر ایستگاه قطار 
قطار به پایانه راه خود و به یک ایستگاه رسیده‌است ولی در این تصویر ۳اشکل 
دیگر نیز پنهان شده است که از شما می خواهیم آنهارا پیدا کنید. 


مس ۲۱ 5 ۹ ر 7 
: | دص برای آنکه بدانید به دنبال چه شکلی می بایست بگردید. ما آنها را به همراه 
11 جر ۲ 


شح 
کے 


اسامی‌ شان برایتان آور ده‌ایم. چنانچه موفق نشد ید می‌توانید جواب صحیح رادر 
پاسخها در صفحه ۶۵ 


۲ تر ۷ یات ی 


" نامدای ہے نک نامی ده 


8 


* 
مه 


:8 نمی ار زد 


ار دود کت 


-می‌بینم که با فروختن من و عشقی که بهت داشتم 
خوب برای خودت کار و کاسبی راه‌انداختی واسم و 
رسم دار شدی! وقتی پدرم حقیقت روبهم گفت باورم 
نمی‌شضد کسی که دم از عشق و دوست داشتن می‌زد 
چنین آدم ناتو و تو زردی از کار در بیاد. واسه همین 
هم آدرس شر کت رو بهم داد تابیام واز نزدیک همه 
چیز رو ببینم! اما خب. متاسفانه پدرم راست می گفت. 
حق با اون بود. از همون اول هم خوب تو رو شناخته بودو 
می‌دونست چقدر راحت حاضری در ازای پول از همه 
چیز بگذ ری! تو خیلی نامر دی «مهران»! هیچ می‌دونی 
به خاطر تو چقدر عذاب کشیدم؟ در تمام لحظه‌هایی 
که توبابت معامله عشق من با پول هنگفتی که از پدرم 
گرفتی خوشحال بودی, من گوشه اتاقم می‌نشستم 
وبه عکس تو خیره‌می‌شدم و اشک میر یختم! پدر 
تهدید کرده‌بود که اگه دست از من برنداری تورو 
نابود می کنه. می‌دونستم قدرت این کار رودارهو 
وقتی تویه دفعه ناپدید شدی, دنیاروی سرم خراب 
شد. موبایلت خاموش بود.دیگه دانشگاه نیومدی. نه 
تنها خانوادهت بلکه هیچ کسی ازت خبر نداشت. در 
عوض پدرم آروم بود و خوشحال! می‌دونستم کار 
اونه.هر چی التماسش می کردم تابگه چه بلایی سر 
توآورده‌فایده ای نداشست.می گفت به موقعش خودم 
همه چیز رو می‌فهمم. اون روزامن مثل دیوونه‌ها شده 
بودم. دل ودماغ‌هیچ کاری رونداشتم.از غم جدایی 
تویکی دوباردست به خود کشی زدم وهر بارنجاتم 
دادن.دیگه روزم مثل شب سیاه‌شده بود و خبر نداشتم 
که توداری واسه خودت کیف می کنی و من رو خیلی 
راحت فراموش کردی!من به خاطر توزند گی م رو. 
جوونی م رو تباه کردم مهران! به خاطر تو برای انتقام 
گرفتن از پدر نقشه کشیدم واونوقت تو... آخه چطور 
دلت اومد با من این کار رو بکنی! من تورو بیشتر از هر 
چیزی وهر کسی تواین دنیادوست داشتم وبا تمام 
وجودم می‌خواستم برای همیشه کنارت باشم. حاضر 
بودم بافقر ونداری توبسازم ودر عوض عشقم روبه 
پات بریزم. اخه چطور دلت اومد قلب من رو به بازی 
بگیری؟ چطور دلت اومد عشق و احساس صادقانه من 
نسبت به خودت رو بایه شر کت و یه ماشین مدل بالا 
عوض کنی؟ یعنی تو آن‌قدر پست وبی‌وجدان بودی 
ومن نمی‌شناختمت؟ تونامردترین و بی وجدان‌ترین 

مهران که هیچ تصورش راهم نمی کرد که‌من 
بعد از پنج سال سرو کله‌ام پیدا شود و بخواهم اورا 
درجمع میهمان ان حاضر در جلسهاش‌سکه یک 


باداد و فريادهايم شر کتش 
راروی سرم گذاشته بودم. 
سرش راپائین انداخته بود و 
به وضوح می‌لرزید. هر چه از 
دهانم درمی‌آمد نثارش کردم 
اما او صدایش در نیامد. تمام 
دق دلی‌های‌ این پنج سال را 
بزسرش تالی کردم امامهران 
حتی یک کلمه هم بر زبان نیاورد. هر چند. حرفی برای 
گفتن نداشت.او که چیزی رااز دست‌نداده‌بود. این 
بازی تنها یک بازنده داشت و آن من بودم... 


بامهران‌در دانشگاه آشناشدم.اوپسر درسخوان 
و در عین حال با شخصیت و متینی بود. ما خیلی زود به 
هم دل دادیم و شدیم عاشق و معشوق! آن‌قدر مهران 
رادوست داشتم که حاضر بودم بمیر م اماخار به پای 
اونرود.او در نظرم سمبل پاکی و نجابت ومردانگی 
بود. هیچ وقت نمی توانستم کسی را به اندازه او دوست 
داشته باشم. حاضر بودم از خودم»از زند گی مرفهی که 
پد ر برایم مهیا کر ده بود بگذرم و فقط در کنار مهران 
زند گی کنم.پدرم اماراضی به این ازدواج نبود. او 
می گفت:«من گوش شنوایی برای شنیدن مزخرفات 
تو و آقا مهران ندارم. هیچ وقت هم نمی‌ذارم دخترم با 
پسر چنین خانواده‌ای که به نون شب شون محتاجن 
وصلت کنه. تو تنها یاد گار مادر خدابیامرزت هستی و 
من‌تورودست‌هر کسی‌نمی‌دم.از طرفی, آبروی یه 
خاندان بزرگ وبا اصالت. حاصل یه روز دو روز نیست 
که به همین ساد گی به باد بره. پس فکر این پسره یه لاقبا 
رواز سرت بیرون کن. مطمتن باش که من جنازهت رو 
هم روی دوش این بی‌سرو پا نمی‌ذارم. در ضمن بهتره 
خودت این | قامهران رو از سرت باز کنی چون در غير 
اینصورت خودم مجبور می‌شم این کار رو بکنم. 

از دست پدر شاکی بودم. او حتی ذره ای به من حق 
نمی‌داد. مرغش یک پا داشت و حرف حرف خودش 
بود. می‌دانستم راست می گوید. پدر حاضر بود دست 
به هر کاری بزند تاحرف خودش رابه کرسی بنشاند. 
باوجوداینکه عاش_قانه مهران رامی پر ستیدم اما دلم 
نمی خواست پدر برایش مشکلی به وجود بیاورد. به 
همین خاطر به او گفتم که بای د همدیگر رافراموش 
کنیم. مهران که می‌دانست از طرف پدرم برای قطع 
این رابطه تحت فشار هستم و به همین دلیل می‌خواهم 
از اوجداشوم» می گفت: «من تا آخرش هستم.اگه تو 


e‏ ر 
اطلاعات ی ارو ۳۵۹۵ 


نباشی من می‌میرم. پس بهتره به خاطر تو بمیرم تا از 
غم دوری توا» 

باشنیدن حرف‌های مهران قند توی‌دلم اب 
می‌شد.اوعاشق من بود اما پدر حلاوت این عشق را 
برایم زهر می کرد.می‌دانستم که‌اگر بخواهد خیلی 
راحت می تواند برای مهران در دسر ساز شود. از تمام 
توانم برای راضی کر دن پدر استفاده کر دم. به دست و 
پایش افتادم. گریه و زاری والتماس کردم اما فایده‌ای 
نداشت.پد ر وقتی دید من و مهران نمی‌توانیم از هم دل 
بکنیم. گفت:«باید به درس درست وحسابی به‌اين 
آقا بدم. این جوون بی‌همه چیز خیلی پاشو از گلمیش 
درازتر کرده!» ترسی غریب بر وجودم پنجه افکند. 
پدرمردثروت مند و قدرتمندی بود وهر کاری که 
می خواست می توانست انجام دهد. از فر دای روزی که 
پدراینگونه تهدیدمان کرد.دیگر مهران راندیدم.یک 
قطره آب شده و به زمین رفته بود. برای خبر گرفتن 
ازاوهر کجا که می‌توانستم وبه ذهنم می‌ر سید رفتم 
اماهیچ کس حتی خانواده‌اش از اواطلاعی نداشت. 
با ناپدید شدن مهران غم‌های عالم بر دلم هوار شد. 
عذابی الیم می کشیدم و در این میان پدر راحت و 
آسوده بود؛ انگار نه انگار که اتفاقی افتاده! دیگر دست 
ودلم به هیچ کاری نمی‌رفت. دانشگاه را نیمه کاره رها 
کردم و به گوشه اتاقم پناه بردم. در عزای از دست 
دادن مهران غمگین بودم ودلم می‌خواست بمیرم. 
پدر که ادعا می کرد مرا بیشتر از دنیا دوست دارد 
جطور دلش آمد دست به چنین کاری بزند؟ برای او 
حرف دوست وهمکار و کسبه آن‌قدر ارزش داشت 
که به خاطرش دل تنها دخترش رابشکند. درد پدر 
اماانگار فقط قطع رابطه من و مهران نبود چون درست 
درروزهایی که داغدار از دست دادن عشق زند گی‌ام 
بودم,پدر مراب خودخواهی تمام مجبور به ازدواج با 
پسر شریکش کرد.اومی گفت از مد تها قبل قول مرا 
به اوداده و من بااین ازدواج حسادت همه راخواهم 
برانگیخت. به زور پدر پای سفره عقد نشستم و زند گی 


مشتر کم رابا کسی که حتی ذره‌ای په اوعلاقه نداشتم 
آغاز کردم.اماهنوز یکس ال بیشتر از زند گی سرد و 
بی‌روح مانمی گذشت که‌دامادعزیز پدر. کسی که 
همه‌جابه او فخر می‌فروخت ومایه مباهاتش بود. 
به جرم اختلاس به زندان افتاد. پدر که ابرویش را 
برباد رفته می‌دید. خودش کارهای طلاق راانجام 
داد و به این تر تیب بود که مهر طلاق به شناسنامه‌ام 
خورد واز همسرم جدا شدم وبه خانه پدرم باز گشتم. 
من همچون یک عروسک کو کی در ميان دستان پدر 
بودم واوهر طور که دلش می‌خواست باز ند گی‌ام 
بازی می کر د. پد ر به خودش اجازه می داد که در مورد 
سرنوشت و آینده‌ام تصمیم بگیرد. اگر با ازدواج من 
و مهران موافقت می کرد حالا مجبور به تحمل چنین 
شرایطی نبودم.در حالیکه هر روز منتظر بودم تاخبری 
از مهران بر سد وهنوزهم دوستش داشتم. تمام وجودم 
نسبت به پدر که مسبب بدبختی من و مهرآن بود. پر 
از نفرت شد. همه آن احترام ومحبتی که تابه آن روز 
نسبت به او حس می کردم از بین رفت و جای خود را 
به بغض و کینه داد. اتشی در دلم بود که فقط باانتقام 
گرفتن از پدر خاموش می‌شد. بايد کاری می کردم 
تاپدرم‌هم بسوزد. درست مثل من که می سوختم 
کاش بد هم یک اضالت خانوادگی شاش بد که 
آن سرش ناپیدا! 

فکر انتقام زمانی در مغزم قوت گرفت که رقیب 
پدرم در کار برای پسرش که د رخارج از کشور زند گی 
می کر دبه‌خواستگاریام آمد.آ قای«صفار»بزر گترین 
ومهمترین رقیب پدر محسوب می‌شد ومی‌دانستم که 
پدر دل خوشی از اوندارد وسایه‌اش رابا تیر می‌زند. 
اماحالااین خواستگاری رابه ف ال نیک گرفته بود و 
می گفت: «وقتی مرد ک زنگ زد و گفت که تو رو برای 
سرش درنظر کرک خوامس تم خواب دنه آنشکنی 
بهش بدم. خواستم بگم که پسرت سالهاست اون ور 
دنیازند گی می کنه ومعلوم نیست چه غلط ها نکر ده! 
اما بعد وقتی فکر کردم ديدم که تو یه زن مطلقه هستی 
وشانس‌باهات یار بوده که صفار توروبرای‌پسرش 
می‌خواد. در ضمن ازدواج تو با پسر صفار یه حسن 
بز رگ داره؛ می‌تونه به صلح بین من و صفار منجر بشه 
واسه همین هم قرار خواستگاری رو گذاشتم!» 

از شنیدن حرف‌های پدر مغزم داشت سوت 
می کشید. پس پدر باز هم می‌خواست مراهمچون 
یک کالا معامله کند. این بار نمی‌خواستم په او چنین 
اجازه ای پد :می خواست دلش رابشو زان وب این 
ترتیب بود که وقتی آقای صفار به خواستگاری‌ام امد. 
خواستم باخودش‌به‌تنهایی صحبت کنم.صفار به نیابت 
از طرف پسرش بامن وارد گفتگوشد. پد ر خوشحال 
بود و حتما کلی هم ذوق کرده بود که قراراست بااین 
[ رواج رابطه اش با متا ر خوب شود اما خبر ند اشت از 


-بابت ازدواج ناموفق شما خیلی متاسفم اماخب. 
اتفاقیه که‌افتادهو غصه خوردن چیزی رو تغییر نمی ده. 


شماهنوز خیلی جوون و زیبا هستین وحق شماست که 
زند گی کنین و خوشبخت باشین. به همین خاطر هم 
باپسرم در نظر گرفتم. پسرم سالهاست که خار ج از 
کشور زند گی می کنه وبا حمایت‌های من برای خودش 
کسی شده! 

این حرفهاراصفار زد وهمین که عکس پسرش 
رادرآورد تابه من نشان بدهد, لبخندی زیبا همراه‌با 
نگاهی عشوه گرانه تحویلش دادم و گفتم:«] قای‌صفار. 
ماشاا... خیلی خوب موندین. اصلابه شمانمی خوره 
که پسر بزر گی داشته باشین. واقعا حیف شمانبود که 
همسر تون از تون جداشد؟» با دقت به چهره صفار 
از شنیدن حرف هايم حسابی شو که شده. چند ثانیه ای 
خیره‌نگاهم کرد وبعد آب دهانش راقورت داد و گفت: 
«من و همسرم از همون اول با هم تفاهم نداشتیم و فقط 
به خاطر بچه‌هامون باهم زند گی کردیم. وقتی بچه‌ها 
از آب و گل دراومدن به این نتیجه رسیدیم که از هم 
جدابشیم بهتره. همسر سابقم چون مادر بچه‌هامه‌هنوز 
هم برام قابل احترامه وبا پسرم خارج زند گی می کنه!» 
صفار نفسی تازه کر د واین بار خنده کنان گفت:«یسرای 
امروزی خیلی کار دارن تامردبشن‌وبشه روشون 
حساب کرد اماخببه قول شما دوداز کنده‌بلند 
خیلی خوب منظورم رافهمید و همچون یک گرگ 
باران دیده فهمید که چه باید بکند تا زنی به زیبایی من 
نصیب خودش شود نه پسر ش! صفار آن شب بی آنکه 
پدر متوجه شود مرابرای خودش خواستگاری کرد و 
من جواب مثبت دادم! قرار گذاشتیم بعد از عقد پدر 
راباخبر کنیم وبه کسی چیزی نگوییم! 


وقتی خبر ازدواجم باصفار رابه پدر دادم قیافه‌اش 
دیدنی بوداهیچ وقت تابه این حد درمانده‌وشکست 
خورده ندیده بودمش. در اوج ناباوری مثل آدم‌های 
منگ و جادو شده در حالیکه مر تب عرق پیشانی اش 
رابادستمال کاغذی پاک می کرد گفت: «من کجای 
کارم رواشتباه کردم کهاینطوری‌شد ؟ چطور این 
رسوایی روتا آخر عمرم تحمل کنم ؟ جواب مردم رو 
چی‌بدم؟» ومن در جوابش گفتم: «مگه خودتون‌اين 
رو نمی خواستین؟ مگه نمی خواستین من با پسر صفار 
ازدواج کتمتارابطه کاری تون باصفار خوب بشه؟ خب. 
من هم پا توراهی گذاشتم که خود تون خواسته بودین 
منتهابه جای پسرصفار با خودش ازدواج کردم!» پدر 
شو که بود ومن غافل بودم ازاینک ه چطور زند گی و 
آینده خودم را تباه کردم تا از پدر انتقام بگیرم! 
ریخت و پاش عروسی و خرید خانه وماشین هیچ کم 
نگذانٌ شت. پدر هم در طول میهمانی گوشه‌ای نشسته 
آغاز شد و بعد از ازدواج بود که تازه فهمیدم چه غلطی 
کردم!اومرد خوشگذارن و بی‌مسئولیتی بود و بعدها 
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جداشده. هر چند صفار طبق قولی که داده بود پایش 
راروی دم پدرم گذاشت وبا یک اشاره تمام دار و ندار 
پدرراخرید و فروخت واوراازدایره بیرون کردامامن 
از اينکه با او ازدواج کر ده و به بخشی از زند گی کثیفش 
تبدیل‌شده‌بودم روزی هزار بار خودم رالعن ونفرین 
می کردم. صفار زمینه ورشکستگی پدر رافراهم کرد 
و سپس برای اینکه او رامثلا از این مهلکه نجات دهد. 
پدرراتاجایی که می‌توانست مقروض خود کرد. پدر 
که هیچ فکرش راهم نمی کرد چنین بلایی بر سرش 
بیاید وهمه انچه‌داشت رااز دست بدهد نتوانست 
بدهی صفار راپرداخت کند وبه همین خاطر بود که 
صفار اورابه زندان انداخت. آن موقع بود که آتش 
نفر تم فر و کش کر دو تازه‌فهمیدم که مر تکب چه‌اشتباه 
بزرگی شسدماهر چند پد ر نوراحساس وعشقم رادر 
زند گی به تاریکی مبدل کرده بود اما وقتی به ملاقاتش 
رفتم وحرف‌هایش را شنیدم تازه فهمیدم ماجرااز 
چه قرار است... 


-شمامهران رواز من گرفتین و من هم به تلافی 
دارون دار واعتبار تون رواز تون گرفتم.هر چنداین 
انتقامجویی به بهای تباه شدن زند گیم تموم شد. اخه 
چطور حاضر شدین من رو به اين راه‌بکشونین؟ شما 
مهران رو سربه نیست نکردین, اونی که سر به نیست 
وداغون شد من بودم! 

این حرفهارابا گریه به پدر گفتم.او که روزهای 
زندان حسابی پیر و دمغش کرده‌بود لبخند تلخی زد 
و گفت: «دخترم؛ تو این ماجرامقصر منم. اگه از همون 
اول واقعیت روبهت می گفتم دیگه کار مون به اینجا 
نمی‌رسید.نه تو به فکر انتقام گر فتن از پدرت می‌افتادی 
ونه من اینطوری بی‌اعتبار وبی آبرومی‌شدم. شایدالان 
هم حرفام رو باور نکنی واسه همین هم ازت می خوام 
دراولین فرصت به این آدرسی که بهت میدم بری وبا 
چشمای خودت همه چیز رو ببینی. ببینی و باور کنی که 
مهران چقدر مفت و ارزون عشقت رو فروخت. 


حق با پدر بود. مهران» همان مهرانی که حاضر بود م 
به خاطرش از دنیا بگذرم با پولی که از پدر گرفته بود تا 
دور مرا خط بکشد. چه دم و دستگاهی به هم زده بود! 
او که چندماه بعد از به ظاهر گم و گور شدنش ازدواج 
کر ده بود.با پولی که از فروختن قلب من نصیبش شده 
بود.از آن بدبختی وفلا کت نجات پیدا کر د. مهران 
خیلی راحت مراله کرد ودراین‌میان تنهاقربانی این 
داستان من بودم. هر چند توانستم صفار رابا تهدید به 
این که برایش با اطلاعات غیر قانونی که‌از کارهایش 
دارم دردسر درست خواهم کرد. مجبور به طلاق و 
رضایت دادن به آزادی و تسویه بدهیهای پدر کردم 
رسوای خاص وعام کردم. پدر دیگر آن ادم سابق 
نیست. دیگر خانه نشین شده و من هم روزهای سختی 
بیشترین زیان رادیدم. 

۰ 


۴۹ 
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۳ ساغر 
شکوری دختر ۲۱ساله‌ای 
است که‌درسنین جوانی وارد دنیای 
۲ تصوير شد.اوبعد از تجربه‌بازی‌در «عمارت 
۱ فرنگی» تصمیم گرفت‌این‌حرفه‌رابه‌صورت‌جدی ۲ 
۱ پیگیری کند به‌همین‌دلیل در کلاس‌های‌سمندریان | 


۱ شر کت کرد و آموزش دید .سر بال دختران حواوایفای ۱ 
نقش «م گان »د ختری از خانواده متوسط که کارمند | 
بانک است از تجربیات اول او به حساب می آید.او برای | 
سریال «دختران حوا» حدود ۵ ماه بر سر فیلمبرداری ‏ 
بوده» به گفته خودش سریال رادو بار د يده تا بتواند 
ضعف‌های کارش رابگیرد بسیار خوش روو ۱ 
خوتگرم ات وپرای اتخاپ ه دجا ۱ 

وسواس خاصی است ... ۳ 


× چه شد که بر سر کار دختران حوا آمدید؟ 
۲( مانی که در کلاس‌های استاد سمندریان‌شر کت 
می کردم »چند هفته‌ای به پایان کلاس‌ها باقی مانده 
بود که برای تست بازیگری برای پر وژه دختران حوا 
رفتم,چندباری از من تست گرفتند ودر آخرهم برای 
نقش مزگان انتخاب شدم. 

(بسرای اولین بار که جلوی دوربین رفتی؛ چه 
احساسی داشتی؟ 

× کار باگروه آقای سهیلی زاده | نقدر خوب و 
حرفهای بود که‌ناخود آ گاه حس حرفه‌ای بودن به 
من دست می داد و همین امر باعث می‌شد که‌منی 
که برای اولین بار برای سریال انتخاب شده بود م 
که ا 
آموزنده و تجربه خوبی بود . 

با زخورد سریال بعد از اتمامش چطور بود ؟ 
تفا با وجود اینکه زمان سریال ساعت هفت 
شب و باز پخشش ساعت ۱۱ شب بود مورد استقبال 
خوبی قرار گرفت . 

× تابه حال به شما گفته اند که نقش 
شما کمی تناقض دارد؟ 

۲ کسانی که من رانمی‌شناختند این نقش را 
پذیر فتند.در صورتی که‌اطرافیانم زمانی که سریال را 
دیدند نمی‌توانستند این نقش راقبول کنند. روحیات 
وخلقیات م ژ گان باخودم بسیار متفاوت بود من 


مزگان‌باچهره 


دختری فوق العاده شلوغ و پرانرژی هستم در حالی 
که مز گان بسیار آرام است. 

(خودتان چقدر از این نقش رضایت داشتید ؟ 
۲(شاید اوایل کار دوست داشتم تادر نقش‌های 
دیگر دختران بازی کنم اما کار در کنار اقای سهیلی 
ژادویرای کی ای که کاراولی هسندد شانس برر گر 
است. 

(چقدر علاقه مند هستی که عکست روی جلدها 
باشد ؟ 

۷صادقان ه بگویم هر کسی که وارد دنیای هنر 
می‌شود.دوست دار د همیشه مورد توجه قرار بگیرد 
وروی جلد نشر یات بر ود»این ذات‌انسان‌است.زمانی 
ماکلی مصاحبه می کنند و کلیازماخبرچااپ می‌شود. 
چرا که بادیده شدن از آن به بعد می توان سر کاررفت 
ومشغول پر وژه‌های بعدی شد.اين بد شانسی من بود 
کد این طور فش 

×فکر می کنی مشکلات اصلی این بد شانسی چه 
بوده است ؟ 

۲موقعی ت پخش سریال بسیار مورد اهمیت 
است.دختران حوا در بد ترین ساعات ممکنه پخش 
شد.ساعت ۷شب که خیلی‌ها هنوز از سر کار به خانه 
بر نگشته‌اند وتکرار آن ساعت ۱۱شب که همه‌از 
فرط خستگی کار روزانه خواب هستند.شاید می توان 
گفت در مورد این سریال مطبوعات هم کم 
لطفی کر دند برای‌باراول‌نیست که آقای 
سهیلی زاده‌بر سر سریال‌هایش از یک تیم 
تازه وارد و جوان استفاده کند و این تیم بعد 
از آن کار مطرح شوند و جایگاه خوبی پیدا 
کنند و می‌توانند بر سر پروژه‌های بعدی 
نیز برون د .اما اين اتفاق برای من یکی کم 
رخ داده و پیشنهادهای معقولی تابه حال 
نداشته ام . 

× یک سری از مجموعه‌ها در پخش اول 
دیده نمی شوندامابه محض اینکه برای 
بار دوم یاسوم تکرار می‌شوند مورد توجه 
قرار می گیرند. شاید برای سریال شما هم 
این اتفاق قابل پیش بینی باشد. 


من هم اميد وار م که در رابطه با این سریال هم این 
رخداد به وقوع بپیوندد وباپخش آن درشبکه‌های 
کار تاسیس ها خاقات خوی ا 
×بااین وجود خوب است دچار افسرد گی 
نشدها بد.. 

۲ تفاقا کمی‌افسرده شده بودم, با خودم می گفتم 
چقدربد شانسی دختر.می‌دانید هدف من روی 
جلد بودن نیست هد ف من‌اين است که بتوانم بر 
سر کارهای تازه‌ای دعوت شوم وبه ایفای نقش 
در یک جابه مطبوعات اشاره کردید. شاید ما 
روزنامه‌نگاران هم حق داشته‌باشیم.افرادی را 
چهره‌می کنیم که بعد از چهره شدنشان دیگر ما 
رانمی‌شناسند... 

۲( حق دارید. این طرز فکری که دارید تنها در عالم 
مطبوعات نیست در هنر هم به همین شکل است 
.جالب است یک بار یک بر نامه ریز بامن تماس 
گرفت و به من پروژه‌ای پيشنهاد داد که نه تنهامن 
بلکه با پرس و جویی که کردم حتی کار گردان کار را 
کسی نمی‌شناخت. بعد که از او خواستم کمی‌راجع 
به کار گردان و کارهایش برایم توضیح دهد به او 
برخورد و گفت مگر توبازیگر مشهوری‌هستی که 
اینطوری حرف می‌زنی؟!آ خر این چه طر ز فکری 
ات که‌درس ف کاران جاافاین ماس رال 
کردن ه دارم ؟اگر هم وال می کت دال بر 
بی احترامی‌نیست این حق طبیعی بازیگر است که 
اند ا ا کے کر کند وحه شش 
بازی کند. بسیار زشت است که به دفتر کار گردان 
بروی و او را نشناسی و ندانی کارهایش به چه سبکی 
ا اا ا 
که مبادااگر سوالی کنم به آنها بر بخورد و پروژه را 
از دست بدهم! 

×چه شد برای نقش فوز یه در عمارت فرنگی به 
عنوان اولین کار انتخاب شدی؟ 

از طریق یکی از دوستانم خانم گلچین که‌در 
مراسم آقای خسرو شکیبایی باهم آشنا شدیم.برای 
این نقش معر فی‌شدم.نقش فوز یه نقش بسیار کوتاهی 
بود که توانستم آن راخوب از اب در بیاورم. 


(به چه دلیل شما در مراسم آقای شکیبایی حضور 
داشتید؟ 

(خدار حمت کند آقای شکیبایی راءاواز دوستان 
خانواد گی ما بودند ومن هم باید در آن مراسم حضور 
پیدامی کردم. 

(به غیر از دختران حوافیلم دیگری از شما پخش 
شده است ؟ 

کله تلهفیلمی‌به نام آخرین روز سال به کار گردانی 
منوجهرهادی که اسفندماه از شبکه یک پخش شد. 
× کمی‌از نقشتان در این تله فیلم بگویید. 
۲(نقش مر جآن یک نقش مکمل بود که دراین تله 
خانم یکت ناصر نقش اصلی راب ازی می کردند. تله 
فیلم آخرین روز سال داستان دو زن خدمتکار به نام 
محبوبه‌ومرضیه است که‌در آخرین روزهای‌سال 
برای نظافت به خانه‌ای می‌روند که در آنجا به یکی از 
آنهانیاز است. کشمکش این دوبرای حفظ کار طنزی 
به همراه دارد ....اين دو بايد به خانه سه نفر می‌رفتند 
که یکی از آنها من بودم. نقش مرجان با نقش م گان 
در دختران حوابسیار متفاوت بود. | قای‌هادی سبک 
کار گردان ی اش اا هل زاد کا 
است و از این حیث این کار هم برایم تجارب خوب و 
زیادی به همراه داشت. 

۲(متولد چه سالی هستی ؟ 

۲( نوزدهم خرداد ۱۳۶۱ 

×فکر نمی کنی کمی‌دير وارد این عرصه شده 
باشی؟ 

(تفاقا یکی از دلایل حساسیت‌هايم برای انتخاب 
نقش به سن وسالم بر می گر دد.البته پیشنهادهایی که 
به من شد رآ بدون دلیل رد نمی کردم. کلی مشورت 
می کنم وبعد به آن جواب می دهم. به طور مثال متن 
.حتی چند قسمت‌اولش راهم نمی‌دهند بخوانیم. 
خوب حق طبیعی است که بدانم چه نقشی را قرار 
است بازی کنم.اگرمن ۱۰سال پیش بازیگری را 
شروع می کردم.زمان برای جبران اشتباه داشتم اما 
در ال اص زمانی برای اش تیاه کر ون تذارم جه 
برسد به جبران آن. 

(چه شد که به سمت بازیگری آمدید؟ 

از ابتدا به حر فه هنروری علاقه زیادی داشتم. در 
دوران دبیر ستان بر سر کار خانم پوران در خشنده هم 
رفتم و تست دادم.اگر به خودم بود از همان موقع به 
این سمت می آمدم و رشته تحصیلیم راهم بازیگری 
انتخاب می کر دم.بعد ازاتمام تحصیلم کمی‌مستقل 
شدم وبر سر کار رفتم وخانواده‌ام رضایت دادند و 
من توانستم وارد دنیای هنرپیشگی شوم. 

× می توانداین علاقه ناشی از میل به شهرت رسیدن 
باشد؟ 

این هم از آن دست سوال‌هایی است ... باید 
صادقانه در جواب بگویم که هر انسانی عاشق این 
است که مورد توجه قرار بگیر د. مشهور بودن بر ایم در 
اولویت‌هایی بعدی قرار دارد.من باید محتاط بر خورد 
کنم. به نظرم شهرت زمانی خوشایند است که همراه 
باموفقیت باشد ومن می‌خواهم به شهرت همراه با 


محبوبیت برسم نه اینکه فقط چهره شوم. 

(نظرت راجع به‌مافی‌ای سینماو تلویزیون 
چیست؟ 

۲دیگر نمی توان در زمینه هنر وجود این ار تباط‌ها 
راانکار کرد. چیزی است که حتی عموم مردم نیز از 
آن باخبرند.این گروه‌ها کار ما تازه واردها را دشوارتر 
کرده و وارد شدن به آنها و قبول شما به عنوان بازیگر 
(درحال حاضر مشغول پر وژه جدیدی هستید؟ 
۲فعلا که کاری در دست ندارم.یکی دو مورد 
پیشنهاد دارم که به زودی مشخص می شود که بايد 
قراداد ببندم یا خیر. 

× علاقمند به چه نقش‌هایی هستید؟ 

۲(شاید جواب دادن به این سوال بسیار کلیشه‌ای 
شده‌اما چون پر سیدید جواب می‌دهم. دوست دارم 
نقش‌ه ای منفی هم بازی کنم تا خودم و بازی‌هایم به 
دور تکرار نيافتند. 


×فکر نمی کنی نقش منفی متفاوت باظاهر ولحن 
صدای شماست؟ 

۷مشکل من همین است. لحن صدا و نگاهم به آدم 
خلافکار و بد ذات نمی آید , شاید اگر فیلنامه‌ای باشد 
که نقش طوری نوشته شود که آن خلافکار ظاهری 
آرام و معصوم دارد اما از درون بد ذات باشد رابتوانم 
خوب بازی کنم. در کل فکر می کنم شاید بتوانم نقش 
خلاف کار رابه خوبی بازی کنم.هیچ چیز غیر ممکن 
نیست و خواستن توانستن است. 

×خانواده ات نظرشان راجع به فیلم‌هایت 
چیست؟ 

همه رضایت دار ند وبینن ده‌پر وپاقرص آن‌ها 
هستند. حتی در مواقعی هم نظر می‌دهند و انتقاد 
می کنند به خصوص خواهر زاده‌ام که بسیار پیگیر 
است وبا وجود سن کمش, اطلاعات سینمایی بسیار 
بالایی دارد. 

۲(خود تان چقدر اهل فیلم دیدن هستید ؟ 


مه و 
۱۳ ۲ الاعات کل 


(بسیار زیاد فیلم می‌بینم به طوری که چند ماه | 


پیش یک شوی لباس برای مدت ۳ ماه به راه انداختم 
.این کار به حدی‌وقتم راگرفت که در طول‌این 
مدت نتوانستم فیلم ببینم و کتاب بخوانم.دچار 
عذاب وجدان شده بودم که هر روز آن برایم سخت 
می گذشت .از طر فی هم کار را تا نیمه‌ها رسانده بودم 
و نمی‌توانستم آن رارها کنم . 

(نظر تان راجع به وبلاگتان چیست؟ 

من آن رافقط یک بار دیدهام بواقعیت امر این است 
من از اینکه وبلا گی برای خودم درست کنم رضایت 
دارم وبا کاس ای دا ی ای ا وا 
که چند کار پخش شده داشته باشد من هنوز خودم را 
بازیگر نمی‌دانم که بخواهم از این دست کارها انجام 
دهسم.درضمن درحال حاضراین کار نوعی تبلیغ و 
خود شیفتگی من رانشان می‌دهد که من جنین هدفی 
راندارم.علاقه دارم با مخاطبان ار تباط بر قرار کنم اما 
فکر می کنم این راهش نیست. 

گفتید رشته طراحی لباس خوانده اید.اين حرفه 
شغل اصلی شماست؟ 

بل ه, درکن ار بازیگری گاهی هم لباس طراحی 
می کنم و به فروش می‌رسانم . 

(چند فرزند هستید؟ 

سه فرزند, دو خواهر و یک برادر 

×ازدواج کرده‌اید؟ 

خير .هر دختری علاقه دار د که روزی ازدواج کند 
.مورد خوبی برایم پیش بیاید ازدواج خواهم کرد 
(ملا کت برای ازدواج چیست؟ 

(ب ]خن ده می گوید) پسووووووووول! از شوخی 
گذشته.می‌خواهم کسی رابه عنوان همسر آینده‌ام 
انتخاب کنم که برایم آدم جذایی اشد منظورم 
جذابیت ظاهری نیست. این ملاک قابل تعریف 
نیست ویک حس است.در الویت بعدی او باید همفکر 
و همراهم باشد. 

× یعنی همکار باشد؟ 

۲شاید اگر همکار باشد بتوانیم همدیگررابهتر 
درک کنیم. 

×فکرمی کنی ازدواج نوعی قسمت وشانس 
است؟ 

به نظر من خود ز ند گی یک اتفاق است چه بر سد به 
حاشیه‌هایش.اوایل شاید به شانس اعتقادی نداشتم 
آماحالا متوجه می‌ شوم که همه چیز به شانس ادم 
بستگی دارد. 

پس کمی‌به خرافه علاقه داری؟ 

خی ر به هیچ عنوان اهل خرافه گری نیستم اما 
شانس را در زندگی دخیل می‌دانم. 

از خصوصیات بارز ساغر شکوری... 

پر حرف و بسیار پر جنب و جوش بودن. 
۲(دغدغه ساغر شکوری کار گردان شدن است؟ 
من به کا رگردانی علاقه‌ای ندارم. دوست دارم 
جلوی دوربین بازی کنم.مهمترین دغدغه من گرفتن 
سیمرغ بلورین از دست بزر گان سینماست. 
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تواذایی خو 


دادمان 


داشتن نمی از کامبایی است. 


وس 


ستار بو ی ضوبی نوسته آبد اما ۶ 


کیوان کثیریان 

«بسمه تعالی » جناب آقای شمقدری 

چرااینقدر بسته وبا تنگ‌نظری برخورد 
می‌شود.بایداجازه‌داد یک‌نهادصنفی کار خودش 
رابکند.کثر یت قاطع اعضای خانه سینما متعهد 
به کشور وارزش‌های‌الهی وانسانی هستند. کاری 
نشود که گرایشات واغراض شخصی و گروهی 
به نام انقلاب معرفی و یاخدای نا کر ده بااستفاده 
از قدرت سازمانی تحمیل گردد. فوری مشکل را 
حل کنید و اعلام نتیجه شود» 

ایسنادیروز نوشته؛اين نامه اخیر رییس دولت 
دهم است خطاب به معاون سینمایی اش. ظاهرأ 
بعد از یکس ال ونیم دعوايش کرده که چرااینقدر 
تنگ نظری توا 

از آن طرف معاون‌سینمایی گفته این نامه 
دچار تداخل زمانی شده‌ومال فروردین است وما 
اردیبهشت به احمدی نژاد توضیح دادیم و او هم 
ماست و خانه سینمایی ها لج کر ده اند و نمی‌خواهند 
خانه سینمادر دولت دهم باز شود.امادوباره‌دفتر 
رییس‌جمهور حرف‌های‌شمقدری‌رارد کر دهو گفته 
نخیر نامه جدید است و بعد توضیحات شمقدری 
صادر شده. یعنی مثلا: «الان دیگه من دعوات کردم 
جواد. مقاومت بيجا نکن, برو این خونه رو واکن. اینام 
بچه های خوب و متعهدی ان. او کی جواد؟» 

شمقدری هم یواشکی و همزمان تدارک مجمع 
یعنی:«قادستور رییس جمهوره. نمی‌شه روزمین 
فوری باز کرد این خانه سینما رو اونم توهمین دولت 
دهم. مجبوریم. دیگه کاریش نمی شه کرد.» 

بعد چون رییس جمهور تصریح نکر ده که با چه 
سازو کاری خانه باز شود با یک حر کت «گازانبری» 
مجمع جعلی اش راتشکیل می‌ ده د. یک خانه 
سینمای جعلی با هیات مدیره جعلی درست می کند 
تامثلاً افتخار باز گشایی خانه سینما رابه نام دولت 
دهم سند بزند وننگ تعطیلی این متحد ترین و مقاوم 
ترین نهاد صنفی مملکت رااز دامن خود یاک کند. 


ضمن آنکهاعوان وانصار خودش رابچپاند توی 
خانه‌جدی دودم رفتن. زهرش رابه کام‌هنرمندان 
سینما بریزد. 

عجب سناریوییابد ک هم نیست:؛ از اولش که 
مرور کنیم -مثلاً از سه‌چهارسال پیش -می‌بینیم 
طسرح و توطته به میزان کافی دارد. کمی کش مکش 
دارد. اند کی تعلیق. عطف اول و دوم دارد. اوج دارد. 
فروددارد. مهم تراز همه گره‌افکنی اش‌هم حرف 
ندارد. چندتا گره‌ملوانی روی هم زده‌اند که باز 
کردنش کار هر کسی نیست.ولی سناریست یادش 
رفته که گره‌هاراطوری بزند که لااقل خودش 
بتواندبازش کند! گره کورهم که ناگهانی ویکهو 
باز نمی‌شود. 

البته این سنار یو مثل خیلی از فیلمنامه‌های فاخر 
دولتی سوراخ دارد. دم خروس دارد. مخاطب را 
دست کم می‌گیرد و خودش راعقل کل می‌داند. 
ریتمش کنداست, مخاطب رافریب می دهد ولی 
دستش پیش ‌آاوروشده‌است. قهرمان قصه» بیش 
از حد لازم اشتباه می کند و از مخاطب عقب است 
واز همه مهم تر؛ سناریست در نقطه ای می‌خواهد 
داستان راتمام کند که دیگر دیر اسست.وامان از 
سناریوهایی که گره شان کور است و دستشان 
روست و تازه دير هم تمام می‌شوند. 

بله آقای‌رییس جمهور اسنار یویی که نوشته شده 
باید حدا کثر در ۲۱ شسهریور ٩۱‏ -روز ملی سینما- 
تمام می‌شدنه‌الان. آن‌موقع که دم رفتن همگی 


به نیویورک بود وهجده نفر از طرف خانه سینما به 
دعوت شمانزدتان آمدند. اصرار داشتید این جلسه 
قبل از سفرتان بر گزار و قال قضیه سریعاً کنده شود. 
شمادر آن جلسه گفتید خانه سینمامال شماست و 
اساسا بستن خانه اشتباه بوده و قول دادید خودتان 
ورود کنید و ظرف چند روز, خانه باز گشایی شود. در 
آن جلسه مونولوگ مبسوطی ایراد کردید وحرف 
های قشنگی زدید طوریکه انگار از زبان اهل سینما 
سخن می گویید. یادتان که هست؟ 

اماحالانزدیک ۱۰ ماه‌از آن روز می گذرد. تازه 
یادتان افتاده شمقدری رادع وا کنید ؟ تازه‌یادتان 
افتاده‌اين سنار یوباید تمام شود؟ دوستان شمابارها و 
بارهااین فیلمنامه رابه میل خودشان باز نویسی کر ده 
ان د. می‌دانید ؟ فیلمنامه که زیاد از حد بازنویسی 
شود.از دهن می‌افتد ونا کام می ماند. دست بازنویس 
های ناشی هم که بیفتد دیگر بدتر. پیش خودمان 
بماند.دوروبری‌های شماهر گز فیلمنامه‌نویسان 
با استعدادی‌نبوده‌اند. همه شان هر چه نوشته اند 
سوراخدار وناشیانه بوده. نهایت خلاقیت معاون 
محبوبتان «توفان شن» است دیگر. تعارف که 
نداریم. آن فیلم رادیده‌اید؟ یک نگاهی بیندازید 
حالا. بد نیست. 

آقای احمدی نزاد! متاسفانه معاون سینمایی تان 
به همراه چند دستیار به عنوان نویسنده این فیلمنامه 
وبازنویس های آن اصلاً موفق عمل نکر دند و شما 
هم برای نجات این فیلمنامه یا تکمیل ان دير دست 
به کار شده‌اید. خسته نباشید. اما فراموش نکنید 
اگر یکبار دیگر خواستید برای اهل سینما سناریو 
بنویسید از افر اد هوشمند تری استفاده کنید که لااقل 
آ بر وداری‌شود.از بد شانسی شمااهل سینمافیلمنامه 
راخوب می‌فهمند. 

راستی‌اگر خواستید این سناریورا به عنوان 
نمونه کار به کانون فیلمنامه نویسان خانه سینما 
بیاورید بعید می دانم پذیرفته شود و به عضویت 
قبولتان کنند.مگر آنکه‌بروید آن یکی صنف دولت 
ساز همینطوری عضوتان کنند کهالبته من توصیه 


علی نصیر ی آن از با زیگ ران مطر ح سینماو ماجر ای علاقه علی نصیر بان به آیت الله لغ جذابیت‌داشت.حتی‌وعاظ وروحانیون‌را 


دوست داشتم ودر این میان عاشق آیت الله 


تلویزی ون وتئاتر ایران است. نصیریان که 

در فیلم‌های مهم تاریخ سینمای ایرآن از فیلم «گاو» 
داری وش مهر جویی تأ«ناخداخورشید»ناصر تقوایی 
بازی کرده.به تاز گی در نمایش «هفت شب با مهمان 
ناخوانده» به کار گردانی فرهاد آییش. حضوری قابل 
توجه داشت. نمایش «هفت شب با مهمان ناخوانده» 
درباره‌مردی‌نویسنده‌در دیار غربت است.او در حال 
نگارش یک رمان است که مهمانی ناخوانده به خانه‌او 
وارد می‌شود. 

علی نصیریان که در سریال هایی چون «سر به داران» 


۵۲ 


و «میوه ممنوعه» حضور داشته» به تاز گی به بهانه بازی 
درنمایش فرهاد آییش, حرف های جالبی درباره‌علاقه 
خود به روحانیون به خصوص مرحوم آیت الله فلسفی 
زده‌است.نصیریان در تازه‌ترین مصاحبه خود گفته 
است:بچه که‌بودم پدرم مرابه دی دن‌نقالی‌در قهوه 
خانه هامی‌برد. خودم در عروسی ها نمایش های 
تخت حوضی رامی‌دیدم. در بازارچه قوام الد وله وباغ 
محیر که باغات بسیار بز رگ واعیان نشینی بودند در 
ایام محرم تعزیه‌های بز ر گی بر پابود که بسیار برایم 
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اطلاعات ل ارو ۳۵۳۵ 


سا 


او خطابه هایش را 
بازی می‌ کرد و 
من در سریال 
سربهداران.از 
ح رکاتش, بیانش 

و کش وقوس 
صدایش بسیار 
استفاده کردم. 


همبازی شدن باز یکر «جدایی نادر از سیمین» 
با پر در آمدترین بازیکر زن هالیوود 


باز یگر فیلم برنده‌اسکار «جدایی ناد راز سیمین»در فیلمی‌سینمایی‌با کر یستن‌استیوارت 
ستاره سری فیلم‌های «گر گ ومیش» همبازی می‌شود. 

این‌فیلم«اردوگاه‌اشعه ایکس»( 20111۳2-1823 نام دا رد وپیتر ستلر آن رابر مبنای 
ااا دا و یا وا را مک 
سرباز جدید به‌نام کول رابازی می کند که بین اووعلی(پیمان معادی). یکی از زندانیان 
کا انام که هشت سال است :در ردان به سر می برد دوس تامعمول هکلم کیرد 
«اردوگاه‌اشعه ایکس»راجینا گوان و سوفیالین تهیه‌می کنند.دیوید گوردون گرین یکی از 
مدیران‌تولیداین پروژه‌است.معادی فیلم «آخرین شوالیه‌ها» (11161251111181115) به 
کار گر دانی کازوا کی کیریارادر مر حله پس از تولید دارد که‌در آن‌بامور گان فریمن و کلایو 
اوئن همبازی است.اواین روزها در فیلم سینمایی «ملبورن» به کار گردانی نیما جاویدی‌بازی 
می کند و در مقام کار گردان فیلم «برف روی کاج‌ها» راروی پر ده سینماها دارد. 
ضور سینمایی معادی به عنوان بازیگر با فیلم «درباره 
الی»‌ساخته اصغر فرهادی آغازش د واوبانقش 
آفرینی در فیلم«جدایی نادر ازسیمین» به کار گر دانی 
فرهادی‌موقعیت خود راتثبیت کرد.معادی‌برای 
این فیلم جایزه خرس نقره‌ای بهترین بازیگر مرد را 
از جشنوارهفیلم برلین دریافت کرد. 
اا پاک رن ال وه 
شناخته شد.او بر ابر بافهر ست مجله فوربس از مه ۲۰۱۱ تامه ۲۰۱۲ حدود ۳۴۰۵ میلیون 
دلار د رآمد داشت که بخش زیادی از مبلغ به خاطر ۵ میلیون دلار دریافتی استیوارت 
بت‌هر کدام از دو فیلم «ماجرای دنباله‌دار گ رگ و میش: سپیده‌دم» بود.استیوارت پارسال 
در فهرست فوربس بالا تر از چهره‌هایی چون کامرون دیاز ساندرابولاک. آنجلینا جولی؛ 
چارلیز ترون, جولیا رابر تز و ساراجسیکا پار کر قرار گرفت. 


کک کے کے ل 


آقای بایسیکل ران در خانه محقرش 
محرم زینال زاده‌بازیگر و کار گردانی که بابازی در «بایسیکل ران» محسن 
مخملباف شهرت بسیاری کسب کرد 
این روزه ابه‌لحاظ مالی‌اوضاع خوبی 
ندارد.اوباره امترصد فرصتی بوده 
که‌فیلمنامه‌هایش راتولید کرده‌یا 
نمایشنامه‌ای‌راروی صحنه ببر داما این 


امکان از او گرفته شده است. در تصویر 


زینال زاده رادر خانه محقرش می‌بینید. 
۱ . ۱ 


چگونه ماموران سر فیلم میر کر یمی ر بختند 
رضامیر کریمی‌در بخشهایی از گفت و گوی خود برای اولین بار دربارهریختن 
ماموران سر فیلم«خسته نباشید» ساخته افشین‌هاشمی ومحسن قرایی که 
سال گذشته روی داد صحبت کر ده‌است. خسته نباشید از فیلمهای‌مطرح 
سال گذشته جشنواره‌بود که با استقبال خوبی مواجه شد. به گزارش پارس 
توریسم مير کریمی که تهیه کنند هفیلم خسته نبا شید وتاج محل بو ده گفته: اصلا 
فکر نمی کردم برای این دو فیلم اینقدر با مانع تراشی رو به رو شویم. در ابتدا که 
که معاونت سینمایی اعلام کر دند که این دوفیلم به تهیه کنند گی بنده پر وانه 
ساخت دارند. خب من فکر می کردم وقتی یک مسئول در روز نامه صحبتی 
می کند فکر همه جای کار را کر دهو می‌توان روی حرفش حساب کرد. ماپس 
ازاعلام خبر دریافت پروانه ساخت فیلمبرداری رابلافاصله شروع کردیم 
چون می خواستیم فیلم به جشنوراه فجر بر سد. دوستان ارشاد صبر کر دند تاما 
عده‌مآمورریختندسر صحنه ووسایل بچه‌هاراپلمپ کر دندبه‌این‌بهانه که‌فیلم 
پروانه ساخت ندارد. کار خوابید. اینهاراهیچوقت نگفتم چون دوست نداشتم 
اتهام حنافت هو لنا ک ده ستار ه سینمای هنی وارد حاشیه شوم.اين بچه‌هافیلم اولشان بود و من به عنوان تهیه کننده‌فضای 
ر ۲ آرامی‌برای آنها بدون حاشیه ایجاد کرده بود تا کار کنند اما دوستان ارشاد 
بارگ و ای مان گان ےرک ای در واا ار کا الما SS‏ 
۰ بازاست.روزدوشنبه داد گاهی در هند درباره‌این‌ پر ونده‌حکم داد که رفتارسلمان N dN‏ 
و باارشاد تماس گرفتیم وعلت راپرسیدیم گفتند پروانه 


ن ۰ 
ساخت ندارید. گفتیم خودتان اعلام کر دید که 3 


پر وانه‌ساخت صادر شد ه‌است.این‌ر وزنامه. 


د ے 


ستاره‌فیلم‌هایی چون «دابانگ».«یک ببر» متهم به دست داشتن‌در تصادف جاده‌ای 
ان کک الب را اا ا اوه ال رندان مسکوم ا 
شد.درابتدا سلمان خان متهم شده بود که بخاطر اهمال کاری سبب کشته شدن یک نفر و 
زخمی‌شدن چندین نفرشده است که حکم این اتهام نهایت دو سال زندان بود. 

حکم روز دوشنبه داد گاه‌هندبرای‌ستاره‌سینمای‌هند که نود فیلم در کارنامه‌بازیگریو 
بیست وپنج سال تجر به حضور در سینمای هند دارد. مانند بمب خبری تر کید. 
درماه‌سپتامبر سال ۲۰۰۲ در شهر بمبئی ماشین سلمان خان از مسیر منحر ف شد وبه 


این هم حرفهای آقای شمقدری... گفتند 
ایشان اعلام کرده‌ولی پر وانه ساخت 
در دست شمانیست. دقیقاشرایط 
مثل یک لم ای کودکانهبود.بعد 


2 : از آن بهانهتراشی‌های مختلف شرو 

سمت گروهی بی خانمان خواب کنار جاده رفت که این اتفاق باعث کشته شدن یک نفر و و کک 

ز خمی‌شدن چند نفر شد.می گویند راننده‌این ستاره سینما پشت فر مان بود. E‏ 
باران کوثری در فیلم راخیلی قبل مطرح کرده 


پر یی کی یم یر 
بودن باران کوثری به‌ماارائه‌دهند. تا آن زمان جیزی حدود ۰ ۷درصد 
فیلمبرداری صحنه‌های باران کوثری انجام شده‌بود. بعد از آن گفتند اسم 
بنده به عنوان تهیه کننده‌نباید در فیلم لحاظ شود. گفتیم چرامن که قبلا سابقه 
تهیه کنند گی‌داشته‌ام. گفتند چون‌شماحاضر نشد ید دراتحاد یه تهیه کنند گان 
عضو شوید. گفتم این خط قر مز من است. من صنف تقلبی دست ساز دولتی را 
نمی‌توانم بپذیرم. مشابه اين اتفاق برای منوچهر محمدی و «حوض نقاشی» 
هم افتاد 
+ 7 
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کے 


کسی که حق اظهار نظر وان فکر خودر انداشته 


۰ 


دا 


* 


* 


اشد مو جو دی ز ند ه محسو ب نمی شود 


مه ذتسکېپ 


قصه‌یک آه 


تن کلباری 


دبیرستان هدایت درس می‌خواندم. در محله 
عید گاه‌مشهد.بهترین دبیرستانی بود که رشته 
اک داشت ولی‌پایین شهربود. قبلش به دبیرستان 
نصرت‌الملک ملکی می‌رفتم که نزد یک راه آهن مشهد 
بود. انجابا سید علی‌اصغر موسوی دوغ | بادی اشنا 
شدم. امروز از منتقدهای خوب ادبی است که شنیده‌ام 
به شهر محبوبش رفته و کنار اکرم‌بانوودخترش الشن 
در تبریز زند گی می کند.اوبود که به من‌پيشنهاد کر دبه 
دبیرستان هدایت برویم. قبول کردم. پدرم با کارهای 
من مخالفتی نداشت وهر چه به برادرهای‌دیگرم. 
محمدومر تضی سخت می گرفت.مرا آزاد می گذاشت 
بنابراین‌بااین که دبیر ستان هدایت در محله جالبی 
نبود.قبول کر د.هدایت. دبیرستان بسیار خوبی بود 
مخصوصاً برای من که بااولین استادم آشناشدم: 
محمدرضاتنهاطهرانی که‌اوراتنهاصدامی کردند. 
یک کلاس از من بالاتر بود. روزی در سالن دبیرستان 
تنهارادیدم که چند نفر مسخره‌اش می کر دند.لباسش 
مد روز نبود. شلخته وپریشان. به صورتش پمادی زده 
بود که چرب. وبه رنگ گل بود. خواستم رد شوم ولی 
درنگاهش چیزی ديدم که ماندم. دخالت کردم واو 
راز آنجابردم.وباهم دوست شدیم.دوستی بسیار 
عمیقی بین ما شکل گرفت طوری که اگر یک روز 
هم رانمی‌دیدیم. تب می کردیم.خان ه مادر محله 
با سیگ بو فزدیک مسج ساب الان( که 
پایگاه د کتر شریعتی و حجت‌الاسلام‌هاشمی‌نژاد بود. 
پیشنمازش هم حجت‌الاسلام ابطحی بود. خانه تنها 
اینها میدان سنایی بود. نزدیک باغ‌سنگی. هر روز صبح 
دنبالش می‌رفتم. یکی دو ساعت بعد از مدرسه هم یا 
من به خانه آنهامی رفتم ی ااومی آمد خانه‌م. اوبود 
که مرابا فعالیت‌های مسجد صاحب الز مان(عج) آشنا 
کرد ختی مرابه کلیسای پشست باغملی مشهد پرد. 
بارها و بارها به حوزه رفتیم و مراسر بعضی از کلاس‌ها 
برد. خانقاه‌میدان گنبد سبز هم زیاد می‌رفتیم. مراهمه 
جا می‌برد و کوچه و بازار و مردم و سوارخ‌سمبه‌های 
راز الود محله‌های ناشناس مشهد رانشانم می‌داد. 
شاعر بسیار خوبی بود ولی هیچ یک از شعرهایش رانگه 
نمی‌داشت. د کتر ابوالقاسم رساء ملک الشعرای آستان 
قدس که دومین استادم بود. شعرهای‌تنها را بسیار 
قبول داشت واو راتشویق می کرد دیوانی چاپ کند اما 
تنها کجاوچنین دلبستگی‌هایی کجا؟ هر گز دراو چیزی 
ندیدم که نشان وابستگی باشد مگر به عشق و عواطف 
پاک انسانی وامام رضا(ع).سالی یک بار روز میلاد 
امام رضا که می‌شد. غزل یا قصیده والایی می گفت و 
بی | ن که بر ای خودش نسخه‌ای بر دارد. همان نسخه 
خطاخطی راد ر ضرم شا اه و فزلد شی را یریک 
می گفت. 

آدم عجیبی بود. اگر پولش رابه شوخی یا جدی 
از او می‌قاپیدند. برای پس گر فتنش کاری نمی کرد. 


این قصه آه محمد رضا تنها طه رانی است اما... 


رو تسب ترس 


اگر یقه پیراهنش راپاره می کردند. می‌خندید وچیزی 
نمی گفت. ترسو نبود. آرامش داشت. گاه‌می‌دیدم 
به دلیلی. چنان شکوه و ابهتی نشان می داد که نوروز 
گرامی و نامدار آن روزهای مشهد بودند. جلوش کم 
خاک افتاد و گریه کرد. او جهل ساله بود و تنها شانزده 
ساله.اصل مهر بانی و گذ شت وخونسر دی بود.ناراحتی 
پوستی داشت و پمادهای عجیب غریب می‌زد. به سر 
و وضعش نمی‌رسید اما تا بخواهی سواد داشت. عریی. 
فلسفه» روانشناسی ادبیات عرب وایران واروپاء نقد 


پنج سال» پدرم رابه شر کت نفت قم تبعید کردند. 
جدایی من و تنها داستانی داشت که بماند گر چه اوهم 
تهران قبول شده بود. ما به قم رفتیم واوبه تهران. 
هفته‌ای یک بار به قم می آمد و چند ساعتی یکدیگر را 
می‌دیدیم. یکی دوبار هم بامحمد جواد فریدزاده آمد. 
جواد یواشکی به من فهماند که حال روحی تنها خوب 
نیست ود کتر برایش مقدار زیادی داروی اعصاب 
تجویز کرده. علت راپرسیدم. گفت چیزی نمی‌داند. 
آنها را دعوت کردم شب بمانند. ماندند. 

پدرم‌از تنهااخوشش نمی آمد.می گفت رفتارش 
دخترانه است.من قبول نداشتم. می گفتم او مهر بان و 
بی خشم و با گذشت است. خب د ختر ها هم این طور ند 
وشمافکر می کنید رفتارش دختر انه است.ر فتار تنها 


۵ 
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انسانی است. جوابم رانمی داد پدرم از محمد جواد 
خیلی خوشش می آمد.باهم قوانین حقوقی راتفسیر 
می‌کردند.خودش‌هم‌حقوق خوانده‌بود. نفر دوم کنکور 
شده بود. به اجبار من در کنکور شر کت کرده بود. او و 
جواد کتاب ورق می‌زدند اماحواسم بود که حرف‌های 
سیاسی می‌زدند. پدرم نامه‌های تهدید آمیزی را که 
برایش می آمد. نشان او می‌داد و در گوشی چیزهایی 
می گفتند. پدرم سیاسی بود. از جوانان شهریور بیست 
بود و بانظام مخالف.اووهم‌پالکی‌هایش دشمن آمریکا 
واسرائیل وموش ه‌دایان و گلدامایر بودند وطرفدار 
اتحاد جماهیر شوروی ودوستدار فلسطین. پدرم 
دوستدار د کتر مصدق هم بود. پر ده بز ر گی داشت که 
تصویر د کتر مصدق رویش چاپ شدمبود. با مقدار 
زیادی اوراق قر ضه دولت د کتر مصدق. یک سرنیزه 
هم داشت که آن رااز زمان جنگ ایران و ملامصطفی 
بارزانی دودر کرده بود. همه رادر هفت سوراخ قایم 
می کرد. آن چیزه احکم ابد داشت مخصوصا که 
کله‌اش بوی قور مه سبزی می داد وباد کتر اقبال که 
رئیس کل شر کت نفت بود. می جنگید. باری. جواد و 
پدرم در آن اتاق باهم حرف‌های در گوشی می‌زدند. 
تنها هم برای من شعرهای جدید و شگفت‌انگیزش را 
این شعرهامال تنهاباشد. جواد می گفت:حاج آقامال 
خودشه.این عقل درست حسابی نداره که.دو تااز 
اینارو تومجله‌هاچاپ کنه معروف میشه. این انگار 
فقط بلده شعر بگه و آتیش بزنه وصورت خودشو 
گل‌مالی کنه. 
۱ حال تنها خوب نبود. پرسیدم:عاشق شدی؟ 
نگاهم کرد. بی صداو شر شراشک ریخت و گفت: 
«کبوتر دیده‌ای تنها نشسته؟/ قناری دیده‌ای سازش 
شکسته؟ /ندیدی شاپر ک چون زد بر آتش ؟/ گر 
دیدی, مرابین چشم بسته». 
سازش شکسته و چراشاپر کی شده که بر اتش زده 
است. جواب درست حسابی نداد و خودش رابه خواب 
زد. می‌دیدم که شانه اش زیر پتو هق‌هق می کند. 

این گذشت و شهریور سال بعد رسید. بیست و 
ششم بود. چند روزی بود که مادرم و محمد و سیمین و 
ناهید که پنج ساله بود. رفته بودند اورومیه. پدرم خبر 
پیش عموفرج بروم که برایم اتاقی اجاره کند. دانشجو 
شده‌بودم. عموفرج رادر خیاطی مشهور چهار راه 
جمهوری ولیعصر پیدا کردم. سکان‌دار کشتی تجاری 
خارجی بود. قدی بلند وبازویی عضلانی و شانه‌ای پهن 
داشت وبسی خوش تیپ بود. با کاپیتان حرفش شده 


بود. او رادر کشتی زندانی کر ده بودند تادر ساحل 
داد گاهی شود. کابین زندان کشتی را آتش زده‌بود 
و گريخته بود. به پول سال ۱۳۵۲.یک میلیون تومان 
خسارت با رآورده‌بود. آن روزها تهران بود وانتظار 
داد گاهش رامی کشید. حالاپیرمردی است که در 
شهر ک دریای تهر انسر تخته نرد می زند و از خاطرات 
دریایی اش می گوید. پدرم می گفت: جهاندیده بسیار 
گوید دروغ. 

عموفرج در خیاب ان طوس برای م اتاقی گرفت 
بعد اصرار کرد شب بمانم تهران. قبول نکر دم. رفتم 
من» هرچی می کارم مال تو... از فیلم های سیاسی بود. 
بعد از سینمابه ترانسپورت شمس العماره خیایان 
ناصر خسرورفتم وسوار مینی‌بوس‌های قم شدم. یازده 
شب بود که رسیدم. زنگ دررازدم. کسی جواب نداد. 
باز هم زدم. یکی از همسایه‌های کوچه آمد و کلید داد 
و گفت:«همه‌ شون رفتن تهرون.» همه‌شون؟ یعنی 
پدرم وبرادر کوچکم مر تضی؟ چرا؟ مگر پدرم کلی 
کار نداشت؟ در راباز کردم. از کنار حوض بزرگی 
که وسط حياط بود. گذ شتم. تاریک بود ولی روی آب 
گوشت سوخته هم بود. از پله‌ها بالا رفتم تاواردسالن 
شوم. روی زمین چیزی ريخته بود. سرخ تیره بود. 
روی دیوار جای پنجه‌ای خونین دیدم. یک طرف دیگر 
نکه‌ای پارچه افتاده بود که تکه‌ای گوشت سوخته به 
وارد سالن شدم. کلید برقرازدم.ساک‌های‌مادرم و 
محمد این‌ها رادیدم.پس آنهابر گشته بودند وچون 
می‌دانستند من در تهران هستم. همگی پیش خاله‌ام 
رفته‌اند... این بوی سوختگی چیست؟ بوی پارچه‌ی 
سوخته و گوشت وموی سوخته همه جارایر کرده 
بود. تلویزیون راروشن کردم. دوش نبه بود. سریال 
مرادبرقی تمام شده‌بود.خاموشش کردم.خودم را 
به خواب زدم و سعی کردم به چیزی فکر نکنم. تلفن 
زنگ زد. خاله سروناز بود. گفت امشب عمه ملیحه و 
میر زاولی می آیند قم.حدود سه نصفه شب می ر سند. 
بیدار باش... نپرسیدم چه شده. خودش گفت: پدرت 
کمی‌بیمار شدهاورابه تهران آورده‌اند. گفت کمی 
پایش سوخته. 
زد. بچه آبادان بود که تاز گی‌هابه کر مانشاه‌رفته 
بود. اصل مهر بانی و صبر و گذشت بود. وقتی که بعد 
از سال‌ها به خانه اش رفتم. دختر پنج شش ساله اش 
به طرفم دوید. تابستان‌بود.بغلش کردم واورابالا 
پنکه سقفی خورده بود. از زیر پلک تافرق سرش شکاف 
برداشت. قور مه سبزی زن عمواز دهن افتاد. دختر عمو 
بستری شد وعمو اسماعیل فقط مرا دلداری‌می‌داد 
که ناراحت نباشی‌ها!اتفاقه. مهم نیست. حالا آن دختر 
تهران زند گی می کنند. کجایش؟ نمی‌دانم. 

داشتم می گفتم عمو اسماعیل زنگ زد. مصطفا 


چی شده؟ داداشم چیش شده؟ گفتم: هیچی نشده. یه 
خورده پاهاش سوخته. بردنش تهرون. 

خوابم نمی‌برد. زنگ زدند. باز کر دم. عمه ملیحه و 
میر زاولی بودند.حالاهر دو مر ده‌اند. عمه ملیحه شهید 
شد.همراه‌ با فرشته و دو پسر فرشته ومریم که دختر 
پری بود. پری هم دختر عمه ملیحه بود. فرشته باردار 
بود. در زیبایی شسهره شسهر بود. همگی در شب جمعه 
یکی از آخر سال‌ها که داشتند حلوامی‌پختند. موشک 
خوردند و... عمه ملیحه آمد: مصطفا داداشم کوش؟ 
چیش شده؟ اینجا چه بویی میاد! 

صبح زود میرزاولی به خاله سر وناز زنگ زد. 
کمی‌بله و نخیر و باشه کرد وسواری گرفتیم به طرف 
تهران. به تهران که رسیدیم. ماشین به طرف خانه 
خاله سروناز نرفت. خانه‌اش کامرانیه بود. ماشین 
به بیمارستان شر کت نفت رفت. به مفزم گفته 
بودم‌به هیچ چیز بدی فکر نکند. به بیمارستان که 
رسیدیم, خاله و شوه رش آقای بهاری رادیدم. سیاه 
پوشیده‌بودند. خاله که‌از اشراف درباری بود روی 
کلاهش تور سياه به صورت انداخته بود و دستکش 
سیاه‌داشت وبادبزن جینی سیاه‌دستش گر فته بود. 
بود.دیگر کامل می‌شد. مرا که دید بغلم کرد. گفت: 
چیزی نشده. نگران نباش. بعد آقای بهاری دست 
پدرت مدام با اینها درمی‌افتاد و کارهای خطر ناک 
می کر د و... همین طور آسمان ریسمان می کر د. یک‌هو 
رک و راست بهش نمیگین باباش کشته شده؟ پاهایم 
دستکش راستش رادر ورد و سیلی محکمی به عمه 
ملیحه زد و گفت: همینومی خواستی؟ من بی‌اختیار بلند 
شدم و گریختم. محمد رسید. مرا گرفت. بعد امپول 
زدند و خوابم برد. عمه ملیحه ومادرم بیدارم کردند. 
خواستند به مرده‌شوی خانه بروم و با پدرم وداع کنم. 
دارم در ذهنم بماند. عمه ملیحه می گفت: ساعت ده 
صبح» اول شاهر گش را زده بعد رویش بنزین ريخته و 
آتشش زده‌اند. همسایه‌ها از سر و صدا باخبر می‌شوند 
ومی آیند.مامورهاف رار می کنند.پدرم رادر حوض 
0 
با او ااا رار ا یدرم 
رادر اتاقی بدون امکانات گذاشته بودند .محمد می آید 
و آمبولانس می گیر د و او رابه سوی تهران می‌برد. 
بین راه پدرم می‌گوید: «قاتل‌هایم راپیدا کنید!» خدا 
می‌دان د در آن سفر قم به تهران‌در آن آمبولانس 
قدیمی به محمد چه گذشته بود. هر گز تعریف نکرد 
می‌شدیم, پدرم گفت: «اذا جاء اجلکم لا بستقدم ساعه 
ولایستآخرون» وپلک بست وبرایابدمُرد.مادرم 
اینهابه کر مانشاه رفتند. محمد هم برای همیشه در 
مشهد ماند. 


/ زر 
۲ تر ٩۲‏ افلاعات بی 


دوسه ماه طول کشید تابه تهران بیایم و دانشگاهم 
راشروع کنم. اولین کسی را که دیدم. محمد رضا تنها 
بود.مثل‌همیشه شلخته پوشیده‌بود. | مد بغلم کند. 
از او روی تافتم. گفت سه ماهه خبری ازت نیست. 
دانشکده ادبیات رفتم. دنبال آشنا گشتم. علی اصغر 
موسوی رادیدم.مثل همیشه شیک و مد روز پوشیده 
بود.روبوسی کردیم.از جامه سیاه‌وموی‌وریش 
بلندم پر سید. گفتم پدرم را کشتند. شور سیاسی گرفت 
وحرفه ای شعاریزد.بعد گفت:تنهاحالش خیلی 
خرابه. بریم بهش سر بزنیم. گفتم پدرم از او خوشش 
هیچ خلافی نداره. 

این گذشت تاروزی تنها آمد و آشتی کر دیم وخانه 
مرااز خیابان طوس به حشمت‌الدوله بر د. بار دیگر یار 
غار شدیم وبه لب هر دوی مالبخند آمدآمالبخنداو 
دروغین‌بود.گر اوراجایی تنها گیر میآوردم.می‌دیدم 
که چشم‌هایش خیس خالی هستند. تنها چته؟ «هیچی 
مصی جون. فکر تومشغول نکن. سه ماه دیر اومدی 
دانشگاه و بايد خودتو برسونی.» و چنان بامن کار کرد 
که هم به کلاس رسیدم‌هم تا آخر دوره‌لیس‌انس و 
ارشدم به هیچ کلاسی نیاز نداشتم. باور کردنی نیست 
ولی طوری درس می‌داد که برای مثال دستور زبان 
فارسی‌رادر حد عالی فقط در نصف روزیادم دادو 
فول شد م. نمی دانم چکار می کر د. جامع المقدمات را 
چهار روزه‌درس داد. صرف و نحو و معانی بیان و منطق 
داشت.هنوز همه رابه یاد دارم. خودش می گفت 
هیپنوتیزم می کند. که البته بلد بود ولی من چیزی حس 
نمی کر دم. محمد رضاتنهاسرم رابادرس خواندن گرم 
کرد و حواسم از آهش پرت شد. 

زمستان بود. برف می‌بارید.از دانشکده‌بیرون 
آمدم. تنها رادیدم که زیر برف ایستاده بود. آدم برفی 
شده بود .جلو رفتم واو راتکاندم .هیچ نمی گفت .فقط 
نگاهم می کرد .بازویش را گرفتم واو رابه بوفه بردم. 
از موهایش آب می‌چکید. نفهمیدم صورت خیسش 
ازاشک است یااز برفی که بر مویش نشسته‌بودو 
ذوب می‌شد.بانگاه پرسیدم: آخه چته؟ گفت:درسم 
به چین های پیشانی و خط های دور پلک‌هایش نگاه 
کردم. چه عمیق شده بودند! پس راست می گفت. 
زمان گذشته بود وبی‌خبر بودم.پیچ کوک ساعتم 
افتاده بود و زمان بر ایم مجهول مانده بود. ساعت پدرم 
بود.داماس اصل وطلای ناب. برق می‌زد.بیست ویک 
جواهر اصل هم داشت. حالا باید دست مر تضی باشد. 
سیمین واواهل عتیقه جمع کر دن هستند. طوری که 
مر تضی هنوز ریش پانزده سالگی‌اش رادارد. 

زمان گذشته بود. تنها زیر برف با من وداع کرد. 
نمی‌دانم چقدر ولی زیاد بود نگاه عجیبی که به نگاهم 
انداخت. گفتم: «از نگاهت نگهم شد نگران» بی‌درنگ 
گفت:«وای!دیدم نگهت باد گران!» ورفت. بابرف 
رفت و دیگر نیامد و نیامد تااين که انقلاب شد. برای 


بقیه در صفحه ۵۷ 


۵۵ 


۱ 


ن که چقدر زمان داری مھم 


دست 


چگو نہ می گذر انی مھم است. 


#لینکان 


3 ۰ هتل‌هابه نوعی خاص و یا عجیب هستند و بیشتر از بعد آسایش ظاهر عجیب آن‌ها 
هل 4 9 هه ی طراحسی شده اند. د ر اینجا تعدادی از این هتل‌های عجیب رابه شما معر فی می کنیم. 


عجیب‌ترین‌ها ۱ هتل‌هامکان‌هایی هستند که همیشه وقتی مسافر ان به شهر یا کشورهای دیگر سفر 
۱ می کنند از آن هابه عنوان محل‌هایی برای استراحت استفاده‌می کنند. اما گاهی‌اين 
میم سم مورد توجه‌قرار می‌گیرد.البنته هتل‌های زیادی‌دردنیا وجوددارن دولی برخی 
از آن‌هاتاحدی‌متمایز از د یگر هتل‌های دنیا هستند زیر ادر نوع خود بسیار جالب 
هتل زیرایی: 
شاید در نظر اول این هتل تنهااتاقی کوچک در بین یک دریاچه باشد اما باید 
دارد و شاید خیلی راحت نباشد اما بسیار خاطره انگیز است و این اتاقک که شما 
دربیرون آب می‌بینید درواقع در ورودی هتل است. 


این هتل دارای یکی از عجیب ترین قوانین است. شما در این مکان تنها ٩ساعت‏ وقت دارید 
تا کارهای خود را انجام دهید. زمان بندی کلی نیز به این صورت است: یک ساعت حمام 
کردن.هفت ساعت استراحت. یک ساعت نیز برای جمع کر دن وسایل و ترک هتل وقت 
دارید. طرح کلی این هتل به رنگ سفید است که آن راتا حدی عجیب تر نیز می‌کند : 


هتل ابلو شین: 
همانطور که از اسم این هتل پیدااست. قبلا این مکان فضای داخلی یک 
هواپیمای ایلوشین ۱۸ بوده است اما حالا به یک هتل در هلند تبدیل شده‌است. 
TS‏ 
دارند و همچنین امکانات زیادی نیز در دسترس این افراد است. 


این هتل در قلب بیابان‌های بی آب و علف استر الیا قر ار دارد و شاید در آن منطقه‌ای که 


هیچگونه زند گی‌ای وجود ندارد این هتل حکم جواهر راداشته باشد. این هتل ۰ اتاق 
خواب دارد که ٩‏ عدداز آن‌ها متشکل از معدنهای سنگ عقیق در زیر زمین هستند ۰ 


هتل تروی: 
افرادی که به کشور بلژیک سفر می کنند می توانند در این هتل عجیب اقامت 
کنند ودر طول‌اقامت خود رایکی از سربازان تروی‌فر ض کنند. این هتل تنها 
۳ اتاق خواب دار د و به صورت اسب تر وجان طراحی شده است. 


اگر از آن دسته افرادی‌هستید که نمک رابسیار زیاد دوست دارند پس بايد 
حتما به این هتل سری بزنید. این هتل در بولیوی قرار دارد و تمام اجزای آن از 
نمک درست شده و شما تمام وقت در نمک‌ها غوطه ور هستید : 


لاریجان افتخار آفرید 


دو برادر دانش آموز لاریجانی در مسابقات جهانی تایلند در رشته تکواندو به 
مدال طلا و نقره دست یافتند. محمد و علیاکبر حسین‌پور. دو دانش آموز پلور 
لاریجان در مسابقات جهانی تکواندو که در تایلند بر گزار شد از بین ۲۵ کشور و ۳۲ 


| تیم (۰ ۱۵۰ ورزشکار) از کشورهای مختلف به مقام قهرمانی دست یافتند. 


کوچتر وی محمد حسین‌پور به تر تیب به مدال طلا و نقره دست يافتند. این دو نفر 


| نهال خر دسال که با نبود امکانات ورزشی و سالن و مربی هر روز به همراه مادرشان 


می کشیدند اخیر آ به مسابقات جهانی تکواندو که در بانکوک تایلند بر گزار شد 


۱ بازدیدو در حضور خانواده آنان به بعضی از مشکلات و نارسایی‌های ورزشی در 


لاریجان اشاره شد که امید است مسئولین آنها را مدنظر قرار دهند. 


قصه یک آه 
بقیه از صفحه ۵۵ 

گزارشی تلویزیونی رفته بودم مشهد. باز هم 
زمستان بود. اسباب‌هايم را گذاشتم خانه محمد. سری 
به‌رضادبیری زدم بعد به‌میدان‌سنایی رفتم.وارد کوچه 
بن بست تنها اینها شد م و تق تق تق در زدم. صدای ملک 
خانم. مادر تنها را شنیدم: در بازه! رفتم تو. تامرادید. 
دوید طرفم و چقدر قربان صدقه‌ام رفت و گفت: رضا 
اینجانیس.زن گرفته.توروخدابروبهش سر بزن. خیلی 
خوشحال میشه... آدرس گر فتم ورفتم. یادم نیست 
اما و ار و اورا 
طول کشید تا آمد.همان طور شلخته بود. همسرش 
خانمی‌لاغر وریز نقش و خجالتی بود باقیافه‌ای‌معمولی. 
سه نفری خشک ورسمی به ر ستورانی رفتیم وشامی 
بی‌موقع خوردیم. تقریباً نصف بیشترش دست نخورد. 
بعد رفتیم طرف خانه‌اش. آنجا به همسرش گفت برود 
بالا. می خواهد کمی با من تنها باشد. 
کرد ولی نه مثل همیشه. حواسش جایی دیگر بود. 
روبه‌رویش ایستادم.بازوهای ش راگرفتم وبه 
چشم‌هایش نگاه کردم و گفتم: چته؟ باید بگی! به من 
نگی, به کی میگی؟ بگو! گفت: من قاضی شدم. هر روز 
دارم قضاوت می کنم. نمی تونم. پای خودم لنگ میزنه. 
اول باید جرم رو مجازات کنیم. نه! من نمی تونم. 

گفتم: خب قضاوت نکن. خود تو به بخش دفتری 
منتقل کن. گفت:تقاضادادم. شاید اونجا آروم بشم اگه 
نشدم.یه فکر دیگه می کنم. پر سیدم:راستی راستی 
غمت همینه؟ لبخند محزونی زد و گفت: «آره‌ مصی..! 
آره... دردم این نیست.» گفتم عشق هم نمی تونه باشه 
چون زن داری ولابد عشقت بوده که شوه رش شدی. 
گفت:هنوز چقدر بچه‌ای!چقد ر کلیشه‌ای استدلال 
می کنی و قاضی میشی. هیچوقت نگو چون الف با جيم 
مساویه و چون دال هم با جیم مساویه. پس الف و جيم 


جواد مجاوری -لاریجان 


مساوی‌هستن. گفتم: پس چی بگم ؟ خب درسته‌دیگه. داستان زند گی 


دودو تاچهارتاس. گفت:نه! باید نگاه کنی الف تو چه 
یط I‏ 
نگاه کنی. هیچوقت واسه دو تادر د هم شکل يه نسخه 
ره 

راست می‌گفت. درک نکردم و نفهمیدم که 
حرف تو حرف آورد ونگذاشت روی‌اين موضوع زوم 
کنم که‌مگر عاشق زنت نیستی؟اوبه جای‌این که به 
سؤالم جواب بدهد. شیوه استدلالم رازیر سوّال برده 
بود. پس | یا معنایش این نمی‌شد که عاشق نازبانویی 
دیگر است؟ گم ان نمی کنم زیراتنها اهل عشق و 
عاشقی نبود. همیشه عاشق بود. باابر هاراه‌می‌رفت. 
این‌جایی‌نبود.دمی آمده‌بود خونبهایی بپر دازد وبرود. 
خونبهای عشق؟ به کی؟ مغز کدام بادام جگرش را 
خراشیده‌بود؟ من هیچ نمی‌دانستم. خود ش بعد ابر ایم 
رمز گشایی کر د. خوب یادم هست... 

بهار نزدیک بود. تنها را جلو دانشگاه تهران دیدم. 
شلخته تر از همیشه بانگاهی درخشان. بغلم کرد وعذر 
خواست. پرسیدم چرا؟ گفت چون دارد می‌رود. کجا؟ 
چی شده؟ گفت: «مصطفا! حرف نزن و فقط گوش کن! 
به‌هر کسی بدن.به من دادن.نتونستم داد گری کنم 
چون مدام می‌تر سیدم حکم خطا بدم. حالا باید تاوان 
پس بدم.» دلداری‌ها دادم. شنید و لبخند زد و گفت: 
یه چیزی هم بگم و خیالت رو راحت کنم. کسی که با 
پدرت فعالیت سیاسی می کرد.من بودم نه محمد 
جواد. رابطه‌مون خیلی پنهانی بود حتی واسه‌اين که 
کسی مشکوک نشه؛علناً از من بد می گفت ووانمود 
می کرد دوست نداره من و تو باهم رفت و آمد کنیم... 
ناتوانی‌های خودم هستم. دیدار به قیامت. 

جبهه بودم که خبرش راشنیدم. آن روز فرصتی 
برای تأثر نداشستم. از همه جابمب خوشه‌ای و خمپاره 
می‌بارید.حالا که‌اين آهرامی‌نویسم,بیم دارم کیبوردم 


بسوزد از بس خون دل بر آن باراندم. 
_ 


۳ 
۲ تر ٩۲‏ افاعات ی 


خب پسرها... اون خانمی که‌میگن یک پشه لگد 
بدی بهش زده و پنج روزه که بستری شده کجاست 
تا ببرمش بیمارستان؟ 

حالا مادر پیرم نیز در چارچوب در ایستادهو 
همصدای خنده پسر انش شده‌بود؛ آ نها که قبلاً حامد 
رامی‌شناختند وبا روحیه شوخ و بذله گویش آشنا 
بودند. چند کلمه با مهمانشان حرف زدند وسپس 
از اتاق خارج شدند و حامد هم بلافاصله -اما بدون 
شوخی - گفت: 

«نگران نباش مرجان خانم.... هن_وز هم 
می‌دونم که حاضر نیستی با من ازدواج کنی وبرای 
به مغازه‌ات نمیای ؟» 

حامد که بعد آفهمیدم همه چیز راز زبان فرامرز 
شنیده‌این را گفت وبه آرامی کنارم نشست.من 
اماء همانطور که اشک می‌ریختم پاسخ دادم:«ولی 
ایکاش‌برای خواستگاری آمده‌بودی....ای کاش 
منومی‌بخشیدی تامن هم بتونم خودم را به خاطر 
اشتباهی که کردم ببخشم..! 

حامد بهتزده‌نگاهم کرد و سپس بالحنی کاملاً 
جدی گفت:«تانگی چقدر مهرم می کنی به تقاضای 
ازدواجت جواب نمی‌دم!» 

بی‌اختیار از خنده مفنجر شدم و آنسوی در نیز 
سه نفر شاد بودند! 


امروز که دارم این نامه رابرایتان می‌نویسم یک 
سال ونیم از ازدواجمان می گذرد؛ حالا آن کار گاه 
کوچک تولید پلاستیک سه کار گر دیگر هم دارد. 
درحالی که من بعد از کلی نامه‌نگاری توانستم یک 
وام «کار گاه‌های کوچک» هم از بانک بگیرم و... این 
روزها چقدر خوشبختم! 5 


هه 


دکت 


چ می تو اند همه جبا داد گر گون کند. انتخاب هدفه 


مه 


ن به ان 


اسکات ر ید 


×بازی تیم ملی را تماشا کردید؟ 

× بله خوشحالم که پس از مدت‌ها به موفقیت 
بزرگی رسیدیم.البته کمی‌هم شانس آوردیم که کره 
ای‌ها اصولی بازی نمی کر دند. آنها رو به سیستمی 
آورده‌بودن د که در فوتبال ای ران‌به آن‌می گوییم 
«سیستم علی اصغری». آنها دلشان به تک مهاجمی 
که داشتند خوش بود. اما مدافعان و دروازه بان مابه 
خوبی کره‌ای‌هارا کنترل کر دند.درست است که 
۰درصد بازی دست انها بوداماماروی یکی از 
بهترین موقعیت‌هایی که به دست آوردیم توانستیم 
گل پیروزی رابزنیم. به نظرم قوچان نژاد خیلی 
تی زوهوشمندانه عمل کرد.اویک گل کاملافنی 
زد.بازیکنانی که در خارج از کشور بازی می کنند 
تاثیر زیادی روی صعود ایر ان به جام جهانی داشتند. 
ایسران بای دازاینبازیکنان(لبته آنهایی که‌در حدو 
اندازهای تیم ملی هستند)استفاده کند . 

نظر شما درباره بازی‌های اخیر تیم ملی؟ 

امن جند بازی خر تیم ملی راتماشا کر ده‌ام. 
واقعابچه‌ها عالی بودند. نمی دانم چه اتفاقی در 
بازی‌ه ای رفت افتاده‌بود که مدام امتیاز از دست 
می‌دادند. در دور بر گشت کی روش با تمر کز بیشتر 
کارهای ش راانجام داد او بچه‌ه ای ما را تکان داد. 
بچه‌هاواقعا می‌دانستند که دارند چه کاری انجام 


می‌دهند. فکر می کنم بازی با قطر که خیلی هم مهم 


شده‌بود کار خودش را کر د. خداراشکر که مقتدرانه 
صعود کر دیم.اتفاق‌هایی که در صعودهای قبلی همه 
بود.اگربه«پلی آف»می‌رفتیم کار خیلی سختی 
داشتیم.به‌هر حال حالا همه چیز تمام شده‌است و 

این بازی رامی‌ شود با بازی ایران و استر الیا 
مقایسه کرد؟ 

با ی‌اير ان واسترالیا تقریبابرای ۶ ۱سال 
پیش بود. هر بازی شیرینی خاص خودش را دارد. 
الان‌زمان گذشته‌ونسل قبل آن‌بازی رابه یاد 
دارند. آن‌بازی‌تمام شده‌و حالا این بازی تا زگی 
خودش رادارد. جوان‌ه اچون‌این بازی رادیده‌اند 
بیشتر مورد توجه است.نمی شود این دوبازی رابا 
می‌شود ماند گاراست. مردم این بازی‌ها رایادشان 
نمی‌رود . 

)(درباره حرف‌های سر مربی کره؛قبل از بازی 
با ایران چه نظری دارید؟ 

ومی توان د بلند صحبت کند وهر حرفی 
هم که خواست بزند اماحالا باید سکوت کند. من 
شنیدم که در رختکن تیم ملی عکس سرمربی کره‌را 
زده‌بودند. کره‌ای‌ها می‌خواستند با این مصاحبه‌ها 
شدند و توانستند کره راشکست دهند.من به تک 
تک بچه‌ها و در کل به همه مردم ایران این موفقیت 
بز رگ را تبریک می گویم. 

کل نظر تان درباره عملکر د رحمان احمدی؟ 

رحمان خوب بود. البته باید بگویم که سید 
مهدی رحمتی هم در بازی‌ها قبل عملکرد خوبی 
داشت.مادو دروزاه‌بان شایسته در این رقابت‌ها 
داشتیم.رحم ان درب ازی با کره تم رکز خوبی از 
خودش نشان داد و در یک صحنه فوق العاده‌عمل 
کرد.من از تلویزیون ایران شنیدم که خطایی انجام 
داد ویکی از کارشناسان می گفت که داخل محوطه 
۸ قدم بوده و پنالتی است.ولی من چیزی ندیدم 
واگر هم خطایی شده‌بیرون از ۱۸ قدم بوده‌است. 
نمی‌دانم چرا خودمان می‌خواهیم برای خودمان 


ی 
اتات کی ارم ۳۵۱۵ 


مشکل درست کنیم. این‌ها چیزی از شایستگی‌های 
رحمان کم نمی‌کند 

(حالا فکر می کنید ار آن در جام جهانی موفق 
می‌شود؟ 

× چرآنشود. بازیکنان ماتوانایی‌های خوبی 
دارند. آنهادر سه بازی آخر ٩امتیاز‏ گر فته‌اند و 
هیچ گلی هم در یافت نکرده‌اند. شما آنالیز کنید.این 
نشان می دهد که بچه‌ها توانایی‌هازیادی دارند.در 
بازی‌های حساس هر بازیکنی ممکن است اشتباه 
کنداما آنهاباآیی همه فشار روانی گلی دریافت 
نکر دند. فوتبال مامی تواند موفق باشد. به نظر من 
بای د بهترین تدار کات رااز همین حالا برای ملی 
پوشان در نظر گرفت. 

×فکر می کنی علی دایی می تواند در تیم 
پرسپولیس موفق شود؟ 

× برای موفقیت تیم عوامل زیادی نقش 
دارند. من فکر می کنم پرسپولیس بتواندامسال 
نتیجه بگیرد. برای علی دایی هم آرزوی موفقیت 
می کنم. امید وارم همه حمایت کنند تااين تیم نتیجه 
بگیرد.پرسپولیس تیم بزر گی است وباید هواداران 
آن خوشحال باشند.امسال امیدورام پرسپولیس یک 
جام بیاورد و حیف است که تیمی به این بز ر گی در 
لیگ قهرمانان آسیا نباشد. 

امیر(پسرتان) هم که قرار دادش رابا 
پرسپولیس تمدید کرد. 

و روی پای خودش می‌ایستد. من به عنوان 
پدرش دخالتی در کار او نمی کنم.باور کنید ذره‌ای 
هم در آمدنش به پرسپولیس نقشی نداشتم. 

(همچن‌ان در | کادمی‌ه ای فوتبال فعالیت 
می کنید؟ 

ادر یک آ کادمی به نام کورانا و یک آ کادمی 
بنام و استراچرز. خدا را شکر شرایط خوب است. 

× قصد آمدن به ایران را ندارید؟ 

دو سه ماه دیگر می آیم. دلم برای خانواده‌ام 
وورزشگاه آزادی تنگ شده ضمنً اجازه بدهید 
کارهای امیر درست شود. البته اواحتیاجی بهمن 
ندارد. من و حتی خود امیر زیاد دوست نداریم وقتی 
درباره اش حرف می‌زنند پای من به ميان بیاید. ی 


از ترا کتور شر وع کنیم. تیمی که به نظر می رسد 
شمارابه خواسته‌هایتان نز د یک می کند. شما بعد 
از پاس هميشه می گفتید دوست دارید جایی کار 
کنید که بتوانید انقلابی ایجاد کنید.فرصت کار در 
تیمی پرطر فدار را همیشه طلب می کردید ؟ 
این یک حقیقت است که تراکتور به لطف 
طرفداران و مدیریت و ساختار تیمی خود در ۴سال 
اخیر به یکی از قطب‌های اصلی فوتبال‌ایران تبدیل 
شده و وقتی مشی و برنامه‌های این باشگاه رامی‌بینی. 
احساست‌این‌است که آنها دور خیزشان بر ای‌تبدیل 
شدن به قدرت اول فوتبال ایران است. فکر می کنم 
برای من که همیشه بر نامه‌های بزر گی رابرای ایجاد 
تحول در فوتبال داشتم.این شهر و ترا کتورسازی 
می‌تواند یک انتخاب خوب باشد در راه رسیدن به 
موفقیت. چون همیشهاعتقاد داشتم دربسترهای 
بزرگ است که می‌توان کاری اثر گذار انجام داد و 
انقلابی در فوتبال به وجود آ ورد فعلاً که کارمان را 
استارت زدیم و گام به گام برنامه‌ها راپیش می‌بریم 
و خدارا شکر. شرایط هم خوب است. باید ببینیم در 
طول فصل به چه صورت پیش می‌رویم. 

آامسال به عکس چند سال اخیر تان به استفاده 
از باز یکنان حرفای روی آوردید . 

۲((شرایط اینجاباخواستی که در فولادازمن 
داشتند تفاوت داشت. در فولاد ما دنبال نسل سازی 
بودیم آمااینجا نتیجه وبودن در کورس قهر مانی و 
رقابت‌های | سیایی مهم هستند. به همین دلیل ما باید 
طوری پیش برویم که به هدف برسیم.البته اين راهم 
بگویم که به طور همزمان ترا کتورسازی امسال مسیر 
جدیدی راهم پیش روی خود باز کرده است. این تیم 
باتاسیس | کادمی فوتبالش از امسال به دنبال نسل 
سازی وپرورش بازیکن برای تیم اصلی خود هم افتاده 
واین کار اغاز شده است. مسیری که می‌تواند در 
پروسه‌ای چند ساله فوتبال تبریز رااز خرید بازیکنان 
زیاد بی‌نیاز کند. با این وجود امسال من از کسی تست 
نگرفتم وسعی کردم تیم سال قبل رابا تعدادی یار 
جدید تکمیل کنم و به میدان مسابقه برویم. 
(یکی|زخر ید های پر سروصدای‌شماعلی کر یمی 
بود. همه دوست دار ند بدانند او با مجید جلالی چه 
سطحی از فوتبال رابه نمایش می‌گذارد . 
۲۷(راستش علی کریمی از آنچه که انتظارش را 
داشتم هم بهتر پیش می‌رود. او تمرینات و سطح 


آماد گی‌بالایی داردوبدون شک تجربه‌بالایش 
هم در لیگ وهم در لیگ قهرمانان آسیامی‌تواند 
کمکی بز رگ برای تراکتورسازی باشد. البته بهتر 
وقابلیت فنی علی کریمی راچند هفته دیگر ودر 
آغ از بازی‌ه ای لیگ در میدان مسابقه ببینند. به 
هر حال تیمی‌مثل ترا کتورسازی نیاز به بازیکنانی 
حرفه‌ای مثل علی کریمی دارد و حضور او می‌تواند 
وزن تیمی‌مان رابالاببر د. به هر حال من همیشه از کار 
کردن بابازیکنانی بااین ظرفیت تاکتیکی وفنی بالا 
لذت بردم و فکر مى كنم 
به تیم ما کمک کند. 
(جواد نکون ام و آن‌دو 
چطور؟ بحث حضور این 
دودر تبریزهم مطرح 
بود؟ 

1 ببینید ما بازیکنان‌مان 
رابر اساس نیازهای تیم 
می‌خریم. اسم‌های زیادی در این مدت مطر ح شد ند 
اما باشگاه تلاش کر ده خیلی نام بازیکنی مطر ح نشود. 
باهریازیکنی که به توافق بر سیم آن رااعلام م ی کنیم 
وبه تمرین ات اضافه می کنیم. به هر حال درهای 
تراکتورسازی‌همیشه به روی بازیکنان خوب, بز رگ 
وبا کیفیت با است. 

یلی از مردم تبریزامسال توقع قهرمانی راز 
تیمشان دارند 

((توقع وجهت گیری خود ما هم امسال دورخیز 
برای رسیدن به جام است و در این راه تمام تلاشمان 
رامی کنیم که یک جام بگیریم اما باید دید در طول 
فصل چه شرایطی بر بازی‌های لیگ حاکم می‌شود 
درباره سرنوشت لیگ. خیلی زود است. 

رسیم به بت نیم ملی, تفر یبا کی رون 
خامجهانی ر اند بافیریکی کردن تیم وپس شن 
× د قیقا ... او خیلی خوب استراتژی رسیدن به 
هدف رابه کار گرفت و باید به او و بازیکنان تیم ملی 
خسته نباشید گفت چون باعث شدند مردم شاد 
باشند. این صعود اتفاق بز ر گی برای فوتبالمان بود. 


سر مریی اراکتو رسا زی 


حالامادر جام جهانی هستیم. راهکاری که کی‌روش 
در پیش گرفت یک تصمیم مقطعی بود که به بهترین 
شکل انجام داده شد . 

یعنی شما معتقد ید تیم ملی در ادامه سیستم 
دفاعی‌اش را کنار می گذارد؟ 

۷(۷(قطعا همین طور است. کی‌روش یکی از مربیان 
بز رگ دنیاست که خیلی خوب می‌داند مابا این شیوه 
نمی‌توانیم در جام جهانی مقاومت کنیم. همین الان 
بازی‌های جام کنفدراسیون‌ها به خوبی گویای توان 
تیم‌های رقیب ماست. برای رسیدن به آن سطح از 
فوتب‌ال نیاز به تغییر فاز در بازی تیم 
ملی داریم که فکر می کنم سرمربی 
تیم ملی هم دراین باره‌صحبت 
کرده‌است.به هر حال باید این را 
از ابتداباور داشته باشیم که فوتبال 
مانمی‌توان د در جام جهانی معجزه 
کند واگر در جمع ۲ تیم در مرحله 
گروهی‌مان نمایشی قابل قبول 
داشته باشیم هم کار بزرگی انجام 
دادیم البته بدون شک یکی مثل کی‌روش تلاش 
می کند تا با تیمش به مر حله بعدی بازی‌ها بروداما 
مردم مابایک نمایش قابل قبول در مرحله گروهی 
هم از فوتبال راضی خواهند بود. پس تیم ملی که در 
بازی با لبنان نشان داد می تواند در فاز حمله هم موفق 
عمل کند در این تورنمنت بزر گ به یک نمایش قابل 
قبول می‌اندیشد . 

این روزها بحث اصلی, ماندن یار فتن کی‌روش 
است . 

من اصلا نمی فهمم که چراباید به رفتن کروش 
فکر کنیم.بگذارید او کارش راانجام بد هد وباید 
بپذیریم اینکه با این شرایط به جام جهانی رسیدیم 
حاصل یک استراتژی درست در تیم ملی است. 
(فدراسیون‌اعلام کرد بازی‌ه ای لیگ با ۱۰ 
روز تاخیر آغاز می‌شوند.بااین تصمیم مشکلی 
ندارید؟ 

1 راستش رابخواهید این تاخیر برای استراحت 
بازیکنانی است که در این دوماه‌از جان مایه گذاشتند 
وملتی راشاد کر دند. بای به آنهااحترام بگذاریم.فکر 
می کنم این فرصت مناسبی هم برای همه تیم هاست 
تابرنامه تمرینی‌شان راادامه بدهند وبازی تدار کاتی 


داشته باشند. 5 


مجید جلالی سرمربی تراکتو ر سازی شرایط تیمش را 
خوب ارز یابی م یکند وم یگوید عل یکریمی روز به 
روزبااین تیم بیشتر خوم یگیرد.اوبرای تبر یزی‌ها 
که دو فصل متوالی نایب قه رمان لیگ شد ند طوری 
برنامه ر یزی کرده که بتوانند امسال اولین جامشان را 
ببرند. بايد د ید آقامعلم باافکا رکامپیوتریاش در 
یکی از سخت‌تر ین چالش‌های دوران فوتبال خود موفق 
می‌شود یانه؟ اود رای ن گفتگواز شرایط تیمش د ر تبر یز 
و تیم ملی فوتبال ایران سخن گفته است. 


آدمی ساخته افکار خو دن است. 3 داحمان خو احد شد که ام وزی 


اند دشید ۵ است. 


مود یس متر ینگ 


ورزشی 


شروعی جد ید در انتهای جاده پر پیچ و خم 


موقفیت 


ارسلان کاظمی پدیده‌ای‌بود که‌در سال ۲۰۰۹ 
در مسابقات زیر نوزده ساله‌های جهان در نیوزیلند 
روی‌رادار بسکتبال جهان پدیدار شد.او بامتوسط 
شانزده امتی از و دوازده ریباند در هر بازی امتیاز 
آورترین بازیکن مسابقات شد. ارسلان هجده ساله 
که هدفش پیوستن به لیگ ملی امریکا بود پس از 
بازگشت از آن مسابقات به امریکارفت و در مدرسه 
آماده‌سازی پترسون قدم گذاشت تاتیغ بسکتبالش 
رابا سک مرا کر کد 

حضور کوتاه‌او در این مدر سه پیشنهادات زیادی 
راز تیم‌های دانشگاهی معتبر آمریکا نظیر او کلاهوما 
استیت. سیتون‌هال و مریلند برایش به همراه داشت 
امااوبه دانشگاه رایس در تگزاس پیوست.در دانشگاه 
رایس ارس دن باس کیال انشگاه ردویی شتا 
شد.اگر چه تیم دانشگاه رایس در میان دانشگاه‌های 
امریکاجایگاه بالایی نداشت اما ارسلان با بازی 
منحصر بفردش خیلی زود توجه بسکتبال شناس‌های 
دانشگاهی و باشگاهی را به خود جلب کرد. 

درسه‌سالی که‌اودراین دانشگاه تحصیل کرد 
ارسلان چندین بار به عنوان بهترین بازیکن دفاعی. 
بهترین ریباند ودر مجموع بهترین بازیکن آن منطقه 
از امریکا شناخته شد. 

سال گذشته ارسلان به عنوان دانشجوی سال 
آخر از دانشگاه رایس به دانشگاه 
از 
بهترین اتفاقی بود که تا آن لحظه 
در عمر ورزشی او رخ داده بود. 

تیم اورگن داکس که 
موقعیت بهتری در جدول ملی 
پسکتبال دانشگاه‌های امریکا 
داشت جایی بود که قابلیت‌های 
پنهان این بازیکن در شبکه‌های 
تلویزی ون ملی امریکا به نمایش 
در آمد. 

خیلی سریع ارسلان در تیم 
دانشگاه اور گن به عنوان بازیکن 
اصلی و ستون فقرات تیم شناخته 
شد.بازی خوب و از خود گذشتگی‌های ارسلان, تیم 
ار گرا ران فا اا کردو 
مرحله حذفی برد. 

در مرحله حذفی, که‌ماه‌مارچ امسال بر گزار شد 
ارسلان کاظمی تیم رابر دوشش گذاشت و یک تنه 
تامرحله یک شانزدهم نهایی جلو برد. اینجا بود که 
تیم های بسکتبال لیگ ان بی ای آرام آرام علاقه خود 


ارسلان کاظمی در لیگ ملی بسکتبال آمریکا 


رابه جذب‌این بازیکن نشان داد ند تانهایتادیشب 
طی فرایند رسمی یار کشی ان بی ای, ارسلان کاظمی 
ناریگ یرای اس که و فان کر تن 


چگونگی فرایند «یار کشی» یا درفت در 
لیگ ان‌بی‌ای ۰ 

هر سال در ماه‌ژوتن لیگ ملی امریکا فرایندی 
رااجرامی کند که سی تیم حاضر در لیگ بازیکنان 
جدیدشان راجذب کنند.در این فرایند سی تیم ان بی 
ای به تر تیب ضعیف ترین تا قوی ترین یار می کشند. 
هر تیم اجازه دارد که در دو مر حله» هر بار یک بازیکن 
رابه خدمت بگیرد. 

برای نمونه تیمی که ضعیف ترین نتیجه رادر 
فصل قبلی داشته.اولین تیمی خواهد بود که بازیکن 
انتخاب می کند. این فر ایند توازن قدرت تیم‌های 
لیگ رادر درا مدت تضمین می کند.اماشصت 
بازیکنی که‌هر سال دراین فر ایند بر گزیده‌می‌شوند 
هم از صافی‌های بسیاری عبور کر ده تادر موقعیت 
به کار گیری از سوی تیم‌های ان بی ای قرار گیرند. 
این بازیکن ان درواقع شصت بازیکن از بهترین 
بسکتبالیست جوان‌دنیاهستند که دست چين شده 
اند تادر برابر تیم‌ها قرار بگیرند. 

عمده‌این ورزشکاران‌جوان رابازیکنان‌دانشگاهی 


امریکا وستارهای جوان بین المللی تشکیل می دهند 
که مهارت و آماد گی آنها برای حضور دران بی‌ای 
محک زده‌شده. ارسلان کاظمی امسال به عنوان یکی 
از با یکن ان نخبه‌دانشگاهی امری کادر این فرایند 

دردوماه گذشته ارسلان در تمرینات آماده 
سازی چندین تیم ان بی ای به عنوان مهمان شر کت 


ماعات کی ارو ۳۵۹۱۵ 


کرد تامربیان و مسئولان‌اين تیم هافر صت داشته 

باشند تاارسلان رااز نزدیک محک بزنند و تصمیم 

ارسلان کاظمی به عنوان بازیکن پنجاه‌وچهارمین 
دریار کشی توسط تیم واشنگتن ویزارد به خدمت 
گرفته شد.واشنگتن ویزارد که باتیم فیلادلفی سونتی 
سیکرز که از تیم های کنفرانس شرق -مریکاست 
توافق قبلی برای رد وبدل کردن بازیکن داشت. 
بلافاصله امتي از بکار گیری ارسلان کاظمی رابه 
این تیم منتقل کرد ودر مقابلش یک بازیکن دیگر 
دریافت کرد. 

بسکتبال ایران 


زا ار 
کار ت کا ی ای رانا 
بر گزیده شدن ارسلان از دید گاهی متفاوت برای 
بسکتبال ایران رویدادی فر خنده است. در گذشته 
بسکتبال امریکا اعتمادی به مهارت وسخت کوشی 
کا کی خر ارک فا واا 
بازیکن‌های خارجی راتنها بر اساس قد و قامت‌های 
بی نهایت بلندشان جذب می کرد. 

ازجذب آرویداس‌سابوئیس در دهه هش تاد قا 
یاوو مینگ چینی در دهه نود که قدش دومتروبیست 
سانت بود عمومابر پایه قد و 
قامت انجام می‌شد.ارسلان باقد 
دومترودوسانت دربین‌بازیکنان 
ار 
بازیکن کاملا متوسط محسوب 
می‌شود و تنها بر اساس مهارت: 
اب او ها 
نظر مر بیان و مسوولین تیم هارا 
جلب کرد. 

این اولین باری است که 
بسکتبال امریکا به بازیکن ایرانی 
جدااز فیزیک ف وق العادهاش 
ای ای کدرا را ارا 
تغییر افکار عمومی بسکتبال 
امریکا برای جذب بازیکن ان بیش تر ازایران باز 
می کند. 
بازیکنان تیم ملی زیر ۱۹ سال پسکتبال ایران 
کهتیم ارژانتین -نایب قهرمان‌قاره‌امریکا-رادر 
اکا ا ار 
رابه عنوان خط شکن برای حضور دران‌بی‌ای 
می‌شناسند. = 


تیم ایران در ر قابتهای لیگ جهانی والیبال 
در سالن بالا کاسای شهر مودنا موفق شد ایتالیا 
قدرتمندترین تیم وصدرنشین گروه ثأرابا 
نتیجه ۲ بر یک شکست دهد. شا گر دان خولیو 
ولاسکودر حالی به این پیر وزی ماند گار دست 
پی دا کردند که قبل از این کمتر کسی تصور 
می کرد تیم ملی ایران بتواند شگفتی ساز شود و 
ایتالیا را در خانهاش شکست دهد. 
آغاز شد ودراولین ساعات بامدادر وز شنبه به پایان 
دریافت‌ه ای خوب اول, توپگیری, دفاع روی تور و 
درست‌اول‌بازیکنان‌ایران‌باتکیه برسرویس‌های 
ریسکی موفق شد ند حریف صاحبنام خود رازمین 
گی ر کنند.رحمان‌داودی‌یکی از بهترین بازیکنان 
داشت.شاگردان خولیو ولاسکو در این دیدار نسبت 
به دیدار با تیم های روسیه و صربستان دریافت‌های 
بهتری داشتند ضمن اینکه سرویس‌های پرشی 
وموجی‌ایتالیایی‌هابه ویژه« کریستین‌ساوانی» 


ایران این ست را ۲۵ بر ۲۳ برنده شد. 


ورزشکاران ارتش در روز 
همسنگی المییگ 


به گزارش روابط عمومی سازمان تربیت 
بدنی ارتش جمهوری اسلامی ایران.ورزشکاران 
و خانواده‌های کار کنان ارتش ج.ا. در روز المپیک 
در کنار دیگر اقشار جامعه در همایش بز رگ روز 
المپیک شر کت کردند . در این همایش بز رگ که 
از طرف فدراسیون ورزشهای همگانی و باشر کت 
ورزشکاران. پیشکس وتان ورزش کشور و اقشار 
مختلف جامعه بر گزار شد.شر کت کنند گان 


0 


مسیری ۸ کیلومتری راطی کردند. در انتهادر 
مراسم باشکوهی که در محل سالن هندبال بر گزار 
شد به قید قرعه به تعدادی از آنان جوایز بسیار 
نفیسی اهدا گر دید. 


وابط عمومی سازمان تربیت بدنی ارتش ج..ا 


ایتالیا مغلوب شیر مردان ایران 


درست دوم باز هم این بازیکن ان ايران بودند 
که ابتکار عمل رادر دست داشتند. سعید معروف 
به عنوان پاسور عملکرد بسیار درخشانی در اين 
ست داشت وبه‌بازی والیبالیست‌های‌ایر ان تنوع 
می‌بخشید. ضمن اینکه داودی در این ست هم 
درخشان ظاهر شد و در لحظات پایانی ست دوم سه 
امتیاز متوالی برای‌ایران کسب کرد واسکوربورد 
رابه عدد ۱۹ به نفع ایران تغییر داد که همین امر در 
پیروزی ایران در این ست نقش پررنگی داشت. 

ایتالیایی ها که وضع رامساعد ندیدند «ایوان 
زایتسف» که دربازی باروسیه از ناحیه پا دچار 
آسیب دید گی شده‌بود رابه زمین فراخواندند تا 
بابهره گیری از سرویس‌هاو آبشارهای او مانع از 
شکست تیمشان شوند امااین بازیکن روسی‌الاصل 
هم نتوانست مانع از شکست لاجوردی پوشان در 
ست دوم شود. این ست راهم ایران ۵بر ۲ برد. 
ست سوم راایتالیایی‌ها توفانی اغاز کردند و 


پنجشنبه(۶تیر)درسالن آزادی آغاز شد.حضورملی 
پوشان نوجوان در سالن‌باتمرین تیم ملی بز ر گسالان 
مصادف شد. دیدار بابازیکنان صاحب نام تیم ملی 
شور و حال خاصی در بین بازیکنان جویای نام تیم ملی 
نوجوانان به وجود آورد. جدای‌ازاین 
موضوع حر کت حامد حدادی در قبال 
یکی از بازیکنان تازه وارد تیم ملی نیز 

وحید ابوطالبی نوجوان پانزده ساله 
دومتر و ۱۴ سانتی متری است که از روستای زر گر 
استان اردبیل برای اولین بار به تیم ملی نوجوانان 
دعوت شده‌است. این بازیکن که از قد و قامت بسیار 
خوبی برای پر ورش در رشته بسکتبال بر خوردار 
است در حالی وارداردوشد که کفش مناسبی برای 
تمرین نداشت وحامد حدادی بازیکن با اخلاق 


ده گر بهاجم جلسی در سیت باهر 


«دمبابا». مهاجمی که نخستین سجده شکر رادر 
ورزشگاه استمفور دبریج به جای آورد. برای قدردانی از 
خالق خود به سرزمین وحی و مسجد نبوی رفت. 

این مهاجم سنگالی که در نیم فصل دوم فصل قبل به 
چلسی پیوست. گفت:از این که در چنین مکانی به سر 
می بر م خوشحالم. همواره تلاش می کنم تانمازم راسر 
وقت به جا آورم؛چرا که نماز مرابه خدانز دیک می کند 


هدب ارزشمند حامد حدادی به بازیکن تیم ملی نوجوانان 


حضور زایتسف وزنه روحی مناسبی برای 


در این ست با نتیجه ۵بر ۲ برنده شد. 


ست چهارم‌بابرتری‌ایران آغازشد وتاامتیاز 


١ ۱‏ این تیم‌ایران بود که از حریف خود پیش بود 
اماایتالیایی‌ها بادفاع خوب روی تور موفق شد ند 
امتیازات رابر ابر کنند وحتی یک امتیاز هم بالا بیفتند. 
اما در ادامه‌ایتالیا بادر خشش زایتسف موفق شد از 
ایران فاصله بگیرد اما بازیکتان ایران دست به کار 
بز ر گی زدند و در حالی که ۲۳ بر ۰ ۲ از حریف عقب 
بودند. در نهایت با نتیجه ۲۲ بر ۲۰ برنده شدند. 
ایتالیایی‌هاپس از برزیل پر افتخارترین تیم 
والیب ال جهان در رقابتهای لیگ جهانی هستند. 
این تیم تابه حال هشت بار به عنوان قهر مانی این 
رقابتهارسیده که پنج بار آن بامربیگری ولاسکو 


بوده است 


تیم ملی به محض اطلاع از این موضوع د و جفت از 
کفش‌های بسکتبالش را به اين بازیکن بخشید. این 
حر کت جوانمر دانه حدادی و احساس مسئولیت این 
بازیکن در قبال باز یکنان جوان تیم ملی خاطره ای زیبا 
و فراموش نشدنی در اولین روز حضور ابوطالبی در 
ہے تیم ملی نوجوانان برای این بازیکن 
8 | رقم زد. 

بدون شک ابوطالبی با 
8 کفش‌هایی که از حامد حدادی 
برای او به یاد گاررسیده‌است با 
انگیزه‌ای دو چندان به سوی‌افتخار آفرینی و کسب 
موفقیت پیش خواهد رفت.این اتفاق در حالی رخ داده 
است که حدادی سال‌هاپیش زمانی که خودش فصد 
داشت بسکتبال را آغاز کند بامشکل نداشتن کفش 
روبرو بود اما این مشکل مانع پیشرفت نخستین 
بازیکن ایرانی راه یافته به 11۸ نشد. 
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أا اا اا 
ماه‌مبارک رمضان مشکلی برای حضور باچلسی در 
لیگ بر تر انگلیس نخواهد داشت. گفت: 


آنها بود تاچربش بیشتری‌نسبت به‌ایران 
داشته‌باشند.این تیم دراین ست بااتکا 
به سرویس‌های مواج والبته عملکر دعالی 
روی تور موفق شد چندین و چند بار بالای 
دستان مدافعان ای ران توپ‌راواردزمین 
تیم میهمان کند. بازیکنان ایران در مقاطعی 
خود رابه حریف به لحاظ امتیازی نزدیک کردند اما 
در نهایت این ایتالیا بود که فاتح این ست شد.ایتالیا 


ذند گی ددد 


¿ شمانست. اماط ز فکر تان می تو اند د 
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شماداشد. 


مب 


ر بجارد کار سون 


تعبیر خواب 
خوابگزار: مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo.com 


دویاد آوری‌مهم:۱)همه‌اسم‌هامستعا راست وا گرمشخصاتی 
که برای بینند گان خواب می نو یسم»مانند مشخصات فرد 
دیگری بود. تصادفی است. اگر کسی می‌خواهد خوابش 
چاپ نشود. حتماً تأ کید کند که چاپ نشود! 


۲) برای تعبیر خواب خود می‌توانید هر هفته پنجشنبه‌ها از 
ساعت ۱۲ تا ۱۶ باشماره ۲۹۹۹۳۳۳۴ تماس بگیرید. 


مد تی بود خواب‌های ایمیلی را تعبیر نمی کر دم.حالا مشکل ایمیلم 
حل شده و در این شماره چند خواب ایمیلی تعبیر می کنم. 
مسجد را خراب کردند 
فرانی عمی‌الد نی ۲۰ساله مجرد شاغل تهران 

مسجد محله ما خیلی قدیمی است. در خواب 
دیدم درحال بازسازی است.پله‌های قبلی را خراب 
کرده‌بودند وپله‌های جد ید ساخته بودند. دیوارش 
راتعمیر کرده‌بودند.حیاط مسجد راخراب کرده 
بودند تابرای خرج مسجد مغازه‌درست کنند. دوتا 
درخت توت دارد که یکی از انهاراقطع کرده‌بودند. 
من زیر ان یکی درخت. روی پله جد ید ایستاده بودم. 
می‌خواستند آن‌درخت راهم قطع کنند زیرادهیاری 
محل از بازسازی مسجد ايراد گرفته بود و گفته بودند 
چون قدیمی است باید کل آن خراب شود و مسجد 
جد ید ی ساخته شود.نماز گزاران بافاصله کمی جلو 
در قسمت برادران ایستاده‌بودند. آنها حدود پنجاه 
تفر بودند که من فقط خانم همسایه رایادم‌هست.از 
آسمان که فاصله کمی‌باماداشت. یک نفر که دیده 
نمی‌شد. سنگ‌هایی به اندازه‌پاره آجر به طرف ما 
می‌انداخت.به نظرم خیلی عصبانی و خشمگین بود 
وبه خاطر همین عصبانیتش فکر می کردم آدم بدی 
است.من که زیر درخت توت ایستاده‌بودم.سنگ‌های 
کمتری به من می خورد. مانده بودم چطور به خانه بر وم 
حتی تأ نیمه راه رفتم ولی بر گشتم. بیدار که شدم. خیلی 
تر سیده بودم. 

تعبیر: 

خواب شمار مزهایی دار د که | گر از شماچند سؤال 
کرده‌بودم»شفاف تر می‌شد. آنچه که از ظاهر خواب 
فهمیدم.اين است که به دلایلی به مسجد محلتان 
بدبین شده‌اید. ممکن است به این دلیل باشد که حاجتی 
داشته‌اید و بارها به مسجد رفته‌اید و هر چه ادعونی 
کرده‌اید. استجب لکم رانشنیده‌اید و به چاه دلسردی 
افتاده‌اید. شاید هم به این دلیل باشد که به مسجد محل 
شما توجه نمی کنند و آن را بازسازی نمی کنند. تخریب 
حیاط برای‌ساختن مغ ازه‌تاخرج مسجد رابدهد. 
می تواند به دو موضوع اشاره کند: یکی این که معتقدید 
اگراین کار رابکنند. بهتر است.یکی هم یعنی اينها دارند 
با مسجد کاسبی می کنند. حمله آن شخص ناشناس به 
شماونماز گزاران به این معنی است که شما و آنهابه 
قصد دیگری غیر از عبادت به مسجد رفته‌اید مخصوصا 
که نما ز گزاران, خانم هستند و جلو در نما زخانه برادارن 


۶۱۲ 


جمع شدهاند. این شاید به این معنی باشد که حاجت 
ازدواج بر حاجت عبادات پیشی گر فته بنابراین یک 
نفر اعتراض کرده که اینجا مسجد خداست نه بنگاه 
ازدواج.شمازیر درخت توت هستید و کمتر سنگ 
می‌خورید. این هم یعنی از نظر حاجتی که دارید. کمی 
مطمئن هستید اما آن هم متزلزل است زیر اقرار است 
درخت توت راقطع کنند.اینهایی را که گفتم. تخیلات 
وتفکرات ونتیجه گیری‌های ذهنی شماست. این رانیز 
فراموش نکنید که رسیدن به حاجت. فقط با دعا کردن 
میس نمی‌شود. تو کل خالی شاید سودی نداشته باشد. 
اول‌تو کل کنید بعد برای رسیدن به حاجت.دست به کار 
ماهی‌های بی آب و برادر گربه کش! 
ساراء ۲۴ ساله. مجرد. دانشجوی بیکار تهران 
همه بودیم اما نمی‌دانم پدرم بود يانه يااین که چه 
کسانی آنجا بودند اما همه از اعضای خانواده بودند. در 
فضای اتاق ماهی‌های بزرگی بدون اين که آبی باشد 
به‌راحتی شنا می کر دند. این ماهی‌ه ابار دار بودند و 
از ب س شکم شان پر از تخم بسود.از یک طرف متورم 
شده‌بودند. مدام همه جا تخم ریزی می کر دند ولی نه 
تخم‌ها تمام می‌شد نه شکم‌شان کوچک می‌شد. آنجا 
روز بودو گمان کنم اتاقش پنجره نداشت یاشاید بسیار 
کوچک بود. خانه ما در واقعیت در زیر زمین است و 
پنجره‌های کوچکی به پیاده‌رو دارد. فضای اتاق با نور 
مهتابی روشن بود امالامپی به دیوار نبود. در خوابی 
دیگر دیدم: بچه گربه‌ای که خیلی هم کوچک نبود. در 
اتاق من در یک قفسه خالی و کوچک کتاب به‌نوعی 
زندانی بود ما آن‌قدر به اين گربه غذانداده‌بودیم که 
شده‌بود پوست روی‌استخوان.نا گهان متوجه گر به 
مادرم گفت: آره. بايد بهش غذابدیم.ولی نمی‌دانم 
کوچکم داشت از پله‌های آپار تمان بالامی‌رفت و گربه 
معمولی که نمی‌دانم بالغ بود يانه رااز گردن گرفته 
بود و می‌خواست برد روی پشت بام سر ببرد. چاقوی 
نه چندان بزرگی هم در دست داشت. من و مادرم هم 
ایو 

آن اتاق گرچه مشخصاتش مبهم است.همان 
خانه شماست نه فقط به دلیل تشابه آنجا با خانه واقعی 
شمااز نظر نور گیر نبودن. تشابهات دیگری نیز دارد 
که در نمادهای خواب شما پنهان شد ه‌اند. نبودن پدر 
یکی از این تشابهات است که دو معنی دارد:یادر 
لحظه‌های بحرانی. پدر حضور ندارد و یا دوست دارید 
در وقت‌های بحرانی..حضور نداشته باشد تاسر زنش 
نکند یا راحت‌تر باشید. ماهی‌های باردار که بارشان را 
زمین می گذارند وهیچ سبک تر نمی‌شوند. شمایید یا 
همه اعضای خانه هستند. دلتنگ هم هستید. آنجایی 
که لامیی هست که دیده نمی‌شود. امیدی است که به 
دخترانهاست.شاید هم واقعی است ولی نمی تواتند 


% 
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خود رانشان بدهد. آن بچه گربه بز رگ می‌تواند همان 
ناجی شما باشد که لای کتاب‌های شما پنهان شده. 
آیامدرک تحصیلی شماست که به کار نمی آید یا 
خاطره‌ای از روز گار درس خواندن یانوجوانی که معلوم 
نیست کیست؟ چرااز غذادادن به او غفلت کرده‌اید؟ 
چون گرفتار کار خانه هستید و بیکارید و کمتر از خانه 
بیرون می‌روید. چرابرادر می‌خواهد گربه را گردن 
بزند ؟ چون بر ادر نمادی از غیرت پدری است... شاید 
هرچه که گفتم. نادرست باشد زیرا در خواب‌های 
ایمیلی پرسش و پاسخ دشوار است. 
غیر از من همه دوش ۴رفتند 
یاس سیاه. ۳۵ساله. متاهل» شاغل» قوچان 

خواب دیدم آب مقدسی بود که از دوش می‌ریخت 
وهر کس می‌خواست.می‌رفت ودوش می گرفت.انگار 
بخشنامه‌ای اداری بود و همه باید دوش می گر فتند. با 
خودم گفتم اینجا حمام خودمون نیست. از کجا معلوم 
تمیز وامن باشه؟ نمی‌تونم تو حموم دیگرون دوش 
بگیرم. از خیرش گذشتم. به خانه رفتم و مشغول 
کارهای خانه شد م. در زدند. خانمی بود که مسوول 
حراست است.باحوله آمده‌بود. پرسیدم شماهم 
دوش گرفتین؟ گفت: آره. همه‌مون دوش گرفتیم. 
نفهمی دم برای گرفتن چه چیزی آمده‌بود. انگار عصر 
بود چون هوا خوب روشن نبود. 

تعبیر: 

این خواب می گوید شمادر محل کار خود تک‌روی 
شغلی ندارید و نوعی مبارزه منفی می کنید. گاهی هم 
می‌جنگید. آن آب مقدس که بخشنامه بوده‌و همه 
باآن‌دوش گر فتند.نماد قانون‌های اداری است که 
ناچارید آنهارارعایت کنید. آدم يا نباید جایی برود یا 
اگررفت.بر اساس‌قوانین آنجارفتار کند.واگر قدر تش 
راداشت قانون راعوض کند. استین بالا بزند ولی شما 
چنین قد رتی ندارید. فقط یک کار مند معمولی هستید 
و قانون می گوید فرمان مافوق را قبول کن. همه دوش 
گرفتند و به قانون گردن گذاشتند مگر شما. بخش 
دیگر خواب می گوید شمامعتقدید که شیخ و حافظ و 
مفتی و محتسب تزویر می کنند و برخی از کسانی که 
در محل کار شمابه شماایر ادهای خاصی می گیر ند. 
وش ان مع اراد مدن عراسست الوا 
که پرسیدید شماهم دوش گرفتین,این تعبیر را تأیید 
می کند. پیشنهاد می کنم روی رفتارهای دیگران دقیق 
نشوید. قضاوت نکنید. ذهن خوانی نکنید. به اشکال‌ها 
وایرادفایی که اضلاخ آنها ازشب هابر نی اید جه 
نکنید. وگرنه آ سیب می‌بینید. یکی از شر ط های مصلح 
بودن.داشتن قدرت است تادیگران حر فش را گوش 
کنند وفرمان ببرند. شما به دلیل برخی از مسائل,خانه 
راکنا ر گذاشته‌اید. از کجامعلوم؟ از آنجا که در خانه 
دارید خانه‌داری‌می کنید ورئیس حراست می آید. 
این یعنی در خانه فقط حضور فیزیکی دارید و فکر شما 
جای دیگری است. جایی که می تواند پای حراست و 
منکرات را وسط بکشد. حافظ به شما گفت: 

مرغ زیر ک چون به دام افتد. تحمل بایدش. 


پیغام‌بای‌روشنایی 


" از:دکتر نوید خدادوست 


ده‌اید طوری که انگار هیچ چیزی برایتان ارزش 

مب ندارد.اما وقتی نگاهی موشکافانه به باطن می‌اندازم 

۳ اتفاقاً خیلی هم حواستان جمع است و سعی می کنید به اندازه سر سوزنی 

هم از بغل دستی‌هایتان عقب نمانید ولی همه چیز که تحت کنترل جسم نیست و 

می کند و به همین خاطر است که به نسبت به افر اد همر ده خودتان کیلومتر ها فاصله 

می‌بینید. کمبودی که البته به دلیل پایبند بودن به ارزش‌ها پدید آمده و بیشتر یک 
موفقیت محسوب می‌شود. 


یک قدم به جلو.دو ق دم به عقب ماجرای 

ردیر 40۳ خنده‌دار و تکرار شدنی شماست ماجرایی که 

سالهاست وجود دارد و گویی راه گر یزی از ان 

نیست وبه زبان دیگر نه شماانسانی عارف آسمانی و روحانی هستید و 

نه فردی زمینی و خاکی و بد ترین حالت هم همین است که شمادارید یعنی حالت 

برزخ.در م ورد موضوع ذهنی تان هم من یقین دارم چون نیت پا کی دارید. لطف 

خدا راهم به همراه خواهید داشت و آینده بسیار در خشانی رابه همراه دارید اما در 
کنار آن رنج و سختی وغم هم البته هست که هست که هست! 


به هدف کوتاه مد تی که برایش نقشه کشیده 
بودید خیلی خیلی نزدیک شدهاید امادست 
*یافتن به آن خود ماجرایی جداست و البته مر حله بعدی نگه داشتن عامل 


به‌دست آمده است که خود حدیث متفاوتی دارد.اما در مورد فردی که از صمیم قلب 
دوستش دارید یقین بدانید که کار درستی راانجام داده‌اید و هر چه که از شما انتظار 
می‌رفت تحقق پیدا کرد و باقی ماجرا با خداوند بخشنده و مهربان است و بس! 


یک موفقیت قلبی بز رگ رادر برنامه خود 
۱ س داشته‌اید و تا مدتها قبراق و شارژ خواهید بود. 
اماغم کهنه وبزرگی که در دلتان موج می‌زند 
به مح ض اینکه باخود تان خلوت می کنید همه چیز راتحت کنترل خود درمی آورد 
طوری نشان می‌دهد که گوهی راه گریزی نیست در حالی که خودتان هم خوب 
می‌دانید که وقتی قفل هست. کلید هم هست. به خصوص اینکه عاشقان گفته‌اند یک 
دسته کلید است به زیر بغل عشق از بحر گشاییدن ابواب رسیده‌وشماهم گر بخواهید 
می‌توانید و این تنها شعاری هست که شما اثباتش کرده‌اید و خواهید کرد. 


انسانی‌محکم.استوار وپرجوش و خروشید و 
بی‌هیچ پیر ایه‌ایی در سمان می‌رقصید و ازاد بال 
می‌زنید درحالی که روی زمین جسم خا کیان چون 
یک سنگ سخت و غیر قابل نفوذ است ولی دوست خوب من ارزش بادباد ک هم به 
این است که می داند زند گیش تنهابه یک نخ ناز ک متصل است ولی باز هم در آسمان 
می رقصد و می خندد و همه رابه شگفتی وامی‌دارد. در مورد موضوع گذشته هم 
من بسیار دلنشین در کتان می کنم اما خوبم همانطور که از نامش پیداست. موضوع 
گذشته و وقتی چنین است باید لبخند زد و به ادامه کار نگریست. 


انسانی رنج کشیده پر کار مهربان: اما حسابگر 
هستید والبته حق هم دارید که چنین باشید چون‌وقتی 
چیزی با رنج و سختی به دست بیاید. نباید به ساد گی 
از دست برود. در مورد سئوال مهمی هم که ذهنتان را با خود می‌برد و بازمی گر داند باید 
بگویم وقتی پاسخ آن را به همراهدارید چرااجازه‌می‌دهید سئوال آن ذهن شمارا بیازارد 
چون شما جز و معد ودافرادی‌می‌باشید که باهیچ کس جز خودتان رقابت نمی کنید واین 
البته که کم هنری‌نیست وامید وارم در اين مسیر با دل شاد وروحیه بالایی که در خود 
سراغ دارید دست اطرافیان را هم بگیرید و آنها رااز غم نجات دهید. 


داریدبرای‌موضوعی مهم و تعیین کننده 
می جنگید و برایش وقت هم می گذارید. ولی از 
ته دل وباتمام وجود برای رسیدن به نقطه‌ایی که باید به آن برسید تلاش 
نمی کنید و همین می‌تواند نقطه ضعف شما باشد. چون وقتی انر ژی . هدف و انگیزه 
هستند باید آن‌اتفاق شگر ف به وقوع بپوندد و دل‌همه‌از جمله حضرت دوست را 
شاد کند.اما چراچنین نمی‌شود.دلیلش به این موضوع بازمی گر دد که گویا برای 
رسیدن به هدف توجیه نیستید و متأسفانه زمان دارد به سرعت از دست می‌رود! 
۱ ستوار وپابر جاقدم بر می‌دارید ونمای 


اک رتم 


وامی دار د ولی وقتی قدم به درون.د رون خود می گذار ید باناشناخته‌هایی 
پیچیده و پر رمز و راز روبر و می‌شوید. در حالی که با پشتوانه‌ایی که شما دارید به هیچ 
وجه نباید چینین بی‌تجربه گی را مر تکب می‌شدید. در مورد فرد نزدیک به شما که 


شرط آن که عقل حاکم باشد نه چیز دیگری. 


هنوزازچاله‌ایی کوچک اماپررمزورازبیرون 

نیامده, وارد چاهی می‌شوید و گویی زند گی شما 

راطوری رقم زده‌اند که باید هر روز با چند ناشناخته متفاوت بجنگید 

والبته پیروز هم بشوید. در مورد غم تازه‌ایی که در دل دارید هم یقین بدانید شما 

یک نفر به تسلی نیاز ندارید چون شخصیتی خود ساخته به‌ این ساد گی‌هادم به 

تله نمی دهد. دوست مهر بان من سعی کنید طوری مهره‌های بعد ی ز ند گی تان را 

بچینید که مجبور به خراب کر دن قصر رویاها نباشید اما اگر هم چنین شد به شما 

توصیه می کنم به جای نگرانی برای خود تان مراقب اطرافیان و نزدیکانی باشید که 
دم نمی‌زنند اما حرف‌هایی طلایی در دل دارند. 


در گیر و دار کار نباید زندگی راقربانی کرد و 
البته که در گیر و دار زند گی می‌شود کار کرد وبا 
دقت تمام پیش رفت ودلی راهم نیازرد و در کنار آن هم خود شاد بود و هم 
اطرافیان.در مور د عزیز نزدیک به خود هم توجه داشته باشید که نباید به این ساد گی‌ها 
او رادر گیر تمام موضوع‌های گذ شته خود کنید ولی اگر یک بخش آن ذهنتان رابه خود 
مشغول کرده‌می‌توانید در جهت رفع آن بکوشید.البته با توجه به آرامش وبا تامل, 
چون شما بسیار شکننده هستید و در مقابل. مشکلات بسیار محکم و نشکن! 


وقتی قصد انجام کاری را دارید. جوانب آن 
راهم خوب و بدون کوچکترین اشکال می‌بینید. 
اما به محض روبر و شدن بااولین موج مخالف گویی تمام قصر رویاهایتان 
به یکباره فر و می ریز د و نابود می‌شود. در حالی که شما جز و انسان‌های خاص روز گار 
هستید. از بدو تولد که خود تان بهتر از من می‌دانید بادیگر ان چه تفاوتی داشتید وتابه 
حال که وقتی در جمعی قرار می گیرید کاملاً در مر کز توجه هستید, پس به خود تان 
ایمان بیاورید و از حضرت دوست پیروی کنید که به شما ثابت شده او عاشق است 


و عاشقان رادوست دارد. 
۳ در کوران‌موضوعی‌بز رگ وتعیین کننده 
قرار گرفته بودید وبه قول خودتان شرایط به 
نحوی‌پیش می رفت که کمر تان زیر فشار روز گار بشکند ولی به لطف 
حضرت حق دیدید که چنین نشد وهمین حالا هم که به پشت سرتان‌نگاه 
می کنید خود راپیر وز بزر گ این میدان می‌بینید.ولی دوست نازنینم توجه‌داشته 
باشید که شما تنها نیستید و خیلی‌ها دست به دست هم دادند تا شما روسیاه نشوید 
پس شما هم تلاش کنید بر اساس روحیه زیبایتان دستگیر محر ومان باشید وزند گی 
راتا آخرین ثانیه اش شگفت‌انگیز و پررمز و راز پشت سر بگذارید! 


مب 
2۲ ۷ الاعات ی - 


ر ادطه قلیی دو دوست فباز به یبان الفاظ و عبار ات نداد د 


جر ان خلیل جر ان 


بقبه از صفحه ۱۹ 


در سال ۱۹۰۵ اولین گروه کوهنوردان به رهبری 
السدر گراولی, توانستند تاار تفاع ۲۰۰ ۶متری‌بالا 
برون دام ادراین صعود چهار نفر از اعضای‌اين گروه 
بر اثر سقوط بهمن جان خود رااز دست دادند.اولین 
زنانی که برای صعود به قله کانچن جونگاراهی این 
کوهستان شدند. مار یاف انتر وژوزه رز من بودند 
که در سال ۱۹۹۱ به این کوه رفتند ولی پس از چند 
روزاجساد آنها کمی پایین‌تراز قله پیداشد. در سال 
۹۹۲ اوندارتکوویچقصدصعودبه‌قله‌راداشت 
ولی‌این صعودناکام مانده‌ودر آخرین پناهگاه‌از 
دنیارفت.پیکر اوپس از چند روز توسط کارلوس 
کارسولو - کوهن ورد مکزیکی -در چادری که بنا 
کرده بود. پیدا شد. 
هرم قاتل 

کوهستان‌ماترهورن‌باارتفاع ۴۷۷ ۴متر.یکی 
کر مره نلک کف ان شتا ری رود 
که به دلیل تعداد کشته‌شد گانش در فهر ست 
خطر ناک ترین کوه‌های دنیاقرار گر فته‌است. این کوه 
در مرز سوئیس وایتالیا قرار دارد. یکی از مهم‌ترین 
دلایلی که کوهنوردان دراین مسیر دچار حادثه 
می‌شوند. آب و هوای غیرقابل پیش‌بینی و متغیر آن 
است که ناگهان از یک روز آفتابی؛ به روزی توفانی 
تبدیل می‌شود.شک لاصل ی/ی نکوه‌مانند یک هرم 
اس تکه ه رضل ع/ین‌هرم به سمت یک ی زجهات 
اصلی‌قرا رگرفته است. نا ای نکوه‌از زبان المانی؛ به 
معنی چمنزا رد رکوه .گرفته شد ه/است و این به دلیل 
وجود گونه‌های مختلف و فراوان گیاهی آن است. 


اولین صع ود به قله ماترهورن در سال ۱۸۶۵ 
توسط ادوارد ویمیر و جهار همراه او صورت گرفت. 
اماهر چهار همراه‌در راه باز گشت جان خود رااز 
دست دادند. این کوهستان از سال ۱۸۶۵ تا ۱۹۹۵ 
بیش از ۰ ۵۰ قربانی گرفت. شیب‌های خطرناک این 
کوه و همچنین وجود یخچال‌های طبیعی بسیار, باعث 
بروز بیشتر حوادث د راین کوهستان است.امر وزه‌در 
مسیر صعود به قله طناب‌ها و نر ده‌هایی نصب شده 
است که بر اثر توفان آسیب دیده‌اند ونمی‌توان به 
آنها اطمینان کرد. 

کوهستان لرزان 

کوهستان‌دنالی باداشتن ۱۹٩۳‏ ۶متر ار تفاع. 
یکی دیگر از خطرناک ترین کوه‌های دنیاست که در 
آلاسکاواقع شده‌است.دلیل اصلی پر خطر بودن 
این کوه. زمین‌لر زه‌های شدید و مداومی است که 
دراین منطقه‌اتفاق می‌افتد.میزان | کسیژن در این 
ار تفاع از سطح دریاء نیمی از اکسیژن طبیعی موجود 
در هواست در حالی که در این کوهستان به دلیل 
عرض جغرافیایی, این میزان اکسیژن از نیم هم 
کمتر است. از سال ۱۹۳۲ تابه حال ۱۰۶ نفر جان 
خودرادر کوهستان دنالی از دست داده‌اند. یکی از 
پرحادثه ترین سال‌هادر تاریخ این کوهستان.سال 


۲ بود که در آن ۱۶ نفر از کوهنوردان جان خود 
را در راه صعود به قله از دست دادند. 

درارتفاع ۲ متری‌دمای‌هوادراین کوهستان 
به بیش از ۲۰ درجه زیر صفر می‌رسد. جان میسلوی 
۳سله‌واندروساونسون ۶ساله‌دو کوهنوردی 
بودند که توانستند تااين ار تفاع از کوه‌دنالی بالا بروند. 
آنها که‌همراه‌خود کپسول | کسیزن نبرده‌بودند.دیگر 
نتوانستند به راه خود ادامه دهند و نا گزیر به باز گشت 
شدند. آنها تاار تفاع ۰ متری پایین آمده‌بودند 
که ناگهان زمین‌لرزه‌ای شدید باعث به هم خوردن 
تعادل نها و در نهایت سقوطشان به دره شد. جان که 
هنوز به طناب متصل بود. توانست خود رادر جایی 
محکم‌نگه داشته و از سقوط دوست خود نیز جلو گیری 
کند. آنهاپس از پنج روز س ر گر دانی در کوهستان‌برای 
یافتن راه باز گشت. 
بالاخره‌توانستندبه | 
خانه باز گردن د,ولی | | 
سرما باعث شد تاچند | 
انگشت دست وپایشان 
رااز دست بدهند. 

۰ 


مت توت ۱ 
ااعات. ی ار ۳۵۹۱۵ 


/ 
قانز وباسبن احبه ون " 


پیام از شما چاپ اززما 


زیرنظر: کریم ملکی 
نوشتن نام فامپلی الزامی است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۷ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


مو فقیت تحصیلی آو مین هو شیاریان عزیزمان را خدمت اوو خانواده محترمش 
تبریک و تهنیت عرض می‌نمايیم با آرزوی موفقیت‌های روزافزون 
عمو وحید و آرزو هوشیاریان -تهران 
۶ آق سماعیل,دوازده تیر چهارمین سالروز پیوند قلبهایمان رابه شما تبریک 
عرض نموده و از خداوند بزرگ آروزی سلامتیت راخواهانیم 
همسرت مینا و دخترمان مینو شمسایی -تهران 
همسر عزیر ج حدیم المثاللی.مهربانیهای دنیا را در وجود دوست داشتنی‌ات پیدا 
کردم ای فرشته آسمانی زمینی شدنت رادر ۲۱ تیر ماه تبریک می گویم 
همسرت فرشته محمد آبادی بم 
چاو ش کلم پسر مه باخ.قدم نورسیده‌تان (امیرعلی) رابه شما و همسر گرامیت 
تبریک می‌گویم. دوستتان دارم مادرت سمیرا محب پور -خرم آباد 
بو ادر خو بې چاو ش جان شکفتن گل وجودتان که زند گی شیرینتان را دوچندان 
کرد تبریک می گویم خواهرت زهرا محب پور 
یسر عز یز امیر حسین:با تولدت در فصل گرمای تابستان, به زند گیمان گرما 
بخشیدی دوستت داریم. هميشه پدرت امیر و مادرت ملیحه کمالپور -کرج 
دختز عزیز ج حذانه جان .تلاش و همت تور در کسب معدل عالی در پایه سوم 
راهنمایی تبریک می گویم. آرزومی کنم در همه مراحل زند گی موفق وپیروز 
باشی پدرت سید حسین آقایی -مشهد 
در ضای خو بج دریااز ما گله‌مند است چون وسعت دل مهربان توراهميشه به 
رخش می کشم ۱۳ تیر ماه سالروز تولدت را تبریک می گویم و عاشقانه دوستت 
دارم همسرت عاطفه مجد -تهران 
سس اجده هن قبولیت در آزمون تیزهوشان پایه اول دبستان راتبریک می گوییم, 
هميشه موفق باشی پدر و مادرت و خواهرت زهرا و کاظم و ساراعیسی‌زاده-کاشمر 
همسر عزیز و دوست داشتنی من,روزی که به دنیا آمدی ه ر گز نمی‌دانستی تمام 
زند گی فردی می‌شوی که با تو بودن برایش زیباتر از همه چیز است ۱۵ تیر سالر وز 
همسرت محد ثه غلامی -تهران 
سید حسین جان یسر عوایر ج روز تولدت بهتر ین هدیه خداون د به ما بود.از 
خداوند منان آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون رابرایت داریم 
پدر و مادرت سیدحمزه حسینی و زهرا خنده جام-ساری 
سید تنهادلیل نفس کشیدن. وبهترین اتفاق زند گیم. وجود نازنینت تکیه 
گاهی است برای بودنم. پس بر قرار باش تا بی‌قرار نباشم. اولین سالگرد ازدواجمان 
در ۱۶ تیر مبا رک همسرت مهشید پاراحمدی دورود 


تولدت مبارک» دوستت دارم 


اولین فوته کرحیم مو در آیران 
زیر نظلر متخصص ترمیم عو از کانادا ۳ 
تهران- خابان وئی عصر - جنب تما افرینا - طقه سوم ”ی 
liڌتj ‘TA. — AAA -AYTT — AAATAIAYTA - AAAATITYT‏ ۱ 


همسر مر بان مهشید جان,بغل بغل گل سرخ با یک دنیا عشق تقدیم به تو برای 
۶ تیر اولین سالروز یکی شدن قلبهایمان همسرت سعید یاراحمدی -دورود 
۶ هلسای کل دختر دا نین دوستت دارم هدیه‌ای است که هر قلبی شاید ارزش 
آن را نداند. قیمتی دار د که هر کسی توان پر داختنش را ندارد. جمله کوتاهی است 
که هر کسی لیاقت شنیدنش راندارد اما تو همیشه لايق این هدیه کوچک من 
هستی... تولدت مبار ک 
الاجان میلادت زیباترین هدیه‌الهی است وبودنت کنار ما بالاترین لطف 
خدایی. هفتم تیر تولدت میا رک عموبت. کیوان صیدی -سنندج 
حاج علیر ضار ستمی و حاجبه یور ابر اهیمی,باز گشست شمارااز زیارت خانه 
خداتبریک می گوییم 
حسن نقیان, محمود رجبی. مسعود امیری. ملک واهبی, نوراله آقایی. مهلارستمیساصفهان 
#4 عبد...عرزین همسر مه بانم:۱ ۱ تیر دومین سالروز تأسیس شر کت وهمچنین 
پیوند قلبهایمان رابه شما همسر زحمتکش تبریک می گویم. دوستت دارم 
همسرت سودابه زرینی -قزوین 
۶ بهانه قشنگې امین جان, خوشبختی من پیدا کر دن «تو» از میان این همه ضمیر 
بود. دوستت دارم ۲۵ تیر سالروز تولدت را تبریک می گویم 
همسر زند گیت سمیه -اسلامشهر 
قار بیع جان: همسر مهربان,۱۶ تیر یازدهمین سالروز پیوندمان راباتنها گل 
زند گیمان نساء جان به شما تبریک می گویم. دوستت داریم 
همسرت رخساره و فرزندمان ناهید شفاعتی -اردبیل 
۶ دایی حسین.و زن دایی محبو به شکفتن گل وجود تان (شراره کوچولو) رابه شما 
دو شاخه گل تبریک می گویم شهر زاد پوراحمد -تبریز 
جناب آقای چکینی و خانم قانمی پیوندتان رااز صمیم قلب تبریک می گویم و 
آرزوی سعادت و خوشبختی شمارا از د رگاه یزدان پاک خواهانم 
سیدمحمود جعفری راد -مهاباد 
خو اه ز اده عزیسی و کر امی اج مدینه جان:۲ | تیر سالروز میلادت رابا تقدیم 
هزاران شاخه گل یاس تبریک و تهنیت می‌گویم. تولدت مبارک عزیزم 
دایی حسین وزن دابی مینا-‌تهران 
على جان.زن نیستم اگر زنانه پای عشقم نایستم. من از پدیده زلیخا آمده‌ام آنقدر 
عشقت راجار می‌زنم تا خدا برایم کف بزند. دوستت دارم 
همسرت خاطره سجادی -ایلام 
۶ همسر خو بم افشسین جان.ز ند گی بهانه است ولی من هوارابه امید همنفسی با 
تو تنفس می کنم» بهترین رفیق زندگی, پنجمین ماه زند گیمان راباعشق تبریک 
می گویم همسرت شیما سلیمانی -آبدانان 
۶۶ امیر جال‌نام تو رازی نوشته بر بال فرشته‌هاست. گلها همه به نام تو مشهورند آینه 
از انعکاس نام تو می‌خندد و من به تو می گویم. دنیای من برایم بمان وبدان که دوستت 
دارم. ۱۲ تیر سالروز تولدت مبارک همسرت مریم اسداله زاده -شوشتر 
۶داد ای عر من سبدحسین چان »۱۷۰ تیر ماه روز تولدت را که بهترین داداش دنیایی؛ 
باجان و دل تبریک می گویم داداش کوچکت سید حسام حسینی -ساری 


مامان آرزو و بابامجید سلیمانی-تهران 
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و توانمندی های فراوان 


با کیف پارچه ای و کیف سفری 
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